


: UNIVERSITY پر‎ 
PERSIAN SELECT! 





هب ۳ 





اس 








۰ 





Ise Êditlon—Ö.P, 167—September, ۱96-۸ 


E, ۰ 
۷ 050 نا‎ 
۲ 367/7 
7 E 
Gcu 2 
AROS 
All Rights reserved by the University 








PERSIAN SELECTIONS 266‏ 
تموده مقاخر برجستهة این قرن بشمار است - چند ین کتاب او مکرو 
در مکرر بجاپ رسیده - تقيسي حدود .۰+ کتاب نوشته اقلا هشتاد 
تای ان چاپ شده * مقالات و سخترانیهای سودمندوی در اغلب 
مجلات و روز نامه های سهم تشر و بزبانجای زندء دايا تيز ترجمه 
شده - بیخود نیس ت که پس از باز نشستکی لفيسي قورا وزیر فرهنک 
پیشنوادی بمجلس شورای ملي امود تصو بب کرد ند * نفيسي که و جود 

ممتاز و علامه دوران است بتد ریس در دانشگاه ادامد د هد - 


يا سمي 

غلام رضا رشید یاسمی فرزند محمد ولی ہے ۲ , شسی د رکرمانشاه 
مخولد * ۲٩۳‏ , برای تکمیل دانش تمران رقت در اسفند ۳۲ اثلاه 
سخنراني راجع بتا ثیر حافظ در افکار گوته نا گهان د چار سکنه نا قص 
بیمارستان بردند مدتی بستری بود ؛ بعد بارو با رفت و درگذشت - یاسمی 
زیا نای انکلیسی و قرا نسه و عربي و پم‌اوی را مید انست * مقا لات 
سود مند اد بي و التقادی که در شقق سرخ و مطبوعات د یکر نشر 
داده مورد توجه* همان سیک و روشی انتقادی را که مرحوم میر زا محمد 
قزو يني پیشوا بود و عباس اقبال و احمد کسروی د نبال اذرا گرفتد 
بود ند پروی ینمود - از تالیغات یاسمی : شرح حال سلمان ساوجي - 





احوال این يمين - نصایح قردوسي ۔ تاريخ مقصل ایران - تاريخ 
متصر ایران - ترسيمةه جلد چمارم تاریخ ادبیات ایبران تالیف برون - 
و اد یات معلاجياست - منتخیات اشعار یاسی موم , چاپ شده . 

4 پايات 








263 UNIVERSITY 
روا ته پس از مد تي از انجا تمران رفت در دا نشکدة حقوق تا موزشئ‎ 
پردا خت م رم دانشنامه گرقت“ دو سال بعد بخدست وزارت‎ 
داد گستری وارد ندت ته سال در شیراز یکچندی کربا نشاه اداء وظیفه‎ 
نمود» سپس تهران آند ریا ست کل دادگاه های" شهرستان تهران‎ 
را عمده دار گرد ید - قسمتي از اشعارش را آقای عبد الرسول پرويزي‎ 
جیع آوری نمود ه سال . ۳۲ بتام ترانه های لسیم. در قیراز چاپ‎ 
- واشاعه یافت‎ 


نفيسي 

اقای سعید نقسبی پسر د کتر علي | کبر ناظم الاطباه مر خرداد 
م۲۶ شسی در تهران متولد * تحصیلات | بتدا ئي و متوسط را در 
ایران نه‌.وده * برای کنیل معاومات بسویس و قرانسه وقت ۱۳۹۶ 
با یران مرا جعت و بتد ریس و نشر علوم و معارف و ترجمه و تصحنح 
وتحقیه کتب و تاليف و تصنیف پ.رداخت * هنوز هم از خوك 
مید هد - نگارنده اقای نفیسی را نخست ایا تساه ۰ ,بو در قران 
ماد قات و از فیض صحبت او بهرمند شد م چند سال پیش که بد عوت 
دا نشگاه برای ايراد سه سخنرا ني یکاکته آمد * در بنده مزل اقامت 
سرفراز م فرمود ‏ روزهای کوتا هي که با هم بسر برد یم از ببتریق 
ایام عر حتيقي خود میشمارم - کتا بخاانه شخصن افيسي ايکي آز 
بپدرین کتا رخا ند های ایران است * ۲ ثار اد بي و تارچگن و تحتیعات ۳ 
,و علمی که از قلم توا تای نود ریرش و از مخز روشنش تراوهی _ 


Pa 
SUF 





ادابه 















PERSIAN SELECTIONS 264‏ 
رنجها و صد مات بتحمل شدء مسدتي هم در زندان گذرا امد - 
در انتخابات دوره اول مجلس شوراي ملي نجات از آذربایجان * 
دوره دوم از قاینات * دوره سوم از خراسان * دوره چهارم از 
بازندرات و دوره پتجم از زنجان وکیل شد -"از سال ۱۳۰۶ 
ند گالي سیاسی و اجتماعی را رها نموده در خانه خود منزوي 
گردید * شب جمعه سوم آذ ر ۱و جمان فاني وا بد رود کفت 
در اما مزاده عبد انته قرب شاه عبد العظیم دقن شد - 
تسیم شمال 
سید اشرف الدین ‏ فیرژند سید احمد قزوینی ۱۲۰۰ شهسي در 
رشت متولد * بقدمات فارسي و عربي را در قزویین آموخت 
سپس روانه لجف پنچ سال در انجا مشةول تحصیل علم بود“ 
برشت رکشت اسیم شمال را دا کر کپد» پس از غلیه طرفداران 





مقروطه» هرا وردان رک وکین ۵ »ساموت هی ۱ 
نشرامیشد شهر تي | بهم زد" ۱۳.۰ اختلال عواس «پیدا کردا 
بمعالجه بهتر شد * دچار فقر و تلگدستي بسختی زند کی میکرد 
تا سال رب که دست احل گرییانش را گرفت* و از محات 
دنیا آموده اشن نمود - دو جلد از اهما رشن جاپ هده 
e‏ ۲ تطیم 

۰ علي پدارت تخاص تدیم قدرژند محمد بر ۱۲ شمسي در اردان ا | 


توا بع یزد د تیا آمد* معلومات ابتدائیه را که قرا گرفت با صفهات 









# ۱5 





263 UNIVERSITY 
و ارو با در زمان صفو ډه است چند کتاب دیگر را ترجمه نموده‎ 


خيلي خوب از عهده بر آمده - 


۰ ا 
حيدر علي کمالي فرزدد حاج ,حمد مجدی در ابر قو اذرباه 
۲ تولد باصفمان کوج نمود * تهران آمد متم شد * روز 
نامه پیکار تاسیس کرد * دو دوره از نیشابور وکیل و لماینده 
مجلس شد - در ابا ناه هر پسکته «فوت نمود " دیوانش 
در اسلامبول_ چاپ شده * از تالیفات اوست : مظالم ترکان 
خاتون - افسا نه لا زیکا و منتخب اشعار صائب > 


نجا ت 
۰ 
محمد نجات قر ژند عبد الکریم خراساني ده ب, شمسي در مشهد 
اب تیا لاد * تحصیلات مقد ماتي را همانجا آموخت (تصد تکمیل 


رقت“ پس از نیسل برام * مراجمت بمشهد * او اخر صدارت علي 
- تا بک“ تا سر در واژکوت نمودن حکومت يددي 








PERSIAN SELECTIONS 262‏ 
انگلیسی و فرانسه میدائست * درتقاشی هم شهرت داشت * 
چناد یسن کتاب و رساله پرداخته مانشد بحور الالحان و منشدات > 


* از جمله تالیفا تشی آثار 





دیوان اشعارش ذ خیره اد بی است 
عجم است که کله نقوشی آنرا از یک کتاب مطیوعه در 
ببتی ۱۸۹١‏ ع که بسه زبان انگلیسی وة! رسي و گجراتي است 


اقخباس نموده ۔ در آخر شاهنامه چاپ بمب اشعار فارسی خااص 





نگاشته که بقربایش مرحوم میرزا محدد قدزوینی با هیچ 
رامل و اسطرلابي معني انرا لبیقوات امتضراج ود و اغلب 


کاءات آن عم اصلا سا ختگي" است و از روی کاب مصنوعي 





ہی دسا تیر اخ شده اعت که اصلا نه فارسی است له هیچ 


زبان د یگر - فرصت ۹۹( ه شں از ججان چشم پوشید - 


خلسفي 1 

فصر اله فلسفي سواد کو هي دوشنبه .+ ارد ببهشت ,۱۳۸ شمسی 
در تهران معولد » پس از پایان تحصیلات در و زارت پست 
و تلکراف » داد گسحری بخدمت یام سپس بسوزارت فر هنگ 
تتفل شد و بتدریس مشغسول گردیید - فلسفی پس از مطالعه 
طرزتعلیم متیر بیت در اروپا کتاب اصول اموز و پو رش 
را دوعت ‏ دیگر | از تالیقات اوء سر گنعت ورتر - جصرا لیای 
مفصل - تاریخ غزنویا 












© 


261 UNIVERSITY 

وطیع روان - فرورددین مج بواسطه سرو دن آشمار بلي 
درانجمن دمو گراتهای يزد“ بامر حاکم شهرغیغم الدوله 
قشقا ثي دها نشی را با تخ و سوژن دو ختند * اثر این عبل ناهنجار 
تا آخر عمر فرخي تمودار بود - در ممم, تهران رفت - ائناء 
جنگ بين المللی اول * روانه بداد و ربلد منورد 
تمقیب انگلیسما شد“ پیاده از بیراه بموصل و از الجا خود را 
با یران راسد گرفعار رو سما شد مدتي درزند ان بود سال 
, بر روز نامه * طو فان “ مافنند طوغان را دالر کرد * دور؛ 
هقفتم مجلس شورای سل ۱۳۰۶ - و.ج) ازطرف یزد التخاب شد * 
صفات بسر چسته * صراحت لم‌جه * پا کي نطرت و حسن نیت و عشق 
وعلاقه بي آلا یش لسبت بمیمن که از خصا ثص فرخي اود 
باعث هد بژندان اقتاد“ در مرب گذر نامه سفیر آخضرت 


ین از سیر دیا آسوده گردید - بخشي از 











PERSIAN SELECTIONS 260‏ 
یطبع رسید - کلیه عزلیات غمام خيلي 
پسرو سیک حافظ شیرا ری بوده - عمام علاوه بر مقام ارجمند أدبي 


ین وساده و روان است 





وخد ما تي که در نهضت مشروطیت نموده* قطب و مرش گروهي از اعل 





تصوف بود * و مريداني از هر طيقه سوم مهرماه ۱۳۲۱ در 
تجران قوت شد“ جنازه اشی را بممد ان برد ند در مقبر؛ خالواد كي 


دفن امود ند - 


غني زاد » 
محمود فرز ند غني ےه م , شمسي در ساس متولد* و علوم متد اوله 
را فرا گرفت ۱۲٩.‏ باسلا میول مما جرت * اشعار و مقا لات شور انگیزی 
در روز نامه های اختر و شس بنتشر میساخت* از انجا برلین رفت 


با ادارء کاوه همکاری جزء 





تحر یر آن بوذ * مقدمه اي که در ۲۳ 
صفحه بر سقر نامه ا صر خسرو مطبوعهکاو يالي توشته حاکي از وسفت 
اطلاعات و احاطه اوست» يكي از تا ایفات بفید ؛ او تاريخ اذربا يجان 
اس ت که در تیه موادان بسي راج برده و تبعات نموده - غني زاده 
م.م شمسي بایران ب رگشت * روز نامه سند را نشرداد سال ۱۳۱۳ 


در تبر یز بدرود حيوة گت - 
7 فر خي 
محعد.شوخي فبرزلد محمد ابراهیم عو هجری شمسي دز 
یود بدایا آمد * از شعراه ناءدار بدیبهکودارای قریحه بلند 






© 


259 UNIVERSITY 
”اپرای رستاخیز سلاطین ایران* و * تا یلوی کقن سیاه* و ایده ال‎ 





(مرام )" عشتي نشان مید هد که تا چه اندازه اصول ترقیات وطن قکر 
او را مسخر و مسحور سا خته بود - ثبات عقیده وامتقاست عشتي در 
بقبا بل حوادث وادارش نمود؛ القلاب و و طرز جمهوری را 
اکوھڈں و نا مناسب جلوه د هد بہمین جبت پس از نشر مقاله ای که 
بر عليه نقشه تاسیس حکومت جمموری نوشته والرا به بیکانگان 
منسوب نموده بود روز نامه اش توقیف و خودشی هم ۲ر تیر ۱۳۰۳ 
سي از طرف دو افر ناشناس هف شده مقتول و در بقهه ابن با بو ډه 
مد قون‌گرد بد ”ع“ در مساخ عشق جز نکو را نکشتد - مجموعه آثاروی 
از نم و شر و نسایشتا نه ها توسط دوستشی |قای علي اكبر سليمي 
سد سر کلهای رنگا رنگ دو بار چاپ شده * جواهر ابکار افکار وی 
ورد ا ماد 6 هسکنا لست- ۲ 
غمام 

بايد بحمد مام پسر سید یوسف درسال هر شسي در نجف 
ستولد * پس از فرا گرفتن علوم بقد ما تي بهمدان آمد و بتحصیل داش 
و معبرفت ادا مه داد اد ات فارسي و عربي و فته و اصول اف 
E‏ “درد 0 ا ا 

















PERSÎAN SELECTIONS 258‏ 
صفحه بقد مه‌بسیار جالب ادبی بر آن نوشته وعارت نیز شرح حال خود 
را در م و صفحه گنجا نیده * عارت در آذر ماه ۲و شسي دیده از 


مان بربست * دو جوار ابو علي سین د فن شد - 


سید محمد رضا مشمور به مير زاده فرزند حاج سيد ابو القاسم 
۲ شسي در همدان متولد * پس از تحصیل فارسي و فرالسه بعترجمي 
مشفول شد - در اثناه جنک بين المللي اول همینکه روسما در خاک 


ایسران پيشروي نمودند * عشقي با سلا مبول هجرت * چند سال انجا مقیم 





سپس بتسران ب رگشت - عشقي نویسنده اي زبرد ست و شاعری حقیقت 


پرست با افکار متیمن و قلم آتشین زندگي خود را وقف رهيري عامه 
لمود ه با قلبي پراژ شور احساسات که عدم النطیبر بود“ درین راء س رگرم 
وجانبازي مینود * خا مه نیبرومندشی ماتند شماه جواله بهرسو پو بان و 
ادر سوژا نید ن خرمن بیدا د ستکاوان اثر کوه آتشی فشان داشت - در 
مبارزات سياسي چننان جسارت و بی پروائي داشت که مخالفین 
انگشت حیرت بدهان در اند یش لا بودی وی بر آمدند؟ نگار نده هرقد ر 
پخواهد مراتپ شهامت و حمیت و همت ویرا چنا نکه باید و شاید 
توصیف نماید ه رگز حق مطلب اداه نشده؟ روز نامه "قرت بیستم“ که 
عشتي بعکتی | بنا ء وطن مینوشت با ندازه اي را یج بود و خوا ليده 
۱ امیر-ید - آثار وی از قبدل 





داشت که هیچ روز تامه د یگر بای 














257 UNIVERSITY 
این گور؟ بر چشم نماد ستم ازآن  تا عبرت گیر م از جهان گذ ران‎ 
کز آنمحه کاخ و نعمت ومال جهان ابن آن منست وباقی آن د گران‎ 

شیبا ئي ذر نظم و تاه و امار عرفا لي را 

خيلي خوب میگفته از تراوشی قام اوست :: 

۳ 








شکر - حواهر مخزون - درج درر - زبدة الاثار- شرف 
المل وک - بيا نات شيبا ني د فتح وظفر - قوا که السحر - کامرا لیه - 
گنچ گهر - لالي مکنون - مسعود نامه - مقالات سه کانه - تصایح 


متطومه - وو دی = ,متخب ۲۳ ها روي 2 هدر نطیمد اام 





اسلا مپول چاپ شد ه - 
عا رف 

ابو القاسم عارف پسر ملا هادی ۲ب ه شمسي در قزو ین بد یا 
آمد * احساسات سرشار و خاوص و مین برستي و آزاد گي و شورید گي‌وي 
در طی اشمار زیبا وتصا لیف ددر با و ترا له هاي روح فزا با بيافي رسا 
ولحنی شیوا چنان ستعکس و جذب قلوب نموده که او را میتوان یدون 
اغراق شاع-ر ملي #سرن اخیبر نا مید" گرچه ا مساعد بودن محیط ویرا 
با 
زندکالي وا بپایان رسانید* لیکن نام او براي هميشه در زسرة خدمتگذاران بر 
مات با حروف زرین ژیب سر لوحة تاریخ انقلاب شروت است د 


دیوانتی بار اول در برلین چاپ شده * اقاي دکتر رضا زاده شقق بو 
167-17 ظ .0 


اب واگ 


رواء در عمدان مجبور ساخت که باعسرت و تنگد ستي اسرار حيوة و 











PERSIAN SELECTIONS 356 


جمان علم و چرخ فضل محسن که در دانش بود چون فخر رازی 





زیان من بود الکن بوصفشی جو وحف اءشی ازشاه حجازی 


شمبریا ر 
محمد حسین پسر حاج مير اقا خشکنا تي وکیل داد گستري ۱۳۸۰ 
شمسي در تیر یز بد نیا آمد* تحصیلات ابتدالي را در تیبریبز و دورة 


بد» چند سال هم در دا نشکده پزفکي 





د بیرستان را در تجران گذ 





آموخت * سپس در خد مت وزارت ف_هنگ وارد ؛ بخراسان اعزام د وسال 
در ليشا بور و مشهد ما ند“ دو باره پتبران برگشت " در شمرداری »> 
بمداري» با نک کشا وزري کا و کرد * شېر یا ر علاوه بر فا رسي وت رکي» 
عربي و فرانسه هم میداند * از آثار او " روح پروانه نخستیین 
مقنوئي است که استعداد و برا شناسانده ومورد توجه اد یا گرد ید - 
کلیات | شمارش حدود ه , هزار بیت میشود * قسمتسي از ان در ۱۳۱۰ 
دو بار نشر شده ملك الشعراء يمار واقاي سعید نفيسي بران تقر يبظ 
نوشته اند“ اخیرا کلیات او درم جلد چاپ شده * برهن »مرق 
بزارگي و عفامت روح شمر یار است - 


شیبا نی 





| بو التصی فاح اه شيبا تي .م رھ درکاشان متولد» و در تمسران 
حدود م ۾ پنات یانت " پیشی از فوت خا نقاهي ساخته و قبری براي" 
خود پردا خته روي سنگ آن تقس کرد ه بود و 





© 


UNIVERSITY‏ وۋ 
شا یات 
د کتر سید علی شایکان از دانشجویان هوشیاری بود که برای اعراز 
تخصص و تکمیل معلومات بارو پا فرستاد ند* موفق و فا ئز بسرام 
مراجعت ندود - در دور؛ چمارد هم و پاقزد هم از طرف ۱ ها لی قران 
وکیل مجاس شورای ملی شد" در وقایع مرداد ماه ۳۳۶ شمسی ستارة ِ 


اقبالش افول و از عالم سیاست خارج گردید - 


شعاع 


محمد حسین شماع السلكك فبرزند حاج ابو الحسن .وب , شسي در 
در یراز بد نیا آمد“ هما تجا تحصیل عاوم و معارت لاود“ در سرودن 
انواع شمر مخصوصا قصیده سهارت شابان داشت * همواره بگرد آوری 
کتب خطي و آثار لقس د لبستگي داشت * مجموعه کمیاب فراعم 
آورد ه بود“ که بعد ازمرد نش از بین رفت - شماع ۱۳۲ شسي درسن 
مه سالگي وفات یافت - ازآثار ادست : تذ کرف شعاعید - تذ کره 
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آسمان - شکوقه ها یا تغمه های جد ید - عشق در بدر - فرشتگان 


زمین 5 


جدردی 

محمد باقر تخلص خسروی فرزند محمد ریم پسر محمد على پر 
فتحم‌لیشاه م ۲ ر بیع الثانی ۲ , هجري قمری درکرمانشاه متولد از 
اسا تید نظم و نشر بشم‌ار است در نهضت مشروطه ا زا د یخوا هان 
پیوست ».در همدان بزلدانشی اندا ختند و بعد بتم-ران تیمید شد؛ از آثار 
او دیبای خسروی شرح احوال .۲ شاعر عرب - لذ کرة اقبال امه - 
تشر یج العلل در علم عروض - افسانه شمس و طق-را - ماری ونیسی - 
طفرل و همای و کتب و رسا ئل دیگر - دیوان اشمارشی نیز چاپ شده - 
خسروی چهارشنبه ہ ر ربیع الاول ۸٣م‏ یھ در تمران وقات دافت * در 
جوار بقع ابن بابویه مدفون کردید - ملک الشمراء بم‌ار در سوگواری 
او اشماری شروده که روی سنگ قبرشی نقشن دده از انجمله است + 


دریغ و درد که شمزاده سروی ز جمان 





برفت و از پس اوآ و ثاله بى ادى ۱ 
چو بود مردی آزاد جست ازیین زندان 
+ بترم آزاد انکو کریست گول و غبی است 
پار ایند اگر در عیتی بگریند زار 
یحکم انکه خروش بہار زیر لیی است 
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گرد بد * پنجم تیر ورم, دوقع تشکیل کابیناه علی منصوز * از‎ 
خدمت معاف شد * ۲۳م در راس هیثت اد بی بهند آمد" چند بار‎ 
وژیر خارجه و یکبار سفیر کبیر ایبران در هتد و تا پلند شد - حکمت‎ 
يکي از امعادان میرز دالشگاه تبران است - از کسب که حکمت‎ 
ترجمه لوده : امین و مامون جرجی زیدان - از سعدی تا جاسي‎ 
- ادوارد برون - راء زندگاتی نقولاحداد - رستخیز تولستوی‎ 
پنچ حعایت از شکسپیر است - حکمت تالیغات گر البهائی دارد از‎ 
- قبیل ۶ پارسی نغز - درسي از دیوان حانظ - رءیو ژولیت ولیلی مجاون‎ 
بیاد هند - شرح احوال جامی - قضایای عامه در علوم طبیه.‎ 
احوال امیر علیشیر نوا ئی - کتاب تاریخ عالم موسوم به جام‎ 
جمان نما - تصحیح و توضیح مجالس الثفا ئس“‎ 


حمیدی ت 
مجدي حميدي پسر سید محمد حسن لته الاعلام ۱۲۹۳ شمسي دو 
متولد * پس قیاع از تحصیلات اداي روانه تجران و در 
ET‏ پردااخت RE‏ دییلم رش 
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چنان جلوء گر و تسایائست که درابتدا کمتر کسي باور مینسود 


این احساسات پاک و اندرزهاي تابنالك تبراوش فکر روشق 





یک بر جوان با هذاط 
دیوانشی بامقدمه بقلم توانای ملك الشعراء بتبار چاپ شده 
افوس که عمار اين ستارة فروغنند کوتاه بود بر فروردین 


۳۰ افول سود - 


حکممت 

علي اصغر حکمت ۶.رزند احمد علي مستوفني حشت الما لا 
یکشلبه م۱ روردیین ہے ۲ طسي در فیراز معواد. خدمت علماه 
اجا امشال شيخ غلامحسین اد يب معصروف به لغوي و شيخ محمود 
حکیم ممروف بمسجد گاج تلمذ تسود ۲ »ور تجران رقت * دورة 
مدویه امریکاثی را گذ رانید * عوم, بخدمت وزارت فرهنگک 
وارد“ ۱۳۰۰ ارو یا رقت“ از د انشکد؛ اذ ییات پاریس لیسا نس گرفت 
جندی هم براي تکمیل مع‌اومات در انکلستان بسر برد + رم ر بایران 
ب رگشت روز ب ۽ شمر یور در کا بیند فروغي کفالت وزارت رهنگ را 
بعوده گرفت » مجله تعلیم و تربیت و تقویم معا رف را نشرداد * ۲ 
خرداد م وب که مجلی دهم آماذة کار شد“ فرو غی حکمت را بمنوان 
وز یر فرمنگه معرفی نمنود * در زمات وزارت او بود که فرهتکستان 
و دانشگاه ایران تشکیل دد“ در بهمن ۱2ج وزی رکشور 
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میاست لمودار و اوزارت فرهنگ متصوب * پس از چند ماه کناره گزقت‎ 

"ور ۳۶۰ از طرف حزب دم و کرات اران ینسايندگي مجلس ۱۰ 

التخاب شد - کلیات اشعار بہار حدود عم هزار بیت است از تالیغات 

او تاريخ ا حواب سياسي - سبك شناسي - ترجمة احوال طبری - 

رسالد4 زندگانی مانی و رسا ال دیگر است حند ین کتاب ما اند 

تاریخ سیستان و مجمل التواریخ والقصص را تصحیح نسوده د یکر از 
آثار او چمبار خطا به منظوم است که یک نسخه آ ثرا بنگارنده 
| هداء و بقلم خود لگاشته : هو - ادن جزوة شمر را که در سالا 
تاج گذا ری شاه متیداب اند رز برض رسا اید و در متا بل قورو 
بی مهری که نسبت بگو بنده داشتند پوزشی خواسته است برسم یادکار 
تقد یم فاضل هوشیار اقا میرزا محسن لمازي امنود که گوینده را 
از یاد تبرند. حوره بعاریخ ‏ ابان ماه .جر ملک اشعرا بهار - 
باز دورة کهولت را اغاب در بستدر بیما ري بسر برد تا روز اول 

ارد دبهشت ۱۳۳۰ ی اجا بت تسود - 


پرویی 
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نمس الدین و قسر - تاريخ بصره - د يوان اهما ر - داستان باستان 
یا س رگذشت کورس - زبان آ موز ۶ارسی - جوان بو الهوس یا د اشن 


مشتي پاریس که از فرانسه ترجمه نسوده - تاریخ بغداد که هنوز 





اده 





چاپ نشده“ چندین تصیدء وغزل وصدها نامه برای شکا رنده قر. 
که تا بحال فشر ایافته - مأسوف عليه در مهم ه بمرض کته 


دوکز مت 


بہار 


راء فرژدد "حاج میبرزا محمد کالم 





محمد تقی بار ملك | 
صیوری در مشہد ۲ , ه شمسی بدلیا آمد - بہار آفتداب درخشان 
عالم شعبر و ادب * بزرگترین سخنور نامي قرن اخیر؟ قهرمان 
| اتلاب و آزاد يخواهي است که میج ترین تراننه ای ملى واشعار 
فرهنگ وسیا ست 





وطنی را سروده * شرح خدمات و زحمات او در راه 
بتقر یر و تحریر در ميآ يد در مشېد ړ ۳۸ شس روز نامه نو بهار و 
4 رورا مد تازه بمار زارتمنرداد -سال ۹١‏ ازطرف اعد 
و کیل مجلس شورای ملی شد بتهسران آمد مجله دانشکده و روزد 
مویناروا دو خیره‌های رکه وی درو[ ما ین گي 
مجلس | نتخا بش نسود ند * در ,۱۳۹ متصدی .سور روز نامه ایبران 
و اد سالا پاستادی دانشکدء اد ییات ببرگزیده فد مدتی از 


عمر را در تبعید و الزوا گذ رانید تا در م ۲م , که از سر نو ادر افق 





a 








249 UNIVERSITY 
مربیان دلسوزی است که شا گردان زیاد تربیت تموده و بسیاری‎ 
از ادیا ء از در چشمة فضا ثل وي بهره مند و ستفیض گشته اند‎ 
شرت عايك سعود القلك‎  . و لو كنت اشر ما تستحق‎ 

از تالیغات اوست :س رساله در تحقیق احوال و زلد کا ني مولالا 
رومي - سخن و سخنو ران - منتخبات اد بيات فا رسي - تا ريخ 
اد بیات فا ر-ي - خلاصه شتوي - قد یم ترین اطلاع از خيام - 
فرهنگ تا زي پارسي - شرح حال وکتب و فاسفه محمد ‏ زكرياي 
وازی - منطق - علم بیان - 


بدیع 
محمد خسن بدیع فرزند اقا رضا بمبهانی است پد رشی از 
" شیراز که ولد او بود براق همبرت تسود باخا نواد؛ معروف 
استرا بادی در بغداد پیوند داشت - بدبع .ره در کاظمین ‏ 
متولد در عربی و فارسي تسلط داشت فراشبه را هم خوب مید ا لست 


وشن داوف میج د روزنا مه ها e‏ 


بخ جود مید در یر کول 
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و یکسقر باسریکای » رکزي و جدوبي تموده“ د وسال و لیم در 
کشورهای مختلف ابن دوقا ره بدقت هرچه تما متر گرد يده مقر 
نامه سود متدی توعته است دیوات اشعار او عتوز چاپ نشده 


در وعم,ه کلیه اموالو املالك خود را براي مصالح تخیر و تف موده 





است* عزل عنرفاتني را که در معن کتاب درج است اخیسرا براي 


اسکارلده فرستاد ه لوشده ” با توجه بروشن فکری جندا 





سالی جسارت 


لموده این چتد شەر را میقر ستم* 


بدیم الزمان 

محمد حسن بدیم الزبان فروزانفر پسر شيخ على بشرو با 
خراساتي در مء۳, ه شهسي در بشرویه متولد * اد پیات فارسي 
و عربي و متطق و حکمت را در ءشهدذرا گرفت با د یب پيشا و ري 
ارا دت داشت و از محضر او بسي دانش اند وخت * ۱۳۰۲ ثمسران 
آمد» خد ریس اد بيات در ذانشسراي عالي پبرداخت * م.م ر که 
داشکد؛ معقول و مفقنول تاسیس شد بهعاونت آن موف گرد ید 
وقتي موسه و عظ و خطا به تشکیل شد بر باست ان منصوب ددر 
سالجا با سمت استادي که دارد عضو مجلس شنا بودهاست - 
یدیع ابیزمات از گروید گان مولا نا رومي است سفری بقو توه 


فته ارق مجاورین مزار مولا نا پذ ډراگی هده 4 
7 ار جاور ین مزار مولا نا پذ پبرالي مده در مجا لین انان 
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بگڌشت چو از هزار وسیصد چل و چار‎ 
یا نهصد و بیست و شش فزون شد به-زار‎ 
ادوارد برون فاغل فرق شناس‎ 
جانرا يره غلم وادب کرد شار‎ 
يات اشما و اقسر را اقای ميد الر حفن پارسا نشزداده قستی‎ 
از ان در فیراز بنام پند !امه افر چاپ شده- اسر شعبان‎ 
ORE 


افشار 


دکتر محسود افشار فرزند محمد صادق انشار ج رم ر ھ قمعری 


در يزد متولد سن م, سالگی بهند آمد در بمیئي باموختن زټان 


| لكليسي اشتفال سه سال بعد بتهران مراجعت و در مد رس علوم 
سیا سي رشت حقوق را تحصیل درسال ۽ مم , روا تله ارو پا قبل از ب رکشت 
با یران از دانشگاه لو زان درجه دکتری یافت ۰« با یران 
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اسوم صقر و پم ر ه در تمران یسرض سکته فوت نسود در امامزاده 


عبد انته تزد یک شاء عبد العظيم دفن شد 


شاهزاده افسر 
محمد ها شم افسر از شمراه فضلاء پسر اور اله میرژا متخاص به 


توری در محرم ے 





, ه قمری در سبزوار متولد * همالجا بتحصیل 





علم پرداخت * اژ محضر ا-اتذه بزرگواو ما نند حاج میبر زا حسین 
مجتهد سبزواری و حاج یر زا حسن حکیم داماد حاج ملا هادی 
و اقا محمد اسبعیل التخار الحکماه امتفاده لوده در الواع علوم 
و فنون از فقه و اصول و منطق و کلام و ادبیات و قاسفه و رياني 
سر رشت كافي بهم زد سال . م بواسطه اهتمامي که در روشن 
تمنودن افکار مبذول و رفتار حکام محای را تکو هش مینمود * او را 
مشروطه خواه و آشوب طلب قلمداد و از سبزوار بیشهد و سپس 
بنیشابور و از | نجا بعشی آباد تیعید کرد ند" پس از اعلان مشرو طیت 
با یران بر گشت در مشمد مقیم شد چندي ریاست فرهنگ و اوتاف 
خراسان را داعت * له دوره از طرف اهالی خراسان بسمت 
نما یند کي مجلس شورای ملی انتخاب و چندیین مسرتبه تا لب 
رئيس مجلس بود - افسر ازموسین الجمن ادبی ایران است 
و سا لهلاریا ست انرا داشته درسر گ بروت (۱/۹/ ۹۳5 این 
باعي زا مرودء وس 











245 UNIVERSITY 
معوو چاپ شده - اقبال ۽ ۽ اپریل ہجو درلا ھور دنیا را‎ 


بد وود گنت هما نچا دفن شد - 


ادیب پيهادري 

سید احمد فرزند سید شاب الدین حدود وه هجری در 
پیشاور ہد نیا آمد " پدرس در جنگی که بین انکلیسما و قبا ثل 
مرز با ختری هند روي داد کشته صد“ اد یب بکا بل رقت از | نجا رهسیار 
غر نن و بتحصیل علوم مشغول بود دردن سي سالگي بمشمد آ.د 
و در سال عمج ر بسبزوار روا نه از محضر فیلسوف بزرگ اسلام حاج 
ملا هادي سبزواری استفاده میود همینکه حکیم در م جمادی الثانیه 
وم ۲ رحلت فربود از | فاضات پسر ارجمندشس اخوند ملا محمد برمند 
و بعد از فوت انمرحوم بشمدٍ بر گت و درسال ۱۳۰۰ تهران 
آمده بقیم کرد ید - دیوان غز لیات اد یب و قصا د فارسي و عربي 
و سا له بد ییات اولیه و رسال اصر خسرو که تصحیح نموده چاپ 
شده بر تاریخ بيم‌قي حواشي و تعلیقات دارد قسمتی از اشارات هیخ 
را بقارسی تر جمه و توضیحات لوشته که عمرشن باتمام ان وفا 
ناسود قیصر نامه كه راجع بوقایع جنگ بين المللي اول در بحر 
تقارب سروده بهتریین دلیل یوخ فکری وقوة طبع اوست 
اد یب بزرکوار يکي از علماء اعلام و حکماء کرام و شخیگیر ینام 
است که بمال و منال 3 ثیا اعتنا ند اشت و تااخر عمر مجرد زیست 
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و کشمیر است - اقبال هیچوقت اسب خود را فراموشی تکرده 
گفته است و 

مرا بتگر که در هند و ستان دیگر نمي ډيني 

بر همن زاده اي رمز آشفاي روم و تیرر یز 

اتبال معاومّات مقدماتي را در سیالکوت بدت آورد و از 

شمس العلماء مير حسن فا رسي وعربي آموخت در لاهور بتحصیلات 
عالیه موفق * بانگلستان رفت ۱.عحان علسم حوق داد و از 
دانشگاء مونیخ در آلمان عنوان دکتری در فاسفه کر فته 


بمند مر اجمت نم‌ود در دانشکده پنجاب دو سال درس فاسفه میداد 





و در داد گاء عالسي وکالت مینود سپس از کارهاي دول.عسی استعفا » 
وارد عالسم سیاست شد - ازاپتداء زندكي تا پا يان حیوة سي 
دافت مردام را بوظالف و حعلوق آنان اقلا سا ژد - ال للم او 
بعنوان " نال بتیم “ که در وې ړم اشاعه یافت بورد تو جه 
واقع شد منظو مه قارسي اموار خدودي را در ۱۹۱۰ رنوژ 
بیخودی را در ۱ * پیام مذشرق ۱۹۳۳ زبووعجم ۳ * 
جاوید نامه وی و ”پس چه بايد کرد ای اقوام شرق “» 
در ږ ېو تنظیسم نموده - آثار او بارد و ء بانگ ذرآم و , > 
بل و مور میت a‏ فاد E‏ 


لشر خده مقالات بقیده و سختر اتیهای او دا جنع کرده اند 
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وفات جامی م و محرم «روم در هرات اتقاق افتاد و بقوت او 

خورشید تا بانی که دراقق شمر وتو یساد گي مید رخشید غروب 
لود 


هاتئف 
سید احمد هاتف در اصفمان بدنیا آسد * تاریخ تولد او 
بتحقیق نر میده و يرا میتوان بمتریرن شاعر دور؛ افشا ریان 
و زندیان شمرد ترجیع بند او در تو حید معسروفست * قصا شد 
و غزلیات و قطعات بسیار خوب دا رد غربی هم مید انسته و در ان 
زبان تسلط دافته * ازعلم طب با خبر بود و طبابت دیکرد 
پا شعراء زمان خودش صباحي و آذ ر دوستی داشت و با انہا 
مشاعره میته.ود - و فات اویرورر درقم روي داد میگویند 
هنام و فات .و ال داشت بر خي اد عا نموده اند که هفتاد سال ۰ 
مز کرده ابیت 4 
اقبال 3 


kr E‏ در 
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جا می 
تور الدین عید الرحمن ج شعیان رم در خرگرد از 
تواحي ولایت جام خراسان تولد یانت پدرشی تظام الدیین 


اهل محله دحت اصفم‌ان بودند 





که بجام هجرت کردند - تخاص جامی یمناسبت تو لد در جام 
همچنین ارادتی است که بشیخ الاسلام احمد جام داشته - جامي 
پس از فراخ از علوم متقول بتصفیه باطن و تر كيه نفس پرداخت 
و از بر کات انفاس سعد الدین کاشضری و خواجه على سمرقندی 
و قاضي زاد ‏ رومی مستفیض بجا ی رسید که پس از وفات سعد الدین 
خایف نتشبندی خلافت این طریتت بجامي واگذار شده بیش از 
پیش مورد احترام خاص و عام گردید - دیوان جامی متضمن اقسام 
و انواع لظم است علاوه بر آن هثت مشتوي دارد ينام سلسلة 
اذهب سلامان و ایسال ‏ تحفة الاحرار و سبحة الا برار و 
یوسف و زلیخا : لیلی مجنون و خرد نامه - جامي در رشحه‌هاي 
مختلف علوم متد اوله تا لیغات گر ائیبا ئی دارد از قبیل ‏ نتد النصوص 
:یقحات الانس - لوايح - لسوامع - شواهدالنبوة - اشعة اللمعات - 
بہارستان - تفسیر چہل حد یث - مناسک حج - رسا له تملیلیید - 
شرح بمکافی ابن الحا چپ که معروفست یشرح جامي - رسالة 
قلواقي <" موسيعي - تجتین الخط - منفعات - تاريخ موفيان - 
شرح قصید؛ تا ثيه و میمیه و خمرية عسر بن الذارض و نظا ثر آن - 


@ 
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سامان ساو جي 
خواجه جمال الدیین سلمان بن خوا جه علاء الدين محمد سال 
۰۹ےه درساوه متولد * پد رسس از مستوقیان د يوا ني بود * سلمان از 
آغاز جوالی بنظم اشعار پردا خت وشہرتی بسزا حاصل نه-ود - 
ادا مداح غیاث الد بن محمد وزير بود بعد از بهبخوردن اساس 
سلطنت ايلا نییان بخدمت اراي جلایر معبروف با بلکا تیان 
دوست ( .ہے ه ) و امیر شیخ حسن بزرگ و با نویش دلشاد 
خا تون را مدح میکذت و در بغداد بایتخت ایلکانیان مقوم شد 


هما لجا عبید زاکا نی را ملاقات و با وی صحبت داشته - در عد 





ساطان اویس پسر امیر شیسخ حسن بیشتر ایام را در تبر یز میگذ رانید 
وقضي شاه شجاع درسال ععءه بر تبریز جمله نمود و امیر 
احسین جلایر قرار کرد سلمان و پیرامدح گفت همینکه امیر 
حسین دو با ره تخیر شم.ر موقاق شدسلمان را از نظر انداخت 
بسا وه و طن خود آمد و د ر یلکی که داشت مقیم گشت تا د وشنبه 

E‏ مد اوح اب 
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استاد خن معدیست نزد همه کس ابا 
دارد عزل حاقظ طرز سخن خواجو 
دیوان خوا جو مشتمل بر قصاید و عز لیات و مقطعات و 


ت رکیبات و تر جییع بتد و رباعیات و مسمطات و مستزاد ها و معمیات 





بر وا یت حاج خلیقه در کشف الظتون حدود ته هزار بیت است 
علاوه بر آن چند مغنوي لوشته وس 

, - هماي و همایون تاریخ اتمنام در بغداد سال ۷۷ 
شامل ے. ہم بیت متقارب مثمن مقصور ۲ - کل و نو روز شب 


چهارم صفر م ہے با نجام رسانید ابات آنٰ ۰۳.۲ بیت بحر ه. 





مسدس مقصور م - روضة الانوار اول صفر مج در کازرون فارس 
پرسر مرقد مرشد ب زگوار شیخ ابو اسحق ابراهیم ببایان رسا نید 
ابات ان ۰۲ بيت بحر سر يع مطوي مقطوع ‏ ب - كمال امه 
در عر قان سال ج ہے اثناه دو ماه و مر بیٹ را بروزن بحر خفیف 


ااصام سمیغ سبروده ‏ و -۱ گهیر نامه شب جمعه پنجم ربیع الاول 





ومع تضام گرده ۳۲ بیت هزج سدس مقصور و - سام نامه 
در بحر تقارب که یک نبخه خطي ان بشمار؛ .و , در لند ن کتابخانه 
اؤہ مد وحانه فیط امت کیوقا توا جو دز ھر فلز 2۱۳ م ااي 
اد و دل تنک اق اکبر قريب بقعه شيخ مرتي: کناب کی 
آباد مدفون گرد ید 
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مطلیع الا توار - رين و خسرو - »جنون لیلی - آ لین مکند ري - 





هشت بهشت - قران البعد یین - له سچهر - مفتاح القضوح - 
خضر خان و دوارانی - تغلق نامه است و از کتب متثور او خرالن 
الفتوح يا تا ریخ علالي و رسائل الا عجاز درفن انشاه میباشد - 
امور خسرو بخشي از ملفوظات شیخ نظام الد بن را جمع نسوده و په 
اقضل الفوا ثد موسوم داشته - بعد از ارتحال شيخ نظام الدیسن 
بفاصله کي امیر خسرو شب جمعه وم ذیتعده »مه در دهاي 


بسن مء سالگي فوت فود و در جوا ر مرشد بزگوارشس دقن شد * 


خوا جوی کرماني 


كمال الد ين ابو العطا محود بسن عاي :ن محمود شب یکشنبه 
.م ذي العجه وھ در کرمان ہدیا آءد ۔ معا مسر ساطان 
اہو سعید بهادر ات بود ( ہے - ہے ) بیشتر عمرشی را در خارج 
کرمان گذ رانیده ضمن سیا حت بشرف ملاقات شيخ ر کن الدین 
علاء الد و له سناتي ( متوقي شب جمعه ۲ رجب جع ) لاثل 
و بریدفد - خاجو بد ربا ر امراء نامدا ر رفته انالرا مدح گفته ‏ آخر 
الا مر در شیراز وحل اقامت افکند * با حافظ معاشرت ,داشت و از 


شاه هيخ ابو اسحق | ینجو حما بت دید حافظ دربا رة او فر وده و 
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چابي است که از کلیات معدی در دست است - گلستان ۰۷ مرتبه 


و بوستان م, بار بز با نهاي خا رجه ترجمه شده - 


امير خسرو دهلوي 
اصلش از دیار کش ت رکستان پد رص از قبیاۂ لا چی 
مقول از بلخ بہتدوستان قرار کرد ؛ 








ختا شی نواحي بلخ بوده در 
در خدمت شم الد ین التمش در آمد او را امیر سیف الدایین محمود 
خوالد ند در پحیالی اقامت جست شاعر ب زکوار هما نجا سال ۱ هه 
تولد یافت - امیر خسرو در فن موسيتي ما تند شمر کمال ما رت 


را داشت کمتر شاعری بانداز؛ او کتاب نوشته و هصر سروذه - 





مير زا با یستقبر ۱۲۰ هبزار بیت از آثار او را بجد و جهد تسام گرد 


آورد * بعد د و هزار بیت دیگر از غز لیات شاعر را یافت و ملتفت شد 





که لمیتواند تسام اشعار امیر خسرو را جمع نماید - امیر خسرو 
در جوا دي سعدی را دیده و سیک او را پسن.دیده فروده است 
”جلد سخلم دارد شیرازۀ شیر ازی“ و لیز از شعراء نامي دینگر 
نظیر سفا دی و خاقا تي و نظامي اقتفا نموده و نام اتا زا با حرام 
برد است - امیر خسرو از مریدان خاص حضرت شيخ نظام الد ین 
اولیا بوده و سي ریافت کشیده * بیگویند <دود چمل سال صوم 
ج از آثار برجسته منطوم او تحفة الصعنر - 
وسط ااحيوة ب رة الکمال - بقيه نقهیه - تهایة الكمال - 
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الا ایکه عمرت یمفتاد رقت‎ 

مکر خفقه بودي که بر باد رقت 
کاب کلستان را سالهایهد نوفته واسند ين 
زنگی اتا بک فارس اهداء تموده - نویسند گالي 
که تصور نموده اند تاریخ تالیف گلستان ده د است اشتباه کرده 
اند زیرا در گلستان یاد ایام گزشته را نموده متذ کر است که 
سال وب براي او سال خوشي و سعادت بوده هيچ اثارة 
و کناينة هم تفر موده که سال تالیف گلستان هد است 
اشتباه دیگر لو بسندگان در اين است که احتمال دادم اند 
گاستان را درسن .ه سالگي نو شته و حال انکه ۳ یکه پنجاه 
رفت ودر خوابي “ خطاب بنفس ئیست - نگار نده این دو موضوع 
بخصوص را در کتاب سمدی نامه بتفصیل تشر وخ لموده ام - 
تالیقات سعدي را علي بن احمد بن ابي بکر بیستون هم دال وس 
از وت سعدي جع نمود این کلیات اول بار بخط نسته‌لیق در 
دو جلد توسط ژ ۔ اچ - هار بنگتن انکلیسی و مولوی محمد رشید 


شال ۱۳۰۰ - وم ادر کلکته بچاپ رسید اینن چاپ علاوه پر 





رسالات » گلتان * بو ستان و پند امه دارای ۲ قصيدة عر بي > 

وم قصيدة لارسي * م٠‏ قطعه_ملمعات» ..م غزل.طیبات * و" 
۶ 

غزل بدایی * مه ول خواتیم هج غزلیات تذیم. مم قطعه 

خییفات * .م ویاعیات و ہم مضردات بمترین و جاح رین 
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( متو فی مب ) کسب فیض تود - درسن ےم سالگي روی 
بسیاحت تہادسی سال در اقصاي عالسم بگشت چنسدیین بار بحج رفت 
و از عربستان * یمن * دمشق * حاب - طراباس - مصر - عیشه - 
بلاد مغرب - با میات لخ - ۱ 


غزنبه - کجرات عتدوستان دیدن نموده خوشه 


باي مرکزی - کا شضر - خوارزم 








چين خرن 
دانشندان زمان گرد يده بوطن خود شرا ز مراجعت و در 
مجاو رث بقع شخ ابو عبدات محمد بن خقیف اقامت 


و باناضه پرداحت *نتیج4 تجربیات و اختبارات خودرا 





بر فتاه تحریر کشید * , آثار نحونشدلی برصفحة روز گار باقی 
نن عظام » 





و ما په افتخار ابدي ملت ایران گرد ید لاط 
وزراء کرام "و علداء اعلام دوستی اورا خواهان بودند 
در عفوة الضقا تاليف سال وه ء مذ کور. است که شيخ صفي الدیسن 
اردبيلي ‏ جد اعلای سلاطین صفوي متولند (۰۰+ه) در شیراز 
مدي را ملاقات لوده و درسوقع فوت سعدی وم سال بوده - 


ت شد - سعدي کتاب 





سعدي درشا جمعه "ماه شوال وه هة 








م این نا مدا ر گنج 
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و رعایت میتموذ بعد از و فات او عراقي يمصر رفت * دلطان مصر‎ 


کمال احترام و عنایت پڌ ول داشت پس از چندي رواله شام 





و در آدهشق ام ساخت » پسرتس کبیر الد ین از مولتان آمد 


و سدتي در خدمت پدر بسر برد تا انکه عراقسي را عارضه 





پیداشد هشتم ذی‌القعده ررد ازدئیا برفت درققای مرقد 





شيخ محی الدین العريي دفن تسود تد - قير فرزندشن 


کبیر الد بن پہلوی قبر اوست - غزلیات عراقی از لطیف تدرین 


آثار عرتاني ایبران و مشنوي لمعات او بحدي شیربنست که 





بو صف لمیکنجد - عشاق ناس او در اسوع خودشی بسیار جذاب 
و بي نظیر است - 


سعدی 


شيخ مشرت الدین بن مصلح الذین بن عبد اله معروت 
بسعدي شيرازي از آن ستا ر گات درخشاني است که فدروغ وي 
چشم جمانیان راخیره تسوده * هدر یک از جملات قصارش ضرب 
الشل و زبا نزد خاص وعام است - شيخ 
در غیراژ دم بدنینا نماد - عقت ساله بود که هد رشی مرد * 
در هنده سالگي براي تکمیل معانومات روانسه بقداد و در مد رسه 
نظا ميه مشضول تحصیل * از محضر د انا يا نسي نظیر ] بوا لضرج 
بن الجرزي ( متو في >+ ) و شيخ شماب الدین سیروردی 





بزرگوار سال مره ده 
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مره - هقت پیکر وه و اسکندر نامه را در سال ے وه باتمام 
وسانیده - قدیم تریین نسخه خطي از آثار نظامي یک لسخه 
مخزن الاسرا ر در کنا بخ نه ادارة هتدوستان در لندن است که 


تاریخ آن ےب هجري میبا شد - نرحوم حسن وحید دستگردي 





دیوان نظامي مشتمل بر قصیده و عزل ور با عیات را بنام 


گنجوی درسال مربب هجري شسي نشر داده - 


عرا قي 

شيخ فخر الدین ابراهیم بن شر یار مشمور بعراقی سال 
وب در هدان معولد در کودکی قران را حفظ و بي اندازه 
خو میخواند - آغاز جوا ني در مدازش مشمور بتد ریس معتول 
و منصول ‏ پبرداخت * درق هنده سا لكي رواته هند شد در مولتان 
خدمت شیخ . بماءالدین زکریا رسید تر بیت و خر قه یا فت 
شیخ دختر خود را با و داد * پسري آورد* کبیر الد ين اقب 
کردندیس از هم سال شیخ وا و قات رسیند عراتي را جا نشین 
دود * ولی چون صو فیان دیگر با اولساختند از ملتان بزیا رت 
حر میدن شر یقین رفت از انجا بروم ( تر کیه كنوني ) روانه 
و بصحبت _ هيخ صدر الد ین قو نيوي مشرف و از وی ارشاد 


یات معین الدین پروانه امیر آنساءان مرید شيخ شد تو ۾ 
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عالیه را با نجام رسائید خدمت بغرهنگ و پشرقت ادبیات 





راوجمه "همت خود قزار داد سیر کندان مقرب را اگنود یک 
مطالعه نموده یک سفري هم بهند آمد لیکن ةش و نگار طاوس 
هند نتوانست خاطر نازک تارنجي او را بفر یبد ”العودا حمد“ کویان 
بایران برگشت - کتاب آئینه در دو جلد“ اندیشد هما“ کال 
الملك میهن ما * خود نمائي نمونه تالیفات گرانیهای اوست؛ مقالات 
شیوا و سخنرانیم‌ای پر | رزشن وی اگر جمع شود چندین جلد کتاب 
خوب از بمترین انعکاس خیالات تایناک را تشکیل میدهد و قتي بطور 
معمولي هم سخن میگو ید شنو نده شعر منثور میشنود و مانند در مذ خور 


بگنجینه خاطر می سپارد - تو خود حد يث مقصل بخوان | زین مجمل - 


نضظا مي 

حکیم | بو محمد تظام الدين الیاس بن یوسف ین ذكي بن 
مژید متخاص بنظامی حدود وجه ه ولد * عمر خود را 
در گنجه گقرانیسده ها تجا سال ٩‏ فوت شده - نظامي از 
فضلاء و دا تشمندان نا مدار و بزر گترین شاءر بزمي شمرده 
میشود که سیک ابکاري او براي آیندگان سر مشق بوده - 
یک امتیاز دیگر دظامي اين است که هرکز کلمه,هجو و زفت 
پر زیا نش تنرقته - آثار بر جسته وي عبارت است.از مخزن 
الاسرار قالیف سال مه ه - خسرو شرین بءه - لیل مجنون 


ھچ 
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دکتر رضا زاده شغق 

تامش صادق سال ۲2۲ شمسي در قیریز بداوا آمد؟ 

تحصیلات متوسطه را در انجا بپایان رسانید * مد ور مدرسه 
حیات شد سب باسلا مبول رقت در دانشکد؛ رابرت امسريعالي 
تحصیلات عالیه نمود از | نجا بد انشگاه برلین رقت و در سال ۱۳۰۶ 
شمسي بد رجۀ دكتري در فاسفه نائل * باسلامبول بر کشت در 
دانشکد؛ اسریکا ئي استاد اد بيات بود سال م۳۰ قران آمد در 


دا تشکد؛ اد بيات بد ریس فش 





پرداخت * هنوز بجمان سمت 
مشعول است فقط در حالهاي ۱۳۳۰ ۱۳۳۶ در دالشگاه هاي 
کامبیا و مشیکان امریکا و مکیل کاناد ا استاد اد بات و فر هنگ 
ایران بوده 

ازآ لا ر دکتر هقی ۶ تا ریخ اد بیاث ایبران که سال ۱۲۱۲ 
تد وین لموده و بعر بي و اردو ترجمه شده 

تا ریخ مختضر ایبران * رساله در اصل و نژاد اذر با یجا نیا 
بزبان ترکي؛ ترجمه تاریخ ادبیات فا رسي تاليف ” اته * خاور 
هناس الماني" راه رهائي دربا رة امور اقتصادی ایبران * 

حجا زی 


مير مد حچازی پسرمر حوم سید لصرانته در سال ۱۲۶۲ هچري 


همسي در تبران بدلیا آمد همینکه بسن رشد رسد و تحصیلات . 
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ور - مختصر الجواهر قي الحفیر .+ - مخزن الالشاه 
وم - مرصد الاستی في امتخراج اسماه الحستي بم - مواهب 
عليه که شره محرم ءوم شروع بتالیف و دوم شوال ۸9٩‏ 


پا یات رسالید » 
تا ریج ت>ارستان 


اين کتاب را قاضي احمد إن محمد بن عبد الغة_ ور القفا ری 
ااقزويني سال وه تاليف نموده - سوضوع كتاب وصف رجال 
نامي است از عجد پیغبر تاقرن دهم هجرت از جملة ماخذ ان 
کتاب »جع النوا در نظا مي اس ت که در فقره ےم نام آنرا برده - 
تا ریخ موسوم بجهان آرا نیز از تالیفات همین قاضي احمد است - 
تاربخ نکارستان نخست د ر بین سال ۰,۲۰ و یمد در کلکته ۱۲۶۰ 
هجري بجاپ رسیده بهترین لسخه خطي لکارستان که بدست 
مۇلف تحریر یانته و اغات آن در حواشي توضیح شده در کتا یخا له 
بودلین بنشانه بم اوسلی محفوظ است » قاضي مز بور که يكي از 
فضلاه عصر بشهار میرفت وباسام ميرزاي صفوي دوستي 
و مفادمت داشت سال هه در مراجعت از سر مکه "در بندر 
دیپل سند فوت لمود 





۲۷۳ n A alu 
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و مقرب میر شیر علی نوائی وزیر سلطان حسین شد سال ٩۱۰‏ 
در هرات وفات یافت از تالیقات اوست وس 

و - اخلاق محسنی در .م باب ینام شا هزاده ابو المحسن 
پسر سلطان حسین که در سال ..و تالیف آن با تمام رسید 
۽ - اسزارقاسبي در علوم غرییه م - رساله در عام اعداد 
م - افوا و سهيلي يا ليه و دمته بنام طام ادي فيح 
احمدسہيلى ۰ - اوراد وادءيه ب - بدايى الافكا رفي 
صدائم الاشمار ى - تحضة الصلوة سال وور تاليف شده 
پر - تحقة العليتة +رای شيخ عبد انته نقشیندی شامل .م حديث 


-۹ 





يا تقسیر سورة یوسف ., - جواهر 
التفسير لتحقة الامير براى نظام الد ين امور شير على وائي كه 
مجلد اول در .وم با تمام رسییه و بسوره ال عمران ختم 
میشد در «وم شروع بنوفشن جلد دوم تسود بو - وساله 
حاتمیه در احوال حاتم طالي سال ,وم با تمام رسید 
بر - روضة الشجداه که اول باب دهم ان تصریح نموده 
,و تکمیل‌شده م - شرح مثنوی مولانا رومی مر - رسالة 
الملویته ‏ مر - فتوت نامه ساطالي بر - لیاب معنوي في 
انتخاب مثذوی و - لب لباب مثنوی که سال ۰ ءم تالیف موده 
و - “واخ اشر نا اختبارات سرغ ریم عابت شده نام 
نمس الد بن محمد بعلاوه شش رساله دیگر که در لوایح نامیرده 





مختصر احوال صنفین و شعراء 
بقلم انای میرزا محسن لما زی 
س 

نظام الدیی ابوالمعالی نصراله 
لظام الدين ابو المعالي لصراته بن محمدين عبد الحبيد 
از منشیان ونثر نویسان مشمور زبان فارسی د رقرن ششم هجری 
است محل تولداو را شیراز و برخي غزنه گفته اند کتاب کلیله 
و دمیه را از عربي ابن المقفع دربال وجه ه بقارسي ترجمه 
نمود و بنام بمراسشاه (غز نوی ٣رہ‏ - عم ه) موشح ساخت در 
زمان سرو شاه پسر بپرامشاه (ه هه - ۲عه) بوزارت رسید در اثر 


سعا یت حسود ان کشته هد 


حسین واعظ کاشفي 
کمال الدین حسیین بن على یمه اول سدة نم هجری در 
سبز وار ( بیمق ) بد نیا آمد از اصناف علوم معقول و م.قدول 
بی نند و استاد مسام بود - از سیر واو بمشهند آمد از انجا ومان 
دولت ابو الغا زي سلطان حسیین یایقرا ( ۸2۳ - 9۱۱ ) بهرات 
آمد حدود .اال عمر داشت در اعداد علماء بشمان میرف 


با مولانا عبد الرحمن جامي کمال دوستی و ارتباط داشت 





UNIVERSÎTY 

هزار طوطي شیرین سخن يدام آرد 
ولي چو درتگری باد درقدنی دارد 
همی نگه اکن پیش پای را و مدام 
بعشق عبد سلف سر بیازپس دارد 
رسید و بار عقر بست" کاروان "و هدوز 
دوچشم ته و د و گوشی برجرس دارد 
چو ماعتي که باب اندرامت و تص آب 
شتیدن آرزو از قول خار و خس دارد 
بود پدور؛ خویش آنچنان که پندا ری 
نه هیچ چیز ببیند اه هیچکس دارد 
همی بکوشد در آلچه تیست دسر سس 
ولي تکوشد در آنچه دسترس دارد 
( یا سمی - رشید ) 
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اختلاف دلہا‎ 
خرم آن دانا که از غم خاطرشی وائیست باری‎ 
با بد و نيك جمان بیقرارشی تیست کاری‎ 
له ز رنجی راجشی از محتتي بر جان گز ندی‎ 
ته ز اند وهی خراشی نز غمی بر دل غباری‎ 
آرزوی گل تبندد زالکه در باغ زمانه‎ 
نيك مید اند که باشد هر کلی را لیشی خاری‎ 
باد صافی تگیرد از دلارامي مبادا‎ 
کز دل آرام برخیزد چو پیش آید خداری‎ 
کوش مي بند د چو باد آرد بگوششی بانک نا ئي‎ 
چشم می پوشد چوپیشی آید راهش گلمذاری‎ 
له گاید خنده ای برءروی مرد شاد کامی‎ 
نه فشاند قطره ای در پیش مرد سو گواری‎ 
خندد آری ليك بر کار جمان و عمد. گيتي‎ 


کس نه برشادی ثياتي له بر اتده قرا ری 





U 
بسي شکنت بود کار آنکه از تاریخ‎ 3 
حقایق مدليی باقتن هوس دارد‎ 








© 
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لعل لبش حلاوت جان مايه حيات ٠‏ 
دندان گہر بہای کهر ؟ هرچه بود و هست 
ور پرتوی زشعاع جمال او 
جادوی دیده اش دل هید ائیان شکست 
از جلوه اش بتان شده معبود هندوان 
منم شین و ليك بواقع احد پرست 
گیسوشی مشکبوی به از ناد تتار 
خویش بمشت و روی مه شش شبان وهشت 
رفتار او چو كيك خرامان و قانتش 
سرو روان بجلگة مر غاب و مرو دشت 
بيني کوئیا قلمي آمده ز چین 
| بروش تیغد رکف چشمان شوخ و مست ‏ 
باد صبا زطر: عتبر فشان او 

بو ئي رساند و خاطر محزون زغم برست 

اون عشق و سهرم یس صفا 
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د گر از شهر نه بانگي شنود کس نه نهیب 
سک گیرنده کشد دست ز دامان غریب 
ګویم آنکاء که تا صبح تماندست بسی 
تویت ماست که بیدار لماالدست تا 
کویم : ای دید بيا تا که بخبیم دبی 
بازفرد است گرفتا ری و رنجي و غمی 
نا گز یریم ز آسایشی تن دست کمی 
باز بیداری و کار آيد و درد و المی 
بای آسوده که اميد بغرد الي هت 
روزکاری دگر ومهر دلارائي هست 


( نفیسی ) 


چام 
آمد بہار روح فزا چون عروس مست 
باد طرب وزید و چن پر زلاله کشت 
تا در نای پار فشانم کنوژ فکر 
چستم مپند وار و کر فتم قلم بدست 
دلبر مگو فرشته حسن است و فرخی 
جا نجا بز لف پستد چو ماهي پدام و فسنت 
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امروز که موقع جدائی است‎ 

زات کفته دلخراجی باد آر 
کاندر پس خرمی غمی هست 


وندر پس سور ماتمی هست 


شب روشن و روز ثاریک 
باز شب آمد و درآرزوی خواب منم 


باز در آرزوي گوهر لا یاب منم 





باز هم صحبت و همبازي ممتاب متم 
باز تالان ودل آزرده و بی تاب منم 
گر کسی راست شیی روشن و روزي تاریک 
این منم من که بد رنگوله ب رگم نزد یک 
آخر شب چو شوم خسته و درمانده زکار 
کویتم ای دست يكي سامت دبع و یار 
تو هم ای چشم یکی ساعت ماني بیدا ر 
بعد از آن جمله بخبیم و بگیر یم قرار 
تا دگر مهسر برون آرد سر ازپس کوه 
بخشد این روی زمین را دگر آن قر و شکوه 
چشم ودست من ازاین وعدء پذ یراد قريب 


تا که درمانده شوم کسر و بی تاب و شکیپ 
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دیده بر بند ز دیدار نکویان که مرا 
هر غمي راء بدل یاقت ازاين روزن بود 
آن ادل سحت که بر ]۰ استمدیده اقسوخت 
تعوان کنت ادل آترا مگر از آهین بود 
آنچه شایست قداکاری و جانيازي . را 
پیش مردان جبان دوستی میهن بود 
( لشیم = علی ضداارت 


هیام 


ای باد چو بگذری بگاسزار 
اين تکته ز من بگو بدلدار 

در یاد هنوز داری آیا = 
روزي که گرفت جای کل خار 

من بودم و تو بطرف گلشن 
غير از من و تو نود ديار 

گفتی که خزان رسید آوخ 
1 زین پشس چکنم بحجره ار 

فاا وآ اععی دنا انیا 
روزی بجبان شود پدیدار 
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خوخنه ها چیده ام از خرمن زلف تو و باز 
حسرقي در دل از آن داته خال است مرا 
خواهد از عشی» من سوخته را باز آرد 
همه شب با خرد خام جدال است مرا 
کوثشم و گوی مرادی بر بایم زمیان 
یکد و روز ي که درین عرصه مجال است مرا 
گرچه بر اوج سعادت توان کرد صعود 
میزنم بال و پري تا پرو بال است مرا 
میحوان یافت ز لطفی که بود در غزلم 
که سر و کار باق طرقه غزال است مرا 





خطا از می بود 
ه رکه را دوست گرفتم بجهان دشمن بود 
واه دري راع روف بنود 





د يدي آن دوست که زد لاف محبت همه عمر 
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چه فصل بہار و خزان در گذشت‎ 
زستان علم زد بصحرا ودشت‎ 
گر فتار بخ بلبل بیتوا‎ 
له راه ژمین ونه راه هوا‎ 
بیامد برسم گدائی بزیر‎ 
کنت بامور زار حقیر‎ 





بده دانه ای چتد بر بنده قرض 

که در وقت تنگی بود قرض فرض 
ہد و مور کنتا رفاقت یکیست 

ولی قرض دادن مرا رسم لیست 
غرض بلبل افتاد از غصه مرد 

ولی حسرت دانه در گور برد 


( سیم شمال ) 


آئینه خیال 


با خیال توشب و روز و صال است مرا 
شاعرم دل از جات خوشس بخیال است مرا 
اي جال تو دل افروز تر از ماه تسام 
بجدال تو که مپرت بکمال اوا 
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۳ رقت تا احوال را پرسد ازو‎ 
که قرار از چیست بامن باز کو‎ 

يك دو میدان از بي عيسي دوید 
تا صداي پای عیسی را شنید 

پای کو هي ایستاد و داد زد 
منقاب شد نا گان فریاد زد 

کز برای حق زمالی باز ایست 
دشمن خواخوار د نبال توئیست 

له پلنگ و گرگ میاید نه شیر 
میگر یزی از جه رو ای داپذ بر 

گفت در صحرا بصد آ» و فغان 


میگریزم من ز دست احقان 
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گر در جمان #یاقه زییای زر لبود‎ 
جنگ و جد ال ایتبعه بين بشر یود‎ 
کمتر یقکر سود وزیان بود آدمي‎ 
آري اگر فریفتة سيم و زر نود‎ 
بسیار دیده ایم که عتگام نع و ضر‎ 
القت بقلب وا‎ 
من سالجا بسجد ومیخانه بوده لم‎ 





هدر بر پسر بود 


جز درسرای باده فروشان خر لبود 
طلب کنید 





از کوی می فروش = 
کانجا بجز حتیقت چیز دگر نبود 
و یران شدی عمارت و ایوان کنجبر 


روزي اگر ساعدت , رلجبر نبود 





زین رج و گنج چند توان خورد خون دل 
اي کاس زين دو جیز بعالم اثر نبود 
( نجات ) 

عبسي و عارف 
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ورحد تو ایست این عمل رو‎ 
راهي به از این طریق بکزین‎ 
الد زتو چند پور آدم‎ 
) کبالی‎ ( 
غزل‎ 
آن تجلی ها که کل د رجشم بابل میکند‎ 
با دل هسکین من آن روی چون گل میکند‎ 


وسل گل را قسمت باد عبا کرد دد و ہس 
چیست آن فریاد و افغانی که بلبل میکند 


بنده پیر معالم من که از ياك جام مي 
دوستعان و دشمنیا نش را تکفل میکند 
ساقی بزم حریغان وقت نوشا نوشن می 
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دل برتو کسي دهد مسلم‎ 
کو را زتونیست بي نیازی‎ 


یاهست زبخت خویش خرم 


ای برشده طاق لا جوردی 
اخر تو چه ای چه نام داری ؟ 
هیچ از ره ورسم خود نگردی 
هنواژه ‏ مطیع و برفبراری 
درحکم که راه می توردی ؟ 
وین عبر عجیب چون کذاری ؟ 
ز اسرار لان اگرچه فردی 


يك بار بروی خږود یبا ری 


اموخت کس این ترا مسلم 


گرم تو طبیعتی .و در کو 
له مپر لهاده ائد ونه کیسن 
نه یافته تاج از تو خرو 
لنه مسکتت ان گدای/ مسکین 
از و ساطلي افکن از و 
وین کمنه بساط تیره برچیین 





بر 
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يکي دقیق تطر کن بزادګان و جود‎ 
نگر چگونه سپارند راه اضمحلال‎ 
هميشه بيني اعدام از پس ایجاد‎ 
هباره نقصان يابي در انتباي کسال‎ 
جهان بسوی عدم رهسمسار و تومسرور‎ 
که یکجهیان دگر بود خواهد از دنبال‎ 
گمان بری که پس ازبرک عالم دکریست‎ 
زهی تصور باطل زعی خیال محال‎ 
کجا اثر کند اين رأی درعقيدة من‎ 
که عاشقم من و دارم بدل اميد وعال‎ 


( فلسنی ) 


مد 
ای راز نان و فضل یچم 
تاچند مرا بقم گدازی ؟ 
بگرنتی اگر چه تام عالسم 
درم فش مکی وبا دی 
تو یکسره صورتبي و منم 


دورم ز محبت مجسازی 
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امید بشر‎ 
کسعه رثته" امد من زجاه و زمال‎ 
از آنکه کوکب عمرم کرفتد راه زوا‎ 
تویمار جواتي فسرد غنچه" عسر‎ 
عگفعه ناهده پزمرده هد کل آبال‎ 
مرا ز چمله جهان دل بدلبري خوشی بود‎ 
فرشته روی و فرفته بر و فرشته خصال‎ 
تدیده دید کردون بنیکوئیشی نظیر‎ 
نزاد بادر گي بدلبریشی هال‎ 








بپیشی روي مهش روی ماه همچون شیع 
بپیش سیم تنش مد خام هجو سفال 
عقاب مرگ بنا که گرقتش الدر چنک 
چو از غشی الف قد من خمیده چودال 
برفت دلبر و از دیده شد نبان در خالد 
زدیده رفت ولیکن کجا رود زخیال 
زچنگ غم رهد جان مگر بهمت مرگ 
بیآسمان برد سرغ جزیممت بال 
مواقتین ‏ «اييجووه بر متینده ‏ من 
زنند خنده که ای گشته پای بندخیال 
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شد آفتاب رخت در سپهر حسن چو تابان‎ 


دلم چو ذره عجب لی که در هواي تو با عد 





تشال دو زلف ورخ آن یار کشیدم 
ډکروز و دو شب زحمت اینکا ر کشید م 
اول شدم آغقعه زنتشس سر زلفشس 
آخر بپريشاني بسیار کشيد م 
آشوهی و کنارم همه شد غیرت تاتا ر 
تاتاری از آن طرة طرار کشیدم 
در تيبرگي زاف کشیدم رخشی از مسر 
گني که سبي را بشب تار کشيدم 
اقشی خد نارسته * هنوزشی خط مشکین 
کوئي دو طبی کل همه بیخار کشیدم 
اند یشه نمودم که کشم ابروی آن شوح 
اند یشه چو کج بود کمان وار کشیدم 
محر قلمم بین که کشیدم چو دو چشمشن 
كنعي بقسون نقشن دو سحار کشیدم 


( قرصت شیرازی ) 
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تا هود آگه ز ڪال زار دل باد صبا 
مو بسو گرد درآن كيسوي پرچیین کرد و رفت 
و اي بر آن ,ردم آزاری که در ده روز عسر 
آمد و خود را ميان خلق ننگیین کرد و رقت 
این بحزل راتا تلزال .خکمويامن هنيد 
آمد و بر فرخی صد گونه تحسیتن کرد و رفت 


( قسرخی يزد ي ) 





ترا بياي چه ریزم که آن سزاي تو باشد 
مکر که سر ہم آنجا که نت پاي تو باشد 
شدي رضا که شوم خوار پیش دید؛ دشمن 
رضاي من همه اي دوست در رضای تو باشد 
هر آنچه رای توباشد جز آن خیال نباد م 
که راي من لبود غير از آنچه راي تو باشد 
دلم که جاي. توشد ليست : جاري , هیچکس آلجا 
من این بخود اپسندم که ديگري بجاي تو با شد 
بطرة تو که بیکانه باشد از همه عالم 
هر آلکسی که دریین حلقه آشنای تو باشد 
اااي و در مرک ما وود بت 
خوشی است با که بمبرييم تا پقباي تو باشد 
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درین قفس چو مرا قد رت پریدن تیست‎ 
خوشم که سنگ حوادث شکست بال مرا‎ 
نهاد سر ببیابان ز غم دل وحشي‎ 
چو دډد آعوي شیر افکن غزال مرا‎ 
هزار تکتد ز اسرار عشق میکنتم‎ 
نبسته بود اگر غم زبان لال سرا‎ 
پکوی با ده فروشان قدم گذار و ببین‎ 
بدور جام چو جمشید جم جلال مرا‎ 
خینال طوء آشفته تو لا دل هب‎ 
هزار بار پریثان کند خیال مرا‎ 
بصد ابید نشاندم نبال آژادی‎ 


خدا کند نکند باغبان تنهال مرا 





عشق با زیرا چه قوش فرهاد مسکین کرد و رفت 
جان شیرین را فداي جان شیرین کرد و رقت 
ياد كاري در جمبان از تيشه بہر خود گذاشت 
بیستون وا گر زخون خویشی رئگیین کرد و رفت 
دیشب آن نامپربان مه آمد و از اشک شوق 
اسان دامثم را پر ز پروین کرد و ررفت 
پیشی از اینها ای مسلمان داشتم دين و 5 
آ۵ بت طقس سم بی رل ود ین کرو و رقت 


211 


210 





PERSIAN SELECTIONS 

تحبر 
گم شد رھم بد شت نشان قدم کچا ست 
قرسوده شد قدم زتکا پوحرم کجاست 
انرا که خیمه در طلب او برون زدیم 
بهر خا یگو که ,نواد خیم کجا ت 
بال و پرم باحت بیکا نه پاك ريخت 
آن شاخضسار انس که سو یشی پرم کجادت 
مشکیین ستارکان شیم طعنه میز نند 
ششیر برق ژای شه صبحدم کجاست 
اين رهبر ان بنقطهة لااد ریم برند 
دستي ز دستگیر مروت شیم کا ست 
تفسیر و حي و باطن تنزیل گو مخوان 
مارا سر میاحث پر پیج وخم کجاست 
شوریده را که باز انداند سر از قدم 
امکان فحص و بحث حدوث و قدم کجاست 
( غني زاده) 

غزل 
شبیه ماه مکن طفل خورد سال مرا 
چو آنتداب نخواهي اگر ژوال مزا 















UNIVERSITY 
گر چون توتی بحن توان یا فعن کجاست‎ 
و ر جون متي بعشق توان یافتن کدام‎ 


(عهټام) 





راه ابد 
سر راه ابد اي تيرة خالك 
آستان عدم از تودث خاك 

بوی توراحت جان مي بخشد 
عطر گلزار جنان می بخشد 

اي مرا ماد ز پا مرو و نا 
۷ آمد م سوي تو بازو یگشا 

آمدم داغ بدل خون بچگر 
۲ ازسيه کاري فرزند بشر 
با" تو رم یا لیست 5 2 
بترین متزل وخوشی باوائیست 
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غیرتم کشت که مشاطه چرا موي تو بو یند‎ 
يا چرا عطر کل. اند رسرزلف تو بسا ید‎ 
ته همین من شدم از دیدن روي تو بریشان‎ 
که رخ خوب تو هوشی ازسر عالم بر با ید‎ 
مطرب آتست که جز و صف جمال تونگو ید‎ 


بلبل آلست که جز بر کل رو یت نسر ا ید 





داي چه وقت کار تو خواهد شدن بکام 
و قتیکه عقلت ازپی تقوي کند تام 
تام نکر ز کار نکو کسبپ میکند 
غافل مشو زصحیت مرد ان لیسکتام 
بتصود از آفردیفنش انواع کایشات 
کس را خلاف نیست که عشق است و السلام 
بن ای گلین جوان 


اي ماه بي نظیر من اي سرو خو شذرام 


ایشوخ گلهذار 





با قامت . توضرو چمن دنھ یاه 
با عارضن توماه فلك کمترین لام 
الم بعنیع شوق اتو در حون هید و از 
ناز قو e‏ وجقاي تو مستدام 








UNIVERSITY 
چه لازم خلقت خوتی طالعان و تیره اقبا لان‎ 
که بیخود باعت تدرجیح این بر آندگر گردی‎ 
کنامت اي کبوتر چیست تا زین آفر ید تدت‎ 
که بر قوت بازي خیره در خون غوطه و رکردی‎ 
بپاد اض چه اي منم بعشرت درسرا بستان‎ 
زغم وارسته در درياي نعمت غوطه ور گرد ی‎ 
چه انصاف است این ای دهخد ! دهقان بصد ژحمت‎ 


بپاشد تخم وتو ارباب سر گردی 


رعشمی) 


غزل 


۲ 3 
نذر کردم که کرآن یار دلارام در آیسد 
جان بشکرا نه وی که باید 
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بدم عرق تماهاي تو ماه صرو بالا را‎ 
فشاندي باد بر رویت دو زلف مشک آ-ا را‎ 
فتاده بود عکس مه بر آب و این عجب ما را‎ 


که مه دیگر چه اقروزد هما نا چون تو افروژي 





ز رنګ چهتره ام بیسن درچه حالی ادرم رحمی 
چو مرغي برگشودم سوي تو بال و پبرم رحمی 
مزن سنگ جقا اي دوست مشکن شہورم رحمی 
گرنته اتش عشق تو از پا تاسرم رحمی 
امان اتش گرفتم یار بر خا کستدرم رحمي 


لگاه رحمت از چه سوي مالختی نميدو زي 





سزد ای شام چرخ تیبره وش وقتسی سحرگردي 
نه هرشا م و سحر اون تیره کردون تیره ت رگردي 
چه ظام است این مدام آسا یش آسودکان خواهي 
بی آزردن آزاد ګان شام و سحر گردي 


چه عدل است این بکام نیکیختان توش آشامی 


سپس اند ر بجان زشت | خشر ان را نيشت رگرد ي 
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ژبان سعدی و حانظ چه عیب داش تکه اهی 
بدل بترک ز بان کردي این ژبان هيز است 
رها کتشس که زبان مقول و تاقار است 
ز خاک خویشی بجازان که فتنه انگیزاست 
ز استخوان نیاکان پاک با این خاک 
عجین شده است ومقدس تر اژهمه چیز است 
( عارف قزوینی ) 





چکاسة 

پتا دیشب در آن کشتی که بردي برمدا مارا 
یدانم خدا یبردمان يا ناخدا مارا 
همي دانم که را تد از آن خطر د یشب خدا مارا 
ند يدي چون کشا ندي سیل موج از ه رکجا مارا 
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ببی پروا ئی من کس درین آتش نمي سوزد‎ 
مرا ډ.روا نه چون پروانه کي پرواي جان دارم‎ 
سرا قومیت از زر دشت و کشتاسب بود محکم‎ 


ان دارم 





بییشانی باز این فخراز 
مسلمان يا که ترسا این دو در دستور ملیت 
تدارد فرق زان بیکا نگي با این و آن دارم 
پکن ترک زبان ترک کز تاریخ خونینشی 
من از حون لاله گون رود ارس دشت مغان دارم 
برغم الکه با ملیت با دشن است ایدوست 


مکن متعم که از جان دشمتي با ابن زبان دارم 





زعشق ۲ آتش رویز آنچنان تیز است 
که یک شرا ره سوزان سوار شید یز است 
سوار باد چو آتش شود کجا محتاج 
دکر بتیش وکاب ا ستا و توک سهمیز است 
زعشی آذر آباد انم آن آتشی 
ان بسینه و در هر نقس شرر ریز است 
چسان نسوزم و آتشی بخشک و تر لزنم 
که در تاسرو زر دشت حرف چنگیز است 








UNIVERSITY 


اي عاشقان کجاست بکوئید کوي دوست 
تا ما تهیم روي زه رسو بسوی دوست 
يك قوم کمبه جويدويك قوم سوءنات 
ما هرطرت دوان شده در جستجوي د وست 
يك موي دوست گر بکف آریم درجمان 
از کوي ما برند همه خلق بوي دوست 
از بوی دوست بمتري اند رجمان مجوی 
ور هست بمتری نبود غيرخوي دوست 
آید همی زدست و لیم بوي مشك و عود 
گوثی که سوده ام بلي ودست موي دوست 
فو داز وهاله منت فلوم عرای رو 
امرو زساغری بدهند ازسيدوي دوست 


هيبا لي ) 
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نرد با ئي زعشق جوي که هست 
پایه پایه زنیستی و فتا 

که بد ان نرد بان توا ئي رقت 
بر سس ام آتذی اشر 

تا تولی سکن و نئي و اجب 
و اجب اید ترا که باشی لا 

بر فشان گرد مکنی از خود 
تا که از لا روی سوی الا 

اف اش . بافوای ناه 
نتش همچو شمس هست ونیا 

شس کي بی ضیا توا ند بود 
هم ضيا کي شود زشس جدا 

ان مسمي جز از یکی نب ود 
گر فزون از هزار شد اسا 

تو برو اماي گونا گون 
مینهی ور نه تام اوست خدا 

غیرد ریا نیا هد ارخیزد 


صد عزاران عجایب ازد ریا 
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ني محرون‎ 
ایشب اي ماه بدرد دل من تسکیتی‎ 
E و‎ 
کاهش جان تو من دارم و من میدانم‎ 
که تو از دو ري خورشید چما مي بینی‎ 
تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من‎ 
سر راحت تلهادي بسر بالييني‎ 
همه در چشمه ممتاب غم ازدل شویند‎ 
امشب اي مه تو هم ازطالع من غمگیتی‎ 
هر شب از حسرت ماهی من و يك د امن اشك‎ 
تو هم اي دامن مبتاب پر از پبرويني‎ 
باغیان خار ند امت بچگر میشکند‎ 
برو اي کل که سزاوار همان گلچيني‎ 
تي مخزون مگر از تربت فر اهاد ميد‎ 


( شر یار) 


اج 





PERSIAN SELECTIONS 

صقحه تاریخ تا کتون ندهد ياد 
هیچ زباتی که در زمانه چنین رفت 
(شماع الملك ) 


شرم و عفت 


نالدم پاي که چند از بي یارم بدواني 
من یاو میر سم اما تو که دیدن نتوانی 
من سراپا همه شرمم تو سراپا همه عفت 
عافق پا بقرارم قو که این درد ندانی 
چشم خود درشکن خط بنمقتم که بد زدی 
یکنظر در تو + 
بغزل چشم تو سرگرم بد4رم من و زیباست 
که غزالي بنواي نی محزون بچرانسي 


از سر هر بژه ام خون دل آويخته چون دل 





م چو تو این نامه بخوالی 


خواهم اي باد خدارا که بگوششی برسالي 





گر چه جززهرمسن ازجام محبت تجشیدم 
اي فلك زهر عقوست بحیبیسم نچشالي 
الك ۲ هسته بپیرامن تبرگس بنشیند 
" تر سم این آ تشی سوز از سخن من بنشاتی 
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و یا که بقع او پتکده بود که برند 
مغان زمر طرفثی ارمغان بصد الين 
و یا که کعبه بو دکز برای طوف درشی 
ز جار جا لب آیند خلق روی ز مین 
و یا سپهر بریست کز دریچه او 
طاو ع کرد ه مه و مور وزهره و بروین 





جنگ یبن المللي 

صلح میدل پجنگ ومر بکیین_ گشت 
روز جہان هچو روز باز سین کشت 
ود ار هک و کوان اروز ا مت 5 
روز قیامت رید و خبمه یتین گشت 
ابیربلا خیمه زد چو بر سر عالم 
سیل فنا در ژمیین چو کوه یکین گشت 

ی با ژاستین فقنه پدارشد ‏ 
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دوتا کنند اداآینان بدرگہش قامت‎ 
چو اتییا که بدرگاه ایرد یکتا‎ 
مقدس است مقامشی زمدح و از تعجید‎ 
منزه است کلاء‌شی زقیح یا ز هجا‎ 
کدام چامه سرا گنته با چنیس قد رت‎ 
بتو بتند ملوک اند رین سپنج سراي‎ 
قا دش همه بيت القزال معر فتست‎ 
یال قمرای قهبیسر خاسه سرا‎ 
بدایم مخنان سخنوران کمن‎ 
تفزلات قدیش هدر نسود و هیا‎ 
بشعر تاژي او تازیان ا گر نبگرند‎ 
گمان برند که اعشی» نسوده است انشا‎ 
یکی سوانح عسري شيخ سعدي را‎ 
بخوان ز تذ کره های صحیح خوش املا‎ 
که تا بدانی هبخ اجل بخوا هقی لقس‎ 


له پای بست هوس بوده است و سر بوا 
شرقد سىدى 


بروي مرقد پر تور شيخ مصلح دين 
کشوده اند توگوئی دری زخلد برین 
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سخا چون باینجا گشت متجر 
تو كودي روح ایرج شد سخر 

سر از با زوي من یکباره برد اشت 
ز آب دیدکان رخساره تر داشت 

رخشی چون غنچه لور سته بشکنت 
بآ هنگي پر از شوق وشهء.ف گفت 

مرا هیچ از وطن محبویتر تیست 
بمالم چيزي از ان خوبتر ليست 
(عایکان ) 





سرا 
هزار e‏ بر روان سعدی ما 
بوسان . رف ازو کرفت بما 
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بمانند کل از شادي شکفتم‎ 

لبش بوسیدم و با مهر گنتم 
وطن من هستم و قرزانه مادر 

وطن مهر پرادر هست و خوا هر 
وطن ابن شبر و این باغ است و خائه 

که کمکه گیري انتدر آن بمبانه 
وطن حق دویدن هست و جستن 

بشاخ بید بند تاب بستن 


افسانه شنیدن 





مه و مهر جمان افروز دیدن 
تیاکان هشیوار هترمند 

نمي. جستند خير از خير فرزند 
بخون دل بسي دانه فشاندند 

تبالي بهر ما هرجا شانندند 
اگر بيني کتار جويباري 

کلي زییا فشراز شاخاري 
نشا ني از دل خوئین آنهاست 


که چون خون سیا وش پاي برجا ست 


چنین شد خونیبای آن دلیران 
بیکجا جمع و ناش گشت ایران 





UNIVERSITY 
بودند عتل و صپر دو یار کمن مرا‎ 
بیخ کمن بکتند غم تو رسیده ای‎ 
گنگون شدء کنار و برم ز اشک چشم من‎ 
ایدل مگر زد يده بدامان چکیده اي‎ 
دوشم یکوش کرد خروش سروشس غیب‎ 
کاي ستند از چه چنین آرمیده ای‎ 
بلبل بګل سراید و قري شاخ سرو‎ 
تو بسته لب چو جغد بکنجی خزیده اي‎ 
گفتم ز عشق سروقد کعذ ار خویش‎ 
مالدم زیان ز کار چو عضو بریده اي‎ 


( خسروی ) 


وطن چیپست ؟ 
شبي ایسرح بدامالم لشسته 

دو چشم از خعف خوا یش لیم بستد 
مرا گفت ات نکو گفتا ر فسر زنسد 

هدر جان از تو دارم پرسشی چندٍ 
بگو امشب برایم این وطن چیست 

که اند ر خانه غیر از این سحن نیست 
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هرکه ره در دل ضاحب لظري پید| کرد 
در دل خويش زاسرار دري بیدا کرد 
قا بل دیدن آنروي تشدکس ګر آ نک 
از قدیگاه تو کحل بصري پیدا کرد 
پر پرو انه چه پروا اگر از شمع بسوخت 


که زهر خندة او تازه پری يدا کرد 





تيغ ترا دعوي شاهیست بسر 
که ز قولاد و گبر تاج سری پیدا کرد 
تا نشد غرا 
تتوانست صدف سان گپري پیدا کرد 
جان درین منزل خاكي ند توطن میجست 
آنقد رماند که زاد سفری بیدا کرد 
خسروی در ره ان کوي خطر هاشت و لیک 


ه رکه مرد انه قدم زد خطري پیدا کرد 








دریای فنا طالب دوست 





اي صبر از چه روي ز قلیم رمیده ای 
وی هوشی از جه راه ز مة.زم پریده ای 
اي دل بصیر کوس که در دفع زهر غم 
تریاق اعظم است و تو کژدم گزیده اي 








UNIVERSITY 


هر بر گ کاشی در اسرار ڈگ 





هر زمزمه جویشی زیر وبم تاری 





کل هاي باس 

همه شبان سیه خفته بر کنار منندی 
سید و شوخ تو كوئي که چشم یار منندي 
چو شب در آید وکيتي سياه جامد بپوشد 
ستارکان بتندی و رازدار منندي 
فراز بستر من تا بدان زهان که نخضیم 
لخنته اند و همه شب سخن گذار منندي ‏ 
بخامشی شنوم از لبالشان سخناني 
کل اند و در نظتر من لپ تکار منندي 
بخواب ئاز پرستار وار شب همه شب را 
دمي اخفده و بیدار بر کنار متندی 
نشسته تا بژ تد مبر و من ژ خواب برآ يىم 
گمان بري که همه شب با تتظار منندي 
مرا بد ید نشان راي نظم و شر دراید 
ینظم و شر همانا که پیشکار منندي "۰ 

( حتيدي شیرازی ) 
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از آت پرورم کود کان از تخست‎ 
کته دانلد الین پيري درست‎ 
شد اموز گاری از آن پیشه ام‎ 
که بپبود الق است اند یشه ام‎ 
) (حکت‎ 


چکامة 
ما راست دراین شېر خزالي و بماري 
بهتر ز بيشتي و نکوتر ز لگا ري 
خود هست دل انگیز اگرهست خزانی 
خود هست دل آویز اکرهست بماري 
درفصل خزان مست زخنيا گري سار 
هنگام بهاران ز فسونماي هزاري 
زیبنده تر از وصل شبی دارد و ردزي 
گوینده تر از عشق گلي دارد وخاري 
در تیره شبشی محرم اسرار دل ریش 
دلداده شباهتگي از شاخ چناري 
7 ود ویو بگوشی من این گوس سخن سنج 
هر باد سخن گوید و هرذره غبا ري 








UNIVERSITY 
از هجر هند خون دل از دیده میحکد‎ 


« وزژاله باده درقدح لاله میرود » 


باغبات 
يکي گفت سمقراط را کي کیم 
توبا کود کان ازچه کشتي ند یسم 
ز کودك چه قرزاتګي يا فتي 
وا چن روي بن ت یی 
ترا دالعی نالخوردان ةت 
در یغست با خورد سالان نشست 
بکفتا یکی باغ باشد چمان 
کش انسان درخشست ومن با غبان 
همه کود کانند چون تو تال 
بر آورده سر بهر کس کال 
اکر باغبان شاخ نسوء پسرورد 
بیستان بسي خرمي آورد 
تهال جوان دارد این خا صیت 
كه با هد ود بیقر خر ی 
زد الش جہان را گر آرایشی استّه 


دل تنوجبوان مزرع دانشی است 
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کر شکن شوند هنه طوطیان هند “» 
گردد روان زایران گر کاروان هند 
راز درون هند زبیروتي است فاش 
بو معشر است راهیر و رازذان هند 
خود روز به کجاست که پند کلیله را 
آرد بنزد اهل ادب ارمقان هند 
عام حساب بین بجهان زاختراع صقر 
بر کشت بیساب زد انش جمان هغد 
میاید ان عتم ز بارس بملك پارس 


چون قند پارسي که ببتگا له میبرود * 


* باد بپشت بیوزد از بوستان شاه“ 
ینگر جمال " تاج محل * د رفروغ باه 
آرد صا بساط طرب در * تشاط باخ » 
افراشت گل بیاغ " شلیمار » با رگاء 
بر خوان کتیبه هاي اش و کا“ که بوده است 
چرخشی خو ات فازسین عرش میا 
7 بتکر بننتشهای ‏ « اجتعا * که ایلجیان 
وا نوات ری آخده ایشا شا 











UNIVERSITY 


پرواته جز شوق در آتشی نایگداخت 


میدید شعله در سرو پروای سر داشت 





من اشک خویش را چو گہر پرورید 


م 


درياي دیده تا که نګوئي گهر ندافعت 


کودكت ارزومند 
دي برغگي بمادر خود گنت تا بچند 
ما نیم ما هميشه بتاریک خانه اي 
تیاه کرد 


در سمي و رنج ساخدن آغیانه اي 





من ءمر خویشن چون تو نخوا هم 


آید مرا چو نوت پرواز بر هرم 
از کل بسبزه اي و زيامي بخانه اي 
خندید مرخ زی رک و گفتش تو کو دکي 
کودک نگفت جز سخن کود کانه اي 
آګاه و آزموده تواني شد آئزءان 
کا که هوي ز فتنه دامي و دافه‌ای 
زین آهیان ایسن خود یادها کني 


چون سازد از تین تو حوادث تشانه ای 


باخ و جود یکره دم توا لب است.ر 


اقبال قصه اي شد و دولت قسانه ای 
( بروین اعتصامي ) 
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منعمان را خاله آبادان ودل خرم چه باک‎ 
گر گدا ئی جان دهد در گوشه و یرانه اي‎ 
عاقلانش باز زتجیری د گر برپا نهند‎ 
روزي ار زنجیر ازهم بکسلان دیوانه ای‎ 
دون تنها نه مجنون را سلم شد بہار‎ 


بای کز ماهم فتد اندر جهان افدانه ای 





اين 


( بار - ملك الشعراء) 


من 
بيروي دوست دوش هب با سحر نداهت 
سوز و گدازشمع ومن و دل اثر نداشت 
آمد طبیب ہر سر بیمار خویش لیک 
فرصت گذشته بود و مداوا اثر قداشت 
دالی که نوشد اروي سراب کي رسید 
آنگه که او ز کلبدي بیشتر تداشت 
دي بليلي کي ز قنس دید و جانقشاند 
باي دیگر اا رماي مک تداهش 
یال و پري نزد چو بدام اندر اوفتاد 
این صید تیر» رو مکر بال و پر بداهت 











UNIVERSITY 
بیاد عشرت اجداد تست هر لو روز‎ 
که کل بطرف کاستان صلای عام دهد‎ 
تو پاي بند زمینی و رشته ایست نان‎ 
که با گذشته ترا ارتباط تام دهد‎ 
بعلم خویش بکن تکیه و بعرم درست‎ 
که علم و عم ترا عیزت و مقام دهد‎ 
ولی زسنت دیریین متاب رخ زیراک‎ 
پملک * سنت دیرینه احتشام دهد‎ 
شعائر پدران و مصارف اجداد‎ 


حیات و قدرت اقوام را دوام دهد 


در راه عشی 
در طواف شمم میگفت این سخن پرواشه اي 
سوختم زین آشنایان اي خوشا بیگانه ای 
ژ هوق کل و پزواته از سودای هی 
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اي برده از خو بان همه کوي سبق در د لبسری‎ 
ه رک س که بیند روی تو گردد ز جان و دل بري‎ 
اي در اطافت رهي تو مانند کلبرک طري‎ 
کل خارگردد د‎ 






.رر سوي كشن بکة ري 
سرو خر اماني تو يا طاوس باغ جي 
کز شيو رفتار تو گردد خجل کیک دري 
ما هت نمیخوانم که مه هرگز ندارد همچو تو 
مو کي چو مشک اذ فر و روي چو کابرک طری 
مالند یودف گر 7را روزي ببازار اورند 
از هرطرف حالما بکف بيني هبزا ران مشتری 
لمل لیت را کربجات قیت قم نیمود عجب 
ع رگوهیر ارزنده را قیت ,شناد گوهري 
از پند نام کي رود عشقت ز دل ممرت ز جان 
مم رت لبا شد عا رضي عشقت نباشد سرسبري 
( محمد حسن - بد یع ) 
پبام ابرات 

بپوشی باس که آ یران ترا پیام د هد 

ترا بام بصد عسز و احترام دهد 

تسیم صبح که بر سر زمین ما کرد 

ز خاک پاک تیاعان ترا سلام دهد 








UNIVERSITY 
از چه ز ابروی کجشس شمشیر ب رکف راست‎ 
گرده درک چشم مستشن تصد قتل عام دارد‎ 
را حت روحست یا وان راح ريحاني در ایند م‎ 


کزد هان و د يده ساقي پسته و بادام دارد 


ودطی 
زجمل هموطنان ليل شد نمار وطن 
خزان شد است ز بيدانشي بمار وطن 
پجپر کسر وطن کوثشی بیاید کرد 
که آب رفته بايد بجویبار وطن 
وطن چو چان ء-ز یبزاست خارءپسندش 
که به ز صیح غر است شام تار وطن 


ز کستان وطن گر خلدبیا خارت 





مین مشو که ز کل ببتر است خاروطن 
تي سروده که حب وطن ز ایسا نست 
جرا نمیشوی از جان تو دوستدار وطن 
نمرده اند کساتیکه جان خود کرد ند 
ز روي غیرت و مسردانگي نشار وطن 
درایین زماته کسي صاحب تظر باشدم 
که جاي سربه بدیده کشد غبار وطن 


سس 
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پس از کشتن مکن پامال جسم ما شہیدان ارا‎ 
ز خون بیکناهان تا يكي رنگیین کئي پارا‎ 
جیین انور در حلق زلف يدان ماتسد‎ 
که هم آغوشی گردد صبح صادق شام یلدارا‎ 
هزاران مرده از یک غمزه چشمش میکند زنده‎ 
عیان بنگر ازان بمار اعجاژ مسیحا را‎ 
چه آشو بی بدیعا کرده ب.ر با زلف جاد و یش‎ 


که از هر سو پریشان حال بینم پیر و بر تارا 





رکه اند ر بر نکا ري چون تو سیم اندام دارد 
هم سري ز اند يشه فارخ هم دلی آرام دارد 
در نخستین منرل عشق ا کم دد عتل و دا نشی 
این چنیرن آغاز بودض تاچه در انجام دارد 
جوي خون از د يده میبدا ید روان سازد بحسرت 
هر که در دل عشق سروي چولتو سیم اندام دارد 
گرندارد چشم شوخت تصد صید مرخ دل را 
پس چرا ازخال لب دانه ز گیسو دام دارد 
تي من تنما سيرد مآد ل بعقق آن پری رخ 
بر سر هر کام چون من عاشقي ناکام ‏ دارد 








UNIVERSITY 
کوی ھی‎ 
مرا در کوي عشقت رهگڌر باد‎ 
ترا هم سوي این مسکین نظ ر باد‎ 
من از عالم غمت را دوست دارم‎ 
از این سودا غم تو پاخبر باد‎ 
اگر جز عشق بار دیگر آرد‎ 
درخت عمر من بي برک و بر یاد‎ 
وگر جز درهوای رویت اي کل‎ 
زند پر“ مرغ دل بي بال و پر باد‎ 
چو باسوزجگر طبع تو خوش کرد‎ 
تصیب من همه سوز جگر باد‎ 
نیارد خون اگر چشدم ز هجرت‎ 
مژه در دیده همچون لیشتر باد‎ 
ژا دای دماظا خج رم" اين گوي‎ 
آشفته تر باد‎ a ^ 
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شتیده بودم کو دلیریست زیبا روي 

بهاسم که بییتم القبای . آزادی 

هر انکه بیند عاشق شود بوی چون من 

که دلکشی است رخ دلرباي آزادي 

( دکتر انشار ) 

رهبر عشق 

مکن؛ حت هت خم اي یاو و"باشی طر حوصن و مست 
که در حدیث عم از درد و عم نشاید رست 
چو دل بنصه نمادی طرب اميد سدار 
که باز مي نرهند ماهي قخاده . پشمت 
درون کلشن جان بانشاط پیسولسدد 
و. خاوزار تمدق کني که دنا بکستلت 
صریی اععی بود چون ببوستدان .پیوست 
زباده ست شود مرد تي زشیشه و جام 
سلامت سر مي باد کو قنرابنه شکست 
دام یو دز دال اجن او رف راد بجوي 
که کس بروي تواین در تمیتواند ‏ بست 
مرا که غصۀ هر دو جہان از دل برخاهت 


عجب مدار اگر خاطرم بشسم , نعشمت 








3 


UNIVERSITY 
کا روتیدروی مشرک مات از ره راست‎ 
بود او نیز بدل راهتسائی دارد‎ 
بن:قداتم چه سناید با عرسا‎ 
اینقدر هست که خو سازونوائی دارد‎ 
یا در آنشکده آن نتبید باده گسار‎ 
که بکف ساغر مسي ریو و ريائي دارد‎ 
گوي از آن باده بیبارند چو حافظ فرمود‎ 
شادی روي کسي خور که صفائي دارد‎ 


مچسوه آزادی 
کشم بديندة خود خاک پاي آزادی 
نو که مجده برم بر ” بناي آزادی * 
پریختم سرخود بیاد ایران خاک 


چو روفحم بمژه خاک پای آزادی. 
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ایبران که شد آ نسو تر از دجله و جیحون‎ 
اقتوضس که ايقوي ورات وا ارس انجاد‎ 
اقتاد زپرواز و سخن رقت ز یاد‎ 
تا طوطي آزادی ما درقفس افعاد‎ 
بر جسته شو اي شاخ که پامال نگرد ي‎ 
شد دستخوتی آن میوه که در دسترس انتاد‎ 
جز مردم ابران يجاني تفروشد‎ 
این گوهر مشروطه اگر دست کس افتاد‎ 
چون محتسب شهر بود مست عجب ليست‎ 
گر افسر هشیاربدست عسی افتاد‎ 
شا هزاده اقر)‎ ( 

غزل عرنانی 

غاله دوست چه خوش آب و هوالی دارد 

چمن و منظرة؛ روح قزالی دارد 

کو به ” محمود * مکن ظلم بېندو که هم او 

دردل بعکدة خویشی. خدالی دارد 

قوچه دانی که پس پرد؛ این عالم چیست 


شاید این یتکده خود راه بجائی دارد 














UNIVERSITY 
اي مبر بان شبان و کشاو رز برده ر اج‎ 
غافل مخسب ودیده بشیب و قراز کن‎ 
روز وشبان بدشت و بيا بان درون حذر‎ 
بر کشتنند و کله و کرک و گراز کن‎ 
پر خون دل از سپمرم و لب بسته ازګله‎ 
یارب تو تطق بسته ام از لطف باز کن‎ 
) ادیپ پیشا وري‎ ( 


شیپ و فراز 


دور از تو چو مرغ دل من در قنی اقتاد 
فریاذ زد آنقدر که تا ازدقس افتاد 


دارد خر از حال دل تنگ من ای گل 


آن غنچه که در دستدرس خار و خس اناد 
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ره سروشی همي بایدت بسان پسري‎ 
ز دیومردم * اندر زمانه پنمان باشی‎ 
پرند رومي برتن کنی چرا چو زنان‎ 
در آي در صف مردان و تیخ عریان باس‎ 
بېر چه حکم دهد دوست سربته برغا‎ 
سرا ژ غرور بهیچ و خلاف فیطان بامی‎ 


زتست درد تو و هم زتست درمانت 


بدرد خویش توخوش اي اد یب دران باس 





عاقسی بيا ودرگه میخا نه باز کن 
مطبرب تو لیز پبردة مستا نله ساز کن 
طرز غزل رها کن و حکمت طراز باس 
بشنو ژ من حتایق و ترك مجاز کن 
وت موسي کلیم ز بستان مام لوش 
شیر وزشیر دایه بد احتراز کن 
آز و فریب دشمن اموس عا لشد 
لفرين بریین دو ديو بجاي نماز کن 
ناز و لیاز قست معشوق وعاشقست 


درپیشی دوست آنچه توانی .یاز کن 





UNIVERSITY 
انقخاب از شعراء معاصر‎ 
ايف‎ 
اقاي مبرزا محسن نمازی‎ 
غرل‎ 
ببار آمد همواره در کلستان باس‎ 
بپر کجا که دمد گل هزارد ستان باس‎ 
چو غنچه خون جگر میخور از د رون لیکن‎ 
بچشم خای چو گل تازه روي وخند ان باشی‎ 


دلی که لاله زا ريشن لیست مرده بود 





همیشه تا که وی زنده* زا ر ونالان باس 
اگر اشا ند بزندان. درون“ سلیدان * دیو 
تو دبوطبع بزندان کن و سلیمان باش 
زقدر گنج نکاهد نجفت جاي خراب 
کزین حق را گو ساز و جامه خلقان باس 
زخود چو مايه لد ارد اژان بکاهد ماه 
همیشه از گېر خود چو خور زر اقشان باس 
زمانه تخم مقیلات جمسل بیر | كاد 
ت و کسب دالشی ودین کن حجسته ریحان باشی 


O. P. 167-9 


177 


© 


PERSIAN SELECTIONS ° 176 
CXS 


قیای زندګانی چا ک تا کي 
چومووان آشهان دو غ ناتی 

بیرواز آ و شاهيتي بیاموز 
تلاخی داله در خاشاک تاکی 1 


کراجوئی» چرا در پیج و تابی ٩‏ 
که او پیداست تو زیر نقابی 1 
ھن .ای کی از شوه ا ۱۶ 
i‏ لاف خود نیمز او لیایی ۱ ا 
که نوی 
۷ 3 ۰ 
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EG: 


دلت میلرزد از اندیشة مرگ 

ز بیش زرد مانند زريري 
بخود با ز آ خودی را پخته ترگیر 

ا گر کیری» پس از مردن لیبری 


( جم ) 


رهي در سین انجم گشائی 
ولی از خویشتن نا آشنا لی 
یکی بر خود گشا چون د انه جشمی 


که از زیر زمین تخلی برآ 





محر دار هار بتومتانی 
چه خوشی میگفت مرخ تقمه خوانی 
بر آور هر چه اندر سینه داري 


سرودي* ناله اي“ آ هي" فقا 
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) ۲ ( 


ترا یک تکته سر بسته گویم 
اکر درس حیات از من بگیری 
بييري_ کر ن جالي نداري 


و کر جاني يتن داري لبيبري 
er »‏ ( 


تني پیدا کن از مشت غباري 
تني محکم تر از سنگين حصاري 
درون او دل درد آشنائي 


چو جوئي در کنار کوهساري 


جهان یارب چه خوش هنک مه دارد 
ممه را ست یک پیمانه کردی 
نکه را بانکه آمیسز دادي 


ذل از دلاجان ز جان بیکا ن هکرد ي 
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CR. YF 


ته من انجام ونی آغاز جویم 
همه رازیم جمان" راز جویم 
گر از روي حتیقت پرده گیرند 
همان بوک و مگر را باز جویم 


( ew. 
برون از ورط4 بود و عدم شو‎ 
ف۔زون تر زین جما نکیف وکم شو‎ 
خود ها تسی رکن دز پیکر خویشن‎ 
2 : 5 
يو غين مار ترم هق‎ 
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E 


سراها معلی سزبته‌ام من 
فکاه حرف بافان بر تتایم 
له مختارم توان ګفتن ته مجبور 


که خاک زنده‌ام در انتلابم 


من از بود و نبود خود خموشم 
ا گر گویم که هستم خود برستم 
, و لیکن این لوای ساد ,کیست ۲ 3 
کسي در سینه میگوید که هستم 


) AbD 


لاسا یی وی و اب ۰ ۱ 
اچمن زادیم 1 ا 
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ا‎ | 


د رین کلشن پریشان مشل بو یم 
نمی دالم چه بیخواهم چه جویم 
بر آید آرزو یا بر نیاید 


شبید سوز و ساز آرزویم 


۳ 


5 


ژ پیوند تن و جانم چه ډرسی 
۰ بدام چند و چون درمي نایم 
دم آهفته ام درو پیج و تام | 
ا جو از آغوشی نی خیم 
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(r.) 


بمرغان چمن * همداستالسم 

زبان غنچه مای بي زبا نم 
جوبیرم باصبا خاکم بای 

که جز طوت گلان کاري لدانم 


(rı) 
2 
چه پرسي از کجا يم چيستم من‎ 
بخود بیچیدهام تا ز یتم من‎ 
درین دریا چو موچ بیترارم‎ 
اکر بر خود نجیچم لیستم من‎ 1 


خرد برچبرة تو پرده‌ها بافت 
نگاهی تشند دییدار هی 
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(ra) 


هناي علم تا افتد بدامت 

ډقیین کم کن * گرنتار شکی باس 
کا خوا م مین راہ نکن 

يكي جوي و يكي بین و يکي باس 


(ra) 


سریر کیقباد اکلیل جم خاک 
کلیسا و بتستان و حرم خاک 
ولیکن من ادات کوهزژم. چیست 
نگاهم بر تر از گردون تنم خاک 2 
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(rer) 


و فا نا آشنا بیکګاثه خو بود 

نکا هش بیترار از جستجو وود 
چو دید او را پرید ا 

ندانستم که دست آموز او بود 


(re) 


خیال او درون دیده خوشتر 
غمش افز و ده جان کاهیده خوشتر 


مرا صاحيدلي این نکتد آمو خت 


زمنزل جادة پیجیسده خوشتر 


(r) 


چو ذوق لغمه ام در جلوت آرد 
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(r) 
زالجم تا با نجم صد جمان بود‎ 
خرد هر جا که پر زد آسمان بود‎ 
و لیکن چون بخود نگریستم من‎ 
کران بیکران در من نهان بود‎ 
(rs) 
سر میگقت بلبسل باغبالرا‎ 
دربن گل جز نهال غم نگیرد‎ 
دق ,میرسد خار بیابان‎ 
و لی گل چون جوان گردد بمیرد‎ 
(rr) 
سفالم را مي اوجام جم كرد‎ 
درون قطره ام پوشیده یم کرد‎ 
خرد اندرسرم بتخا نه ای ريخت‎ 
خلبل عشق دیرم را حرم کرد‎ 
(rr) 
مپرس ازعشق و از نیرنگی عشق‎ 
بجر رنگي که خوا هي سر بر آورډ‎ 
درون سینه بیشی از نقطه ای نیست‎ 
چوآید بر زیان پایان ندارد‎ 
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CO) 
ته هر کس از محبت مايه دار است‎ 
ته باهر کس محبت ساز گار است‎ 
برو يد لاله باداغ جگر تاب‎ 
دل لسل بد خشان بي شرار است‎ 
ia) 
پیز دان روز محشر بر همڻ گفت‎ 
فروغ زندکي تاب شرر بود‎ 
و لیکن گر نرنجي با تو گویم‎ 
صنم از آد مي پا ینده تر بود‎ 
C1۸.) 
چو تاب از خود بگی رد قطرءة آب‎ 
میات خن گپر یک داله گردد‎ 
ببزم ممنهایان انچنان زي‎ 
که گلشن بر تو خلو تخا نه گردد‎ 
(1۹) 
چه ميپرسي ميان سینه دل چیست‎ 
خود چون سوز پیدا کرد دل هد‎ 3 
دل از ذوق تیشی دل بود لیکن‎ 
چو یک دم از تبشي افتاد ګل شد‎ 





CoD 
مرا روزی کل افسرده اي گفت‎ 
تسود با چو پرواز شراراست‎ 
دلم بر محنت لقتشس آفریین سوخت‎ 
که نقش کلک او نا پایدار است‎ 


۳ 
مکو از مدعای زنسدگانی 
ی 
ترا بر شیوه هاي او نگه لیست 
من از ذوق سفر آلگونه ستسم 
که‌متزل پیش من جزسنگ‌ره نیست 
(ıe )‏ 


من اي دانشوران در پیج و تا بم 
رد را قم این معني محال است 

ن درمشت خاكي تن زند دل 

۶ دول" ذعت هو الا کیان .اس 
2 
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aD 
دمادم نقشهاي تازه ریسزد‎ | 
بیک منرت قرار زلد گي ایست‎ 
اگر امروز تو تصویر دوش است‎ 
بخاک تو شرار زند گي یست‎ 
E. 
دماغم کاقر زدار دار است‎ 
بتان بندء پروردگار است‎ ۱ ۴ 
دلم را بین که لالد از غم عشق‎ 
ترا با دين وآئینم چکار است‎ 
۳ 
آب وگل خدا خوش پيکري ساخت‎ 
جمانی از ارم زیبا تري ساخت‎ 
ولی مافی ات اش که دا‎ 
. زخاک‌ من جمان ديگري ساخت‎ 
7 
ز رازی معنی قرآن چه پرسی‎ 
ضمیر مابایاتشی دلیل است‎ 
a 





163 UNIVERSITY 
(Oe 
جہان ما که بایانی ندارد‎ 
چو ما هی د ریم ایام غبرق است‎ 
یکی بر دل نظر واکن که بيني‎ 
یم ایام دز یک جام عرق است‎ 
05۶ 1 
چه لذت یارب اندر هست و بود است‎ 
دل هر ذره در جوش امود است‎ 
شکافد شاخ را چون غنچڈ کل‎ " 
تبسم ریز از ذوق وجود است‎ 
E AN 
خرد زئجیری امروز و دوش است‎ 
سر و گوشں است‎ 2 


در آستین پوخیده دارد 





wi 





انتضاب از رباعيات اقبال 


ز خوب و ز شت تو نا آشنا یم 
عیارشی کرده اي سود و زیان را 
اد رهسن محقل از من تنبا تری ليست 
بچشم ديگري بینم جمبان را 


وی 
بهياي خود مزن زنجیر تقدیر 
ته این گنبد کردان رهی هست 
اگر باور نداری خیز و دریاب 
که چون پا ؤا کنی جولانگبی هست 
aR!‏ 
الو ااي هيح تمرم ما ید دای 
جہان عشق را هم محشری هست 


" گثاه و نامه و ميزان ندارد 


> ` تهاوراسلی نی كافري هست 











UNIVERSITY 
دراول عشق مشکل تر زهر مشکل نمود اما‎ 
ازین مشکل در آخر برمن آسان گشت هر مشکل‎ 
بناحق گر چه زا رم کشت ابن بس خو نیہای من‎ 
که بعد از کشتنم آهی بر آمد از دل قاتل‎ 


چه شود بچبرة زرد من نظري برای خدا كني 
که | گر كني_همه درد من بیکی نظاره دوا کنی 
تو شمی و کشور جا ن ترا" توسهی وجان جہان ترا 
زره کرم چه زیان ترا که نظر بحال گدا کئي 
زتو گر تفقدو گر ستم بود آن عنایت و این کرم ۲ 
همه ازتو خوش بود ایصنم په حفا کنی چه و فا کنی 
همه جاکشی ی لاله کون ز اباخ مدعیان دون 
E ۷‏ بدل شکستة ما کنی 
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با من ار هم آشیان مید اشت »)وا در قفس 
کي شکایت داشتم از تدنگي جا در قق 

عند لیبم آخراي صیاد خود گ و کی رواست 
زاغ در باغ و زغن در گلشن وما در قفس 

قسمت ما لیست سیر گلشن و برواز باغ 
بال ما در دام خوا هد ریختن يا در قنس 

بر من اي صیاد چون امرو زا گرخواهد گذشت 
جز پري از من نخواهی دید فردا در قفس 

هاتف ازمن لغعه دلکش سرورخوشی مجوي 
کز نوا افنتاده ام * افتاده-ام تا در قض 


غم عشق کو پان چون کناد در سینه منزل 
گدازد جسم و گرید چشم و الد جان و سوزد دل 
متکل درون محمل آساید 





دل »حمل 
عزاران خسته جان افتان و خیزان از بي محمل 
میان ما بسی فرقست اي همدرد دم در کش 
تو خاری داری اندر پا و من پیکانی اندر دل 
نه بال و پرزند هنگام جان دادن زبی تابي 
که میرقصد شوق تیخ او در خاک وخون بسمل 
& 
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ای دلت درسیته سنگ خاره یامن جور بس 

در تن من آخر این جانست سنگ خاره فیست 
کاه گاهم بر رخ او رخصت نظاره است 

لیک این خونگشته دلرا طاقت نظاره لیست 
جان | گر خوا هي مده تامیتوانی دل ز دست 


دل چو رنت‌از د ست غیرازجان سهردن چاره ليست 





ٿان نخست چو در دلبري ميان بستند 

بیان بکشتن یاران مہربان بستند 
دعا اثر نکند کز درم تو چون را ندي 

بروي من همه در هاي آسمان ستند 
مکر میان بدان روی آل صنم دیدنید 

که اهل صومعه ز تا ر بر میان بسند 
بآشیاله نبستند عندلیبان دل 

| گر دو رو ز درین گلشن آشیان بستند 
فغان که مد عیان از جفا برون کرد ند 

مرا ز شهر توو واه کا روان بستتد 
رساتد کار بجائی حقاي گلچینات 


که در معایته بر روي باغبات بستند 
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زلف یا قلاب یا زنجیر یامشک ختن 
سنبل تر بر سن یا عیبر ساراست اهن 

یا رب این طاقست يا محراب يا قوس قزح 
یا هلال عید يا ابروی ماه ماست این 

حقه لعلست یا سر چشمة. آبحیات 
یا دهن یا میم یا طوطی شکرخاست این 

یا رب این خورشید تابالست یا ماه تمام 
یا فرشته يا ري يا شوخ بي برواست اين 

کوي تو کعبه است پاخاد بر ین يابو ستان 
یا کلستان ارم يا جنت الما وي است این 

طو طي شیریین زبان يا قمري باغ جنان 


بلبل بي خانمان یا جادی شید است این 


انتجا ب از غزليا ت ها تف اصفياني 
یک کریبان نیست کز بیداد آنمه پاره نیست 

رحم کویا در دل بیرحم آن مه پاره لیست 
کو دلی کز آن دل بیرحم سنگین لیست چاکت 

کو گریبانی کز آن چاک گریبان پارہ تست 


A 


© 
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خوشی مجمعی است انجمن نیکوان ولي 

ما هی کز و ست رودق این انجمن یکیست 
خوا هيم پهر هر قدمش تحفه دگر 

لیکن متصریم که جان ڌر بدن یکیست 
گشتم چنان نمیف که بي ناله و ننان 

ظاهر لبیشود که دریین پیر هن یکیست 
انجا که لعل دلکش شیرین دهد نروغ 

یا قوت و سنک در نظبر کوهکن یکیست 
جامی در هن چمن دهن از گفتگو ببند 

کانجا نو ای بلبل وصوت زغن یکیست . | 


تجاعل عارف 
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گفت نخست از کرم عام خویش 
کو خیرم از لقب و نام خویش 
گفت که شاکرد کمین «توام 
درره دين خاک تشين توام 
کفت که حاشاکه از ین چاه پست 
دو.زلم ,امروز بدست توادست 
علیم ميان سته ام 


از غرض سود و زیان وسته ام 





من که بت 


کو ششم از راه خداوند پست 
حاص ہی فضل خداوند یست 
کي بجزاي دگر آلا يمش 
و زغرض آلودگی اقزایمشی 
در تک این چاه تم 
تاشودم بی غرضی دستگیر 
پایك علم چو بلند اوقتاد 
هرچه جز آنم نه پسند او فتاد 
٠.‏ شون غناقي 
خو بان هزار و از همه متصود من یکیست 
صد یا ره گر کتند بتیغم سخن یکیست 


1 قد 
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تحفه اي افزون زلتای تو چیست‎ 
گر روې از جاي بجاي تو کیست‎ 
ایت جہان را بسفاي تو کس‎ 
ار غافل آزین تيره دلا لتد ويس‎ 


> 


" 
بچاه افتادن عا لمی 
فا از چاه جبالت ,رون 
در رهی افعاد باهي درون 
میج ردو دست ندادش براه 
ماند در O‏ بچاء 
ساینه صفت در ټګ چاه آرمید 


ايه شخصي بسر چاه دید 
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ارمغان مسافر کنعا فتي‎ 
یوسف کنعان چو بعصر -آربید‎ 
صیت وي از مصر بکنعان رسید‎ 
بود درآن غنکده یکدوستش‎ 
پرشده از مغز وفا پوءتش‎ 
ره سوي مصر جدالگن مهرد‎ 
آینه‌ای بر ره آورد برد‎ 
يوست ازو کرد نمالي سوال‎ 
کي شده محرم بحريم وصال‎ 
در طلیم رنج( سفر برده اي‎ 


زین سضرم تحفه چه آورده‌ای 





بهلر سو دظر اند 


هیچ متاعی چو تو نشنا 





آینه اي بهر تو کردم بدست 
پا ک ز هر گو نه غیا ریکه هست 
تا چو بان دید خود وا کي 


طلعت زیبات تناها کاسی 








انتخا ب از کليا ت جا مي 
مناجات بدر6» باری 
ی 
الى خنچه امد بگشهاي 
کلی از روضه جاوید بنمای 
بخندان از لپ آن غنچه باغم 
و ژان کل عطر پرور کن دماغم 
درایین محنت سراي بی مواسا 
بنستماي خویشم کن شنا سا 
ضمیرم را سپاس اندیشه گردان 


زبانم "را ستایشی پیشه گردان 
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بعهدت ز کس ناله اي بر تخاست‎ 
بغیر از کمان گر بتالد رواست‎ 
که در عمد سلطان صاحبتران‎ 
تکرداست کس زور جز بر کمان‎ 


پروانه وبلبل 

شبي وقت گل بودم اندر چسن 
گل و شمم بودند هب یار من 

شنیدم که پروانه با بایلی 
که میکرد از عشق کل " غلفلی 

همي گفت کایین جور وفریاد چیست 
ز بیداد معشوق اين داد چیست 

ز من عاشقي بايد آسوختن 
که هرکز نمی تالم از سوختین 

چو بلبل شنید این بشالید زار 
که من تیسره روزم توشی بختیار 

ترا مت یاز ا دولت رهی 
1 که در پاي معشوقه جان ميدهي 

بروز من و حال من کس مباد 
که یارم : رود پیش چشمم بباد 


س 
& 
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بار تو من میکشم جور تو من میبرم‎ 
پرده ز رویت چرا بادصبا میکشد‎ 
حسن تو بین کز برم دل بچه رو میبرد‎ 
وین دل مسکین نگ ر کز تو چا میکشد‎ 





بردل سلمان بنه آنہمه تامیکشد 


ومف تبراندازي امیر شیج حسن نوبان 

چو دربار چاچي کمان رقت هاه 

تو کنتی که در برج قوس است ماه 
دو زاغ کمان با عتاب سه پر 

بدیدم بیک گوشه آورده سر 
نپادند سر بر سر دوش شاه 

ندانم جه گنتند در گوس شاه 
چو از شصت بکشاد خسرو گره 

بر آمد ز هر گوشه آواژ زه 
شبا » تیر در بشد ‏ تد بیسر تست 1 


سعادت دوات در بي تیر تست 
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گل بزیر لب لمیدانم چه میکوید که باز 
بلبلان بینوا را در فنان. میآورد 
غنچه را در دل بسي معني تازک جمع .ود 
بلبل اکتون زان معاتي در بیان میآورد 
گل صبوحي کرده پنداری که پیش از آفتاب 








یاغبان گل را بدوشی از بوستدان میآورد 


کوہ خارا پوش کش ياقوت میبتدد "کسر 





باز سر در حله‌ اي از پبرنیان میآورد 
در جهان هر جا که آزاد يست چون سرو سمی 
منزل اکنون برلب آب روان میآورد 
وه چه خوش میآیدم در وقت رتصیدن که سرو 


دستها بر دوش بيد و ارغوان میآورد 





باز بزلجير زلف یار سرا میکشد 

در پی او یروم تابکجا ب‌کشرد 
نام همه عاشقان در ورق لط.ف اوست 

گر قلسی میکشد بر سر ما میکشد 
عرچه ز نیک و بد است چون همه درد ست ا وست 


بر من مسکین چراخط خطا میکشد 
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درمدح‎ 


سخن بوصف رخشی چون ز خاطرم سرزد 

ز مطلع سخنم آقتاب سر بر زد 
دلم ز درج دهانش چه کام خوا هد یافت 

على لاون که عل .و عل 24 در زد 
مگر از احا زلفشن " دمیند باد بار 

که بر دباغ دلم دوشن بوی عبر زد 
دلم ز عقده زلفش عجب که بکشا ید 

زبس گره که بر آن طره معتبر زد 
بوصف روي تو طبع چو آب وآتشی من 

سا که آتش غیرت بر آب کوثر زد 
حدیث بلبل طیعم شنید کبک دری 

هزار قمقیه بر طوطی سختور زد 


باد نو روز 
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سامان ! دگري را چه د هی پند * چو هستند * 
اوضاع ترا * اهل جهان متكر و عاذل 
پندی که بتول آیدت " اول تو بقعل آر 


ورنه» ليود هيچ موئثر* دم قائل 


نو روز 


باد نو روز سیم گل رعنا آورد 

کرد نعک خن از داين مرا آورد: 
شاخ را باغ بنتش دم طاوس نیک شت 

غنچه را باد پشکل سر ببفا آورد 
لاله از دامن کوه آتش موسی بتمود 

شاخ یرون ز گریبان ید بیضا آو رد 
از پئ خسرو گل بلیل شیرین گفتا ر 


نغمه بار بد و صوت نکیسا آورد 





سرو را باد صیا منضب بالا بخشید 1 1 
لاله را لطف هوا 











UNIVÊRSIT¥ 
خوا هی که چو کل“ از دمت آسوده شود خلق‎ 
چون غنچه“ بر آن باس“ که گردي همه تن دل‎ 
در جاه“ گرفتم؛ که شدی طغرل و ستجتر‎ 
9 بتگر * که کجا اند؛ کنون سنجر و طفرل‎ 
از هر که بد آید» طمم تیک مدارید‎ 
E SE خاصیت و‎ 
عالم که ندارد عمل“ او مشل حماریست‎ 
اعفایده» اثعال کتب 9 هده حامل‎ 
از اقس بدان * چشم لكوقي لتوان داشت‎ 
همرگز ندهد نفع عمل» زهر علاعل‎ 


آخر تو دگولي که * رکه بخشید از اول , 
اصوات پم فرب زه بقمسري و عنبادل 





با کیست * که از اول ماه و و 


ین و مکی بود * اي بده“ بود ظلم 


دوز , 
دور مه و خورشید * کنند زايد و زایل ٩‏ 
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راء تو پر ازآب و گل * و لاشه ضعیفست‎ 
ہس شاهسوارا که قرو رفت درین گل‎ 
ناا مي ورنجست؛ همه حاصل دیا‎ 
و و کام بود حاصل *۱ ز آن تيز چه حاصل ؟‎ 
قست تبود بیش و کم * از کو شش و تقصیر‎ 
تا خود چه قدّر کشت » مقدر ز اواسل‎ 
خواهي که بر غبت * همه پیوند ت.وخوا هند‎ 
رو" رشته پیوند؛ لخضست از همه بکسل‎ 
که متصود ز دلیا‎ ٩ ذتیا چه کنی جع‎ 
دلقي کمن و ناني * و باقی همه ال‎ 
ن ده پلرضا* کا نچه قدا بر تو لبوشتست‎ 
ازاتونشود دفم * بعمویذ وحایل‎ 
حق را بشناس » از اظر و چشم و دل و گوشن‎ 
کا ینها همه » بر قدرت حقند دلایل‎ 
جر حق » که تواند که کند * آدستي را‎ 
پیدا * ز کف خاک * بدین شکل و شمایل ؟‎ 
» ول لاال ۰ که عمل مت ذر ایشان‎ 
مانت.دة رنعيست که خالیست زعاسل‎ 
این طول اسل چیست ؟ بر آنی که زمانه‎ 
2 شد عبر ترا فا 2 سین‎ 
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دمید صبح بشیب و رسید روز اجل‎ 
و لي * هدوز من از جهل» ذر شب تارم‎ 
مرا چو روز وشب؛ آتش فر و ختن کار است‎ 
یتین * که گرم بود“ در جحیم بازارم‎ 
گرم * چو عود بسوزند * نیست کس را جرم‎ 
که من بدود دل خویشتن ۰ کر فتارم‎ 
میت 9 میک“ قادرا خداوندا!‎ 
توئي رقف و رحیم و غفور و غفارم‎ 
در آن نتس ۰ که امید از حیات قطع کنم‎ 
ز لطف و رحمت خود * تا اسید مکذارم‎ 
اگر چه من“ برضایت نکرده‌ام کاري‎ 
تور جمتي کن * و نا کرده " کرده انگارم‎ 


فا پايدا ري دنبا 


رقعند رقیتان * و رسید لد بمنزل 
در خواب غروري * تو هنوز * ای دل غاننل ۱ 
از ليست بپستی * و ز هسي بره لیست ۲ 
تیا شهیر و یود ست * روانست قوافدل 
O. ۳۰ 167-0‏ 


که 





انتخا ب از کلیا ت سلما نی سا رجی 


(ستوفي ۰ همع ) 


در صوعظک 
منم * که يست شب و روز“ جز گنه * کارم 
گناه کارم واميد عفو ميدارم 
امیدوار بقضل خداء وهر روزی 
هزار بار* خدا را" زخسود بیازارم 
شکم * بسان صراحي + پر از حرام *و مدام 
سجود میکنم و ژان سجود * بیزارم 
درآب.و گل » شده‌ام ضرق * مشکلست زگل 
ره برون شدن من » که بس گرانیارم 
بسن بچشم بدی می تگر * که من خود را 
چو نیک بي نگرم * بد ترین اشزارمٌ 
به آدمیم تخواني» اگر دگر یک ره 4 
کي مشاهدة پرده هاي اسرارم « 
چو دیو“ ناکم وناسهاس و بدکردار ا 7 


میاد " در همه عالم * کسي به کر دارم 








۹ 
دمف رو عرنانی 

ای خوشا برمیان کمر بستن 
دیده بگشودن و لظر بستن 

دست شستن ز جام و مست شدن 
سر بر آوردن و زدست شدن 

بیزبان حال دوستان گفتعن 
دست لکشادن وسمن دیدن 

بهقدم موي بوستان. رفعن 
چشم در بستن و چمن دیدن 

پای نتهاده در جهان گنتن 
آمده ظاهر ولمان گشتن 

ترک خود کردن و خدا جمتتن 
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ما که در کیش یار قربانیم‎ 
بري از جسم و فارغ از جانسم‎ 
خاکدان بزندالیم‎ 





« خیز تا زآب دیده بنشا نم 
گرد این خاکدان توده غبار“ 


یک نفس در فقس خلاف زئیم 
چون ملک شور در فلک نگندم 
از عدم دم زئیم و دم نزئیم 
” ت رکتا زي کنیم و بر شکنیم 
تقس زنكي مزاج را بازار * 
بلیلان مطربان بستانند 
مطربان بلبلان ستانند 
بمی انما که می پرستادند 
” گر ترا از تو پاک ستالند 
دولت آن دولسنت و کار آن کار * 


خیز. خواجو بسزم غالم جان 
رشن هت باون جنات و چان 
چون لجادي قدم درین میدان | ي 
" پاي برچای باش و سرگردان 
چون سکون و تحرک پرکار * 








141 UNIVERSITY 
صخمس خواجو بر تصيد؟ سناگي غز نوي‎ 


* طلب اي عاشقان خوش رفعار 


طرب اي لیکوات 


رم کنفعار * 





بی توالمم از نوا قارع 

دردمندیم و از دوا فارغ 
تايکي خسته وژ شفا فارغ 

« درجهان شا هدی وما فا راغ 


در قدح جرعه‌ای و ما هشیا ر“ 


ډا ر ما دوست روي د شمن خوست 

سرو ما گل عذار سوسن بوست 
چون مراد دل ازجمان همه اوست 

_ ”زین سیس دست ما و دامن دوست 


بعد ازیین کوش ما و حلفه یار“ 
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شبست آخر برون آي از شبستان 
سحون عرشی را یکره بجنبان 

علم بر بام چرخ چلبري زث 
قدم بر راء مر و مشتری زن 

در آن کلزار روحاني نظر کن 
وزین کلزار ماني گذر کن 

در دل زن ز آب وکل چه خواهي 
کم جان ګیر جان و دل چه خواهي 

تو روح با کي وکونین جسمت 
تو کنجی در رهت عالم طلست 

معیین با تو گفتم این معااي 
چو قد ر خود, نمید انی تو دالي 

حجاب تست در راه تو هستي 
چو خوا جو ترک هستي گیر و رستي 
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تابکي بر دريچه‌های قلک 
مژه پرچين کتيم چون مسار 

روز آن هد که تارتار کتیم 
کسوت شبروانه شب تار 

خیز قا صبحدم بر افرازيم 
علم از بام این کبود حصار 

شاه میباره را بر اندازیم 
بیرق از بام گنبد دوار 

تا کي از گرد شور و سنین 
تا کي از جنبش خزان و بهار 

تا توچون اقطه درمیان باشي 
تتواني بر ون شد از پرکار 

کام دل در کتار خود ننهی 
5 تانگیری ازین میاله کنار 

آن زمان دیر کعبه تو شود 
که نييني بجز خدادیار 


کنون شمع فاک بنشست بر خیز 
که مي تالند مرغان سحر خی 
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تو رخشی باد را چون آب رائی 
تو درس چشمه را چون آب خواني 

یکتعان بوي پیرا هن رساندی 
قسوت عبر بر یعقوب خواندي 

دمی راحت رسان روح ما باش 
دوا ساز دل مجروح با باشی 

چو از آتش دلان مياوري ياد 


دلم خوش میشود یارب خوعت باد 





همه را کل بدست ومارا خار 
همه را گنج بهار و مارا مار 


همه در توش غرق و ما در 





همه جا کل بيار و ما دربار 
یار درپیش وبا اسیر فراق 

باده در جام و ما امیر خمار 
بار ما ثیشه و کریوه بلند 

خر ما لنګ و راه نا هموار 
چند خوانیم روز نامه دهر 


از سواد و بیاض لیل و نمار 





خطاب بباد بهار € 
الا ای بادکليوي ا رآ۵ e‏ 
زستیل کله بند اعدا راق 
طییب نرگ مخمور بیبار ˆ 
چراغ افروز شب خیزان سحا ر 
عبیر آبیز عطاران بستان ‏ “ 
تق بند عروسان کلستان 
ہشیر نیک پی * پیک مبارک 
زمین را خاک پا پت تاج تارک 
بات وتان" پدورره دم ۴ 
دل لاله بدشت آوردة تو 
یت اهندم معک فقاوي مر 


بر آتشس از دمت عود. قماري 
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بر قله کبسار زني بیرق خورشید‎ 
پر بیکره زنکار كشي پیکر جوزا‎ 
جز ما شطه و تو کس حلقه نسازد‎ 
بر چیمة مه یمد سياه شب بلدا‎ 
از رایح لطف تو ساید کل سوري‎ 


در بصحن چین ‏ لخلخة »عبتو سارا 


در نا پایدا ري دنبا 
پیش صاحب تظران ملک سلیسان باد است 
بلکه آ نست «شلیمان که ز ملک آژاد است 
آنکه کویند که پر آب نجادست جبان. 
منیا اکر که 9 کو اي بریاد است 
هجو ن رگس بگشا چشم و ببین کالدر خاک 
چند روی چو کل وقامت چون شمشادست 
خیمه انس مزن بر در این کمن رباط 
که اساستی هبه بیسوقع ‏ و بی‌بتیادست 
هر زمان مهار ملک بر دگري میتا بد 


چه توان کرد که اين سقله رنین افشادنلت 











منتخب اشعا ر 


خواجوی ګر ماني 


ای غرة ماه از اثر صنع تو سرا 

وی طر؛ صبح از دم لطف تومطرا 
نوک قلم صنع تو در مبده فطرت 

الگیخته بر صفحه کن صورت اديا 
از ذات تو منشور بقا یانته توقیع 

وز حکم تو سلطان قضا یافعه امضا 
مامور تو از ببرگ سین تا بسمند ر 

مصنوع تو از تحت ثري تا یشریا 
توحید تو خواند بسحر مرخ سجر خوان 

تسبیح تو گوید بچسن بلبل شیدا 
در روضه فردوس نمی مستد ادریس 

وز چشب4 خورشید دهي شربت عیسیل 
پر مشنلة رعد كني منظرة ابر 

پر مشعلهة برق کني عرص صحبرا 
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هزار جور کشید م زغم که ثحوان گفت 
يکي اگر بتواني ازان هزار بگوی 
اگر ز بنده فراموش کرد یادشی ده 


و زین دوسه سخن از وجه یادکار بگوی 


اي جهر: زيباي تو* ردک بتان آذری 
هر چند و صغت میکنم» در حسن* ازان زیبا تري 

هرگز ایاید در نظر ؟ نقشی ز رویت * خوبحر 
شه‌سی ندالم يا قسر * حوري ندانم با پری 

آفاق را گرد يده ام * مر بتان و رزیده ام 
بسیارخوبان د يده ام * اما تو چيزي دیگری 

عالم همه یغمای تو“ خلقي همه شید ای تو 
آن درک شهلای تو“ آورد» رسم کافري 

اي راحت و آرام جان " با ون سرو ردان 
زبنسان مرو دامن کشان“ کارا م الم ميبري 

عز م تماشا کرده‌اي * آهنک صحرا کرده اي 
1 جان و دل ما برده ای * ایست رسع د لبري 

خسرو» غریب نت وگدا* افتاده در شهر شما 
باعند که اژ بې خدا سوی غریبان بنگزي 
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ز نظر اگر چه د وري عب و روز در حضوري ١‏ 

ز وصال شر بحم ده که بسوختم ز دوری 
سدم و شبي و گشتی بخرابه هاي هچران 

که عظیم دور ماندم زولایت صټوري 
چو باخیار خاطر غم عقق بررگزیندم 

زجنا هر آنچه آید بکشم کنون ن.روری 
من اگر هلاک کردم تو چه التفات داري 


که ق غفات جوالی بکرشمسد غسروري ‏ 


زخیال بر دو چشمم نه يكي هزار منت 
که تو هم ز دولت او شب و روز در <ضوري 
چین این چنین لخندد تو مکر بهشت باخي 
بای ی وا هی نوک پازي ا ر 
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غم هچرم که میسوزد رها کن تا همي سوزد 





تا سهر بانی بیو فائي یاد کار ست اين 
مرا گویتد بیکاران چه کارست اینکد توداری 
ز دل پرسید این * منم نمید الم چه کار ست این 
بغم خوردن موافق میشوندم دوستا 


ندارم من روا زیرا ته نقلی خو شکوارست این 





مجر تو در دل من مانند جان نشسته 
هبچون منت بمر سو صد نا توان نشسته 
من با دو چشم گریان پبوسته در فراقت 
تو شادمان و خرم بادیکران نشسته 
کر خون‌چکد زدیده زین غصه‌جاي آنست 
تا کي تو انت دیدن با این و آن نشسته 
یکشب یکلبة ما گر بگذري ببيني 
گرد فراق و محنت بر خانمان تشسته 
بخرام سوی کلشن تا هر طرف ببینی 
بلبل ز شوق رویت ناله کنان فشسته 
آیا بود که بینم روزي بکام خویشت 


از دشمنان بریده با دوستان نشسته 
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من بجان مرخ اسیر و خاق گو يد عبر کن‎ 
یمن ادر رشته میاد نتوان زیستن‎ 
هر کجا گفتار شیرین رخنه در جان افکند‎ 
حاضر مردن کم از فرهاد دعوان ژیستن‎ 
گرچه من سختي کشم آخر جفارا هم حدست‎ 
هم تو داني کا لدرین بید اد نسوان زیستن‎ 
روزگار من بریشان شد زياد زلف تو‎ 


ويرانه‌اي آباد توان زیستن 


دج 





شیست این وه که بي پایا تست یا خود زلف یارست اډن 
مهست این پیش چشمم یا خیال آن لگارست این 
رسیده موسم نوروزء و هر کس در گلستاني 
جمان در چشم من زندان چه ایام بهارست این 
چه آیم در چمن ای باغیان آن گل که هست انجا 
بدیده میتمايم دیده بیگو ید که خا رست اين 
سیه شد روز من از غم پریشان روزگارم هم 
نه روز آسایشم ني شب چه روزو روز گارست این 
غبار آورد چشم از اتظار و باد هم روزي 


غباری ارد از راهش که مزد انتظار ست این 
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گفحند یاد بیکندت دل نمیشود‎ 
کین تهمت دروخ بر آن آشنا تم‎ 
روزي که خواست کشتتم از بوی اوصیا‎ 
آت به که جان جوم و پیش صبا نهم‎ 
چون دل ز گنت دیده مرا موخت؛ دید ه را‎ 
بیرون کشم به پیش دل مبتلا نهم‎ 
شیها که گرد کوي تو کردم بر قدم‎ 
اول تېم دو دیده و انگاه پا نم‎ 
گنتی که کل بجاي رخم بین زهي خطا‎ 
کان دل کز آدمی بگلم بر گیا تم‎ 


در ره عشق از بلا آژاد نتوان زیستن 
تا غش در سیامه باشد شاد نتوان زیستن 
دشمنی‌جون عشق در بنیاد دل اقشرده پای 
بر امید عبر بي بنیاد نتوان زیست.ن 
قوت جان من تو ئی چند. از صبا بو ئي و بس 
آخر این کس‌مرد نست از باد توان زیستن 
دل مرا شاهد پرست و ناز آن بد خو بل 


با چنین دل از بلا آزاد تتبوان زیستتن 
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«وسم همت که پیشی تو دمي بنشینم‎ 
وز سر هر چه بکوئی پس ازان بر خیزم‎ 
کنتیم یاز من و یاز سر چا بر خیر‎ 
از تو نعوانم و لیک از سر جان برخیزم‎ 
مردم دیده مرا بهر تو در خون بنشانند‎ 
من برویت نگرم وزسر جان بر خیزم‎ 
تا توان گشتم از انگو له که نتوالم خاست‎ 
ورمرا دست بگيري تودوان بر خیزم‎ 
از پس مرگ اکر برسر خاکم گسذری‎ 
بانگ پایت شنوم نعره زنان بر خیم‎ 
از پس حشر که از گور بر انکیزندم‎ 


هم زبہر تو پهر سو نگران پر خییزم 


هر روز دیسده در رء باد صیا لمم 
بو کا ندرو زخاک رهش توتیا نم 
زو صد جقا کشم که نیارم بروي او 
کین درد خود چگ 
ندهم‌غمش برو نکه مراخود بسوخت عجر 
دام‌اي دیگران چه دکر در بلا ئهم 


ته بران بيو فا نجم 
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مکن چندین ببین آخر که و بیگاه و روز و شب‎ 


قضا بیشک زیان اند ک بعا کوچک فنا دیسر 





سییده دم که ګېر بارد ابر در گازار 
شود بجدوه گل اندر نگار خانه يار 
عجب نباشد اگر از نسیم روح اف.زاي 
دم حیات زتد نقش خامه بر دیوار 
چه عشتباي کمن را که نو کند از سر 
چو عتدلیب برآرد زشوق ال زار 
گہر فروش شود روی نیکوان زعرق 
کمی که گرم شود آقحاب را بازار 
خوشی آن کر شمه و ازي که میکند نرگس 
چوچشم اماي رعلا بيان خواب واعماز 
ميان لاله و گل بیین با ز عع مرخ 
که رقص میکند از بيخودي بر آ تش خار 





کرچه از عتل ودل ودیده و جان برخیزم 
حائس ته که من از عشق بتان برخیزم 
یکزمان پیش من ایجان جهانم بنثین 
تابدان خوشدلي از جان حمان برخیزم 
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بیاتا باتو شادم خرم و آسوده و خندان 





خوعآهيدم کنم جرک کور اک تمد 


"کجا خیزد چو تو سروي جوان و نازک و اوبر 


شکر گفتار و شو 





ین کار و کلرار و مه پنیکر 


تباشد چون لب و اندام و گیسو و رخت هبر گز 





شکر شیر ین وگل رنگین و شب مشکین وصبح اذ فر 
برد اندیشه مر و فزاق و ا روو و 
زشخمم :اب و رویم آب و چشمم خواب و جالم خور 
شوق و عشق و سوز و ساز و داغ اينک پرینگونه 
رهم دود و غمم سود و دلم عود و تنم مجمر 
ندیدم چون توي از شکل و از و غوخي و خنده 
رون نگ و درون چنک و بدل سنک و بلب گوهر 
جوانان عاشق و حیران وسست و بیخود و خوبان 
ریب انگیز و رنگ آمیز و بی پرهیز وغار تبگر 
چودرسحر و دم افسون و آیرنگ و من از کنتت 
زام جوش و دهم هو ولمم گوشن و کنم باور 
مشو زینسان ز جور و خشم و رعنائی ويد خولی 


جکر خوار ودل آزار و حفاکار و تم 
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متم و شبي و بادل همه شب حکایت او 
که عم دراز گفتن بشبان تار خوشتر 
چو روم بخا ک جاتم کتد این سخن بحسرت 


که برین تن زمینی ره آن سوار خوشتر 


درآ ای همچو شاخ کل لطیف و نازنین تر 
نشاط انگیز و عيش افزاوراحت ب+خش وحا نیرور 
ززیبائی و لطف و نا ز کي و تاز گي بیشت 
چه ریحان وچه لسریین و چه شمشاد و چه نیلوفر 
ز عکس عارض وجعد وبناگوش و دو چشم تو 
دید لاله چند سنیل فحد نسریین پرد عنیر 
رکفت وجوی افیان نیم عطر نو جور 
چمن روح وسمن طیب و صبا مشک و گیا عبهر 
تن وروی وخط و خد وبر وقد ولب لطفت 
مه و مهر و شب و روز و گل وسرو ومی و شکر 
شیم در هجر و بيداري وشوق وغم بود بی تو 
تفسی مونس حجر بالشی خسک بالین زمین بستر 
زهي از ابرو و مژکان خمي از لرگس و غمزه 
خصومت ساز و عاشق سوز وانسون خوان و جا دوگ 
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کرت بتي و شرا بيست وقت را خوشدان‎ 

که در جهان بکسی عسر چا ود ان ند هند 
بگفتمس که بکش تا بمیرم و بر هم 

جواب داد که راحت بساشتان ند هند 
چو یا ر تست بتسکین خلق نتوان زیست 

که دوستان ا گرم دل د هند جان ند هند 
چو جان دهم بقمشی در رهشی کنیدم خاک 

حتیتضت که جانم بر آستان لد عند 
زهی حلاوت تیخ از کف اکورویان 

اگر بدست رقیبان بد گمان ندهند 





رخ گل خوشست و ازوي رخت اي دکار خوشتر 
چه بود کی که رو یت ز دوصد بار 
چه روم بیاغ و بستان چو کای بتو 
زکلی که بیتو بینم بدودیده غار خوشعر 
پبیکی سخن که گوئي بزید دوباره رده 
که ز آب زندکاني دولیت دوپار خو 





چه خوشت یک کرشیه ز براي سردن من 
که اگر زیم بدیدن يكي از هزار خوشتر 
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گر ویهار آید» و هرسد ز دوسعان 
گو اي صبا که آن همه کلیا " گیا شدند 

ای کل ! چو آمدي ز زمین " کو چکونه اند ؟ 
آن رویم۱* که درته گرد قذا لدلد 

آن سروران " که تاج سر خلق بوده اند 
| گنون نظا ره کن * که همه خاک پا شد ند 

خورشید بوده الد * که رفتشد زیر خاک 
آن ذژه‌ها " که‌هر همه اندر هوا شدند 

با زیچ ایست » طفل فریب * این متاع د هر » 
بی عقل مردمان * که بدین ملد شد ند 

۰ سروا» گرایبر کن * که وفا رت زین جهان 
زاهل جمان * که همچو تیان بی وفا شد ند 


بکوی عاشتي از عافیت نشان ند هند 

هر آنکسی که باو این د ند آن تد هند 
چو عشق جان برد ت شک رگوي کین دولت 

عطیه ایست که کس را برایگان ندهند 
ز دست مي توان داد خوبر ویان را 


ا کر چه داد دل یار مهر بان ند هتد 
۰ 
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جوان و پیر که در بند مال و فرزندند‎ 
ته عاقلند؛ که طفلان ناخردمتدند‎ 
جیاعتی که بگریند بر عيش و منال‎ 


یقین بدان تو“ که بر ریش = 






بشی »یخند تد 
خوشی نکسا نکه گذ شتند پاک" چون خورشید ۰ 
که سایه نیز بوي جهان ینگندند 
بخا نه اي که ره جان نسیعوان بستن 
چه ابلهند کسانی؟ که دل همی بتد رد 
جمال طلعت ه‌صحبتان " غتیت داك 
و باه ز آنسان که باز پیوند اد 
ساز توشه ز به سافران وجود؟ 
که میممان عزیزند و روكي چند ند 
اگر تو آدمق * در سکان بطتز مبین 
بى اران و قق بعده عداونددد 
دنا ء اکر احل_عنتی * خسرو ! 
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انتخاب از اشعار 


مهر خسرو دهلوی 

ای آرزوي دیده دلم در هواي تست 

جانسم اسیر سلسله مشکساي تست 
هستند در دعای رهی جمله سردمات 

بهر نجات عد و رمي در دعاي تست 
گه عشوه گه کرشمه گہی خشم و گاه ناز 

مسکیین کسیکه شیفنته و مبتلاي تست 
تا چند تیغ ب رکشی و سر طلب کنی 

اينک سري که بیطلبی زیر پاي تست 
ما حان فداي خنجر تسلیم کرده ايم 

خوا هي و خواء کش رای راي تست 
گفتی که ابر کشت فلانی ز آب چشم 

این ابر مدتیست که اندر هواي. تست 
دل رقت و سینه نیز تبي شد زجان هنوز 

اي عبر باز گرد که ایتجا نه جای تست 
ای حط سبز برلب جان خضر تولی 

ما را بکش که آب حیات آشناي تست 
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اي بتو روز و شب جبان روشن‎ 

برخت شم عافتانا روقی 
بحدیت تو کام دل خیرین 

یکسال تو چشم جان روشن 
بیتماید زروی هر ذره 

آقتاب رخت عیان روشن 
میعوان کرد درختم "زلفت 

خویشدن را ز خود نم.ان روشن 
آي دل تیره گر نکشت ترا 

سر توحید ازیین و آن روشن 
آندار آلیته بان بکر 

تا ببیتی بچشم جان روشن 
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روي جانان بچشم چان دیدن 
۰ اخوشس بود خاصه نا گان دیدن 

خوشی بود در صفاي رخسارشس 
آشکارشی همه نان دیدن 

جز در آلينة رخش نتسوان 
عکس وحار او عیان دیدن 

بوي او را بدان توان در یانت 
روي او را بدان توان دیدن 

بیتوان هرچه هست و بود و بود 
در رخ او یکان یعان دیدن 

ل رخ و ژاف او چه خوش باشد 
دل گگشته ناگهان دیدن 

خود گرفتیم که در صفاي. رخشس 
نعوانی همه ججان دیدن 

اندر آثینة جمان باري 


میحوانی چم جان دیدن . 
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عشقی ناگاه بر کشید علم‎ 

تا بهم بر زند وجود و عدم 
بيقراري عشق شور انگیز 2 

شر و شوري قکتد در عالم 
در هر آئینه حسن د یگر بین 

ميتمايد جمال او هر دم 
که بر آید بکسوت حوا 

که در آید بصورت آدم 
5 خرم کند دل غنگین 

گام شفمگین کند دل خرم 
کر کند عالمی خراب چه با ک 

مهر با از هلاک یک هيم 
میتما ید که هست و نیست جمان 

جز خطی درمیان نور و ظلم 

ريخوالي توایین خط موقوم ا 
صحفت دار ز 
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از صقاي مي و لطافت جام‎ 
در هم آمیخت رنک جام و مدام‎ 
همه جاست و تست گوئي می‎ 
یا مدام است و نيدت گوئي جا م‎ 
یا هوا رنگ آفتاب گرقت‎ 
رخت برداشت از ميانه ظلام‎ 
روز وشب باهم آشتي کرد ند‎ 
کار عالم ازو گرفت دام‎ 
کر بدانی که این چه رو زو شیست‎ 
یا کدام است جام و باده کدام‎ 
الكشات حجاب علم يقين‎ 
چون شب و روز فرض کن بدوام‎ 


چون نشد زین ميان ترا روشن 


جمله ز اغاز کار تا انجام 


جام کیتی نماي را بکف آر 
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یارب این لعل شکرین چه خوشست 
یارب این روی نازئین چه خوشست 

با لبش ذوق هم تس چونکو ست 
با رخش حسن. همنشیین چه خوشست 

باخط یری او خ<واندن 
سجن لجل رین ةه خنو دست 

روي جانان بچشم جان ‏ بنگر 
در بیان ین کات چه خوهست 

من ز خود گشته غایب او حاضر 
مشت با بار هچنین چه خوشست 

د بر اسان دردهی 
عاشق جان" در آستین چه خوشست 
در جهان غير او نى بیتتم 
د لم امروز همچندن ‏ جه خشوشست 
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انتخا ب از ترجیع بند عراقي 
اي رخت آفتاب عالم تاب 
از قضاي تو کالنات سراب 
در تیاید بچشم تو دو جبان 
خود بچشم تو كي در آید خواب 
پیش ازاین بیرخت چه نور ججان 
سایه اي در عدم سراي خراب 
مسر چون از عدم سرا برد اشت 
اول و آخر اوست در همه باب 
ارصد است ارهزار جمله يكي است 
در نیایذ بجز يكي بحساب 
برف خوانند ابر را چون بست 
باز چون حل شود چه گویند آب 
آب چون رنگ و بوی گل گیرد 
لا جرم نام او کنند گلاب 
بزبان فصیح هر ذره 
میکند عشق لحظه لحظه خطاب 
که همه اوست هرچه هت یقیین 
جان جانان و دلیر ودل ودين 








UNÎVERSITY 
پرده بردار که بیکانه خود آنروي تبیند‎ 
تودزرگی و در آئیند کوچک نتمالی‎ 
گفته بود م چو بیالی غم دل با تو بگویم‎ 
چه بکویم که غم از دل برود چون تو بائی‎ 
سعدي آن ایست که هرگز ز کمندت بگریزد‎ 
تا بد الست که در بشد تو خوشتر که رهائی‎ 








1 
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بكمتد سر زلقت ته من افتادم و بس‎ 
که بهر حلقۀ زلف تو گرفتاري هست‎ 
گر بګویم که مرا با تو سروکا ري نیست‎ 
درو دیوار کواهی بدهدکاری هست‎ 
هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید‎ 
تا ندید است ترا بر منش انکاری هست‎ 
میتر بر جور رقییت چکنم گر نکتم‎ 
هبه دانند که در صحیت کل خاری هست‎ 
نه من خام طمع عشق تو ورزیدم و بس‎ 
که چو من سوخته در خیل تو بسياري هست‎ 
من ازین دلق مرتقم بدر آیم روزي‎ 
نا همه خدق بدالند که زاري هست‎ 
عش سعد ي له حدیشی است که پنمان ما ند‎ 
داستالست که در هر" سر بازاري هست‎ 


من ند انستم از اول که تو بی مم.رو وفا ئی 
عد نایستن از آن به که +ببندي و ابالی 
دوستان عیب کنندم که چبرا دل بتو دادم 
باید اول بعو گنتن که ي 
ایکد کنتی مرو اندر هی خویان زمانه 
ما کجا لیم .درین بحر تفر تو کجا ئی 





خوب چراشی 
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کر مذعیان نقش ببییند هري را 
دانند که دیوانه چرا یامه دریداست 
ان کیست که پیرامن خورشید جمالش 
از میک سیه دافره برسیم كعيداحت 
ای عاقل اگر پاي بسنگیت بر آید 
فرهاد بدانی که چراسنگ برید است 
رحبت نکند بر دل د یوان فرهاد 
انکس که سخن گنتن شیرین . تشنید است 
از دست کمان مره ابروي تو درشهز 
دل يست که در بر چو کبوتر نتپید است 
دروهم نیاید که چه مطبوع درختی 
پید است که هرگز کس از ین میوء لچید است 
سر قلم قدوت بیچون الى 
در روي تو چون روی در آئینه پدید است 
با از تو بغیرء از تو نداريم تما 


حلوا ‏ بکسی ده که معیت نچشیند است 
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تن آدسی شریفست بجان آد میت‎ 
ته همین لیاص رعناست نشان آد میت‎ 
اگر آدمی بچشم است ودهان و گوس و بیتی‎ 
چه ميان نقش دیوار و میان آدمیت‎ 
خور وخواب وخشم وشموت شغب ست وجهل وظلمت‎ 
حیوان خیر ندارد ز تشان آدمیت‎ 
بحتیتت آدمی باش و گرنه مرخ دانم‎ 
که همین سخن بگوید بزبان آدمیت‎ 
مکر آدمی نيودي که اسیر دیوماندی‎ 
که فرفعه ره ددارد بمکان ,آدمیت‎ 
اگر این درنده خولی ز طبیعتت یمیرد‎ 
همه عسر زنده باشی بروان آدمیت‎ 
طیران مرخ ديدي تو زپاي بند شوت‎ 
بدر آي تاببینی طیران آدمیت‎ 
بنصیحت آدمی دو نه بخویشتن که سعدي‎ 


هم از آدسی فنیدست بیان آدمیت 


افسوس بر آن د يده که روي تو لمدیدست 


یا دیده و بعد ٢ز‏ تو بروشی لگرید است 
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سییر بجاي رسانید کار‎ 
که شد تامور لۇ لۇ شاهوار‎ 
تواضم کند هوفسند کزیی‎ 
نبد شاخ پربیوه سر بر زمین‎ 


بجهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست 
عاشقم پرهنه عالم که هید عالم ازوست 
بغنیمت شمر ای دوست دم عسی بح 
تادل مرده مگر زنده کند کاین دم ازوست 
تله قلک راست مسلم فة ملک را حاصل 





انچه درسر سويداي بتي آدم ازوست 
بجلادت بخورم زهر که شاهد ساقي مت 
پا رادت بکشم درد که دربان هم ازوست 
زخم خونینم آگر به نشود به باشد 
نک آن زم که هر لعظه مرا سرهم اژوست 
غم وشادی بر عارت چه تناوت دارد 
ماقیا بادء بده شاد ی آن کایین غم ازوست 
پبادشاهي 3 گدائي برنا یکساست 
که بر این در همه را پشت عبادت خم ازوست 
سعدیا گر بکتد سيل فناخانه عسر 
دل قوي دار که بتیاد با محکم اژوست 


بے 
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پدر مرده" را سایه بر سرقگن 
غبارشی بیتشان و خارش بکن 

چو بيني ييي سرانگنده پیش 
مده بوسه بر روي فرزند خویش 

ر بکرید دیاوف جرد 
و گر خشم کیرد که بارش برد 

1 تا نگرید که عرش عظیم 
بلرژد هي چون بگرید بعیم 

برحت بکن آبشی از دیده پاک 
بعدقت بیفنشاش از چهره خاک 

اگر سای خود برفت از سرش 


تو در سای خویشتن پرورش 





یه SS‏ ی با 

خجل شد چو پبنای دریا دید 
که جالیکه دریاست من کیستم 

گر او هست حقاکه من نیشم 
چو خودرا بچشم حتارت بدید 

حدفت در کنارش بجان پرورید 





109 UNIVERSÎTY 
و کر وور دي کدد بافعیر‎ 
همین پنج روز بود دار و گیر‎ 
جو فرعون ترک تباهي دکرد‎ 
بجز تا لب کور شاهي نکرد‎ 


کس از دست جور زبانہا نرست 

اگر خود نمایست اکر خود پرست 
بکوشش توان دجله را پیش بست 

نشاید زبان بداندیش بست 
تو روي از پرستیدن حق ويچ 

بهل تا نگیرند خلقت بپیچ 
چو راضي شد از بنده یزدان پاک 





فل ته 
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که در تخت و بلکش نیامد زوال 
ز فرزانه مردم نزیبد محال 

کرا جاودان ماندن اميد باند 
تود يدي کسی را که جاوید ماند 

چنین كفت فرزانة هوشمند 
که دالا تکوید سخن اپسند 

مر اورا له عمر ابد خواستم 
ب وقيق خي 
که کر پارسا باشد و پاک رو 


مس مود خواستم 





طریقت ناس و نصیحت شسنو 
ازین ملک روزی که دل بر کند 

جوا فده قرو ملک دیک دنا 
پس این مملکت را نباشد زوال 

زاملکی: کی کل اعتعال 
ز مرکشی چه نتصان کر پارساست 

که در دنيي و آخسرت پارساست 
کسي را که گنج است و فرمان و جیشی 

جمانداری و شوکت و کام و عیش 
گرشی سیرت خوب و زیبا بود 

هسه وقت عيششس مهيا بود 
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تا توادي دل خلق ریش 
وگر ميکني ميکتي بيخ خویش 

نیاساید اندر ديار تو کس 
که آنایش خویش خواهی و س 

فراخي دران مرز و کشور مخواء 
که دنک ميدي رعیت ز شا 

خرابي و بدناسی آید ز جور 
بزرگان رسند این سخن را بغور 

سراعات دهتان کن از بهر خویش 
که مزدور خوشدل کند کار بیش 

مروت نباشد بدى با کسي 


کزو «ديده‌اي نیکوئیما بس 





حکيسي دعا کرد بر کيقیا د 

که دز پادشاهي زوالت مباد 
بزرگي د رین خورده بروي گرقت 

که دافا نگو ید محال اي شگفت 
کرا دای از خسروان عجم 


5 ز عهد فریدون و شحاک و جم 
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د تیا * بد بن خرید نت* از بي بصار تیست * 
ای بد معاملت ! بهمه * هیچ میخری 

ای مرغ * پاي بسته یدام هواي تفس ! 
کي بر هواي عالم روحاتیان؛ پري ؟ 

مردان * بسعي و رنج“ بجائي رسیده الد 
تو بي هثر * کجا رسي از نفس پروري ؟ 

ترک هواست » وادي دریای مصرفت 


عارف بذات شو * له بدلق قلندری 





پند او شبرواد بهرمز 

شنیدم که در وت نزع روان 

بهرسز چنين كفت لسوفیسروان 
ار یکی دار «وعلیت ادن 

له دربند آسایشی خویش باش 
لیاید بتزدیک دالا ,سند 

شبان خفته و گرگ در گوسپند 
برو پاس درویشی محعاج دار 

که شاه از رعیت بود تاجدار 
رعیت چو بیخند و سلطان درخت 

درخت اي پسر باشد از بيخ سخت 


9 


در بي ثبا تي د نیا و مذ مت پیر و ي نفس 


اي لفس اگر بد ید تحقیق بنگری 
درو يشي اختیار کني * بر توالگري 
اي پادشاه وقت ! چو وقعت فرا رسد 


ت 


تو نیز باگداي محلت برابری 
گر پنج نوبعت بدر قصر میزنند» 
لو بت بد يگري * بگذاري * و بگذ ري 
دايا“ زي است» عشوه ده ودلستان" ولیک 
با کس بسر لمییرد * او عمد شوهري 
آبستني» که ابن همه فرزند؟ زاد و کشت 
دیگر؛ که چشم دارد از و سبر ماد ری ٩‏ 
۱ که خلق جهان سحر از و براد » 
را 0 از 
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نام یک رفدکان * ضائع مکن * 
تا بماند لام تیکت بر قرار 

ملک بانان را نشاید " روز و شب 
گاهی اندر خمر و گاهی در خمار 

کام مسکینان و درویشان * بر آر 
تا همه کامت * بر آرد کرد گار 

از درون خستکان * پر هییز کن 
وز دعاي مردم پرهی زار 

با بدان؟ بد باش * و با لیکان * تکو» 
جا ی کل* کل باش* وجاي خار" خاره 

دیرب مردم لآ میزد * مرس * 


بل برس * 





ز مردمان دیوسار 
اي که داري جشم وءتل و وش‌وهوش* 

بند من در گوشی کن * چون گوشوار 
شکند عبد من الاستگدل 

شنود قول مسن الا بختیار 
یارب اندز کاو ما کن یک نظر 

پیشی ازان کز ما نیاید هیچ کار 
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اینهمه رفتند؟ و ما اي شوخ چشم 
هیچ نگرفتیم از ايشان اعتبار 

اینهمه هيچ است * چون مي بکذ رد ء 
تخت و بخت و امر و نمی وگير و دار 

نام نیکو» گر بماتد ز آدمی » 
به کرو ماند" سراي زر تکار 

خفتکان * بیچاره * در خاک لحد 
خفته اندر کل سر؛ سوسمار 

صورت زيباي ظاهبر * هیچ نیست 
اي .تراد و» نیرت زیبا جار 

آدمسي را عقل بايد“ در بدن 
ورنه جان * در کالید دارد * حما ر 

گنج خوا هي ؟ در طلب راجی بر“ 
خرمنی مي بایدت ؟ تخي بکار 

چون خداوندت * بزرگي داد و <کم 
۹ خرده * از خرد ان مسکین * در گذ ار 

لعلف او * لطفی است " بیرون اژ حساب» 
نضل او“ فضلي است افزوت از شمار 

گر بر مولي زباني باشدت 
ھکر یک نعمت * نكوئي از هزار 
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فعلمائی که زما ديدي و تپسنديدي 
بخداو ندی خود * پرده بپوش * ای ستا را 

سعد یا ! راست روان * گوي سعادت برد ند * 
راستی کن * که بمتزل رسد کچرفتار 

حیف از عموٍ گران مايه“ که در لمو برقت 
یارب ! از هرچه خطا رقت * هزار استغفا ر 

درد پنپبان بو گویم * که خد او لد منی 
یانگویم * که تو خود مطلعی بر اسرار 


× در هند واندرژ 


یس بگردید * و بگردد روزگار» 
دل بدنیا » د زاه‌پیندد هوقیار 
ایکه دستت میرسد * کا ری یکی 
پیش ازات * کز تو ایآ ید يچار 
این که“ در شبنامه‌ها آورذه اند* 
وستم و اسکاندر و استندیار؟ 
تا بدانند * ایسن خداوندان ملک * 
۷ کڑ بسی خلی است * دلب یاد گار 





اا | 
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سیب را هر طرفي“ داده طبیعت رنگي‎ 
هم بدان گونه؛ که ګلکو نه کند» روي نکار‎ 
آب * از پاي تر نج و به و بادام“ روان‎ 





هچو در زير درخان بمشتي » انمار 

کو نظطر باز کنن و خلعت ناردج ببین 
ایکه باور لکني في الجر الا حكر نار 

پاک و بی عیب خدائي که بتقدیر عزیز“ 
ماه و خورشید مسخر کند و لیل و مار 

بادشاهي * له بدستور کند با گتجور» 
لقش بددی » ته بشنگرف کند یا زنکار 

چشمه از سنگ برون آرد * و باران از میع » 
انکبین از مکس نحل * و ذّر از دریابار 

گر ,سه بسیار یگفتیم » درین یاب سخن * 
اندكکي بیش نگنتیم * هتوز؛ از بسیار 

تا قیامت » سحن اندر کسرم و وحمت او 
همه گویند» و یکی گفته نیآید ز هزار 

تت » با رخدایا» زاعدد بیرون است 
شکر انعام اتو“ هر گز تکند شکر گذار 

نا اميد از در لطت و + کجا شاید رقت ؟ 
تاب قهسر تو نداریم * خدایا* زنمار 
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که تواند * که دهد * میوة رتگین از چوب 
يا که داند» که بر آرد* کل صد برک از خار ؟ 

وقت آنست که داماد کل * از حجل عیب 
بدر آډ.د» که درختان همه گردند نهار 

آدمی زاده اگر در طرب آید * چه عجب ؟ 
سرو در باغ * برقص آمده و بید و چتار 

باشی * تا غنچه سیراب * دهن باز کند 


بامدادان » 





سر ناف آهوي تتار 
باد * كيسوي عروسان چمن * شانه کند 

بوي لسرین و قردقل ببرد در اقطار 
ژاله * بر لاله فرود آنده * هنگام سحر 

راست * چون عا رض ون عرق کردء یار 
باد“ وي سهان آورد و کل وسنبل و بيد 

در دکان» بچه رودی ۰ بگشا ود عط ا ر! 
این * هنوز» اول آثارٍ جمان افروزيست 

باش * تا خیمه ز ند دولت لیسان و ايار 
عقل حيرات شود * از خوصه زرین عنب 
0 وهسم عاجز شود * از ياقوت اناز 
تنا ند قا ریک کند > سابیه اتیکوه دارعت 
ریز جر یرک“ چراغی بنجد * ازکلتار 









انتخا ب ازکليا ت سعد ي 
در وصف بہار 
بامدادان * که تفاوت نکند لیل و نهار 
خوش بود“ دامن صحرا و تماشاي بمار 
صوفی از صومعه * ګو؛ خیمه بزن در کلزار 
و قت آن نیست که در خانه نشینی بیکار 
کوه و دریا و درختان " همه در تسبیح اند 
نه همه مستمعان فهم کنند " اين اسرار 
پلبلان * و قت کل آمد * که بنالند از شوق 
نه کم از بلبل مسق ى5 تو بنال ای هشیار 
آفر ینش » همه تنیییه دا و ند دل است 
دل ندارد * که ندارد بخداوند اقرار 
این همه اقش عجب * بر درو ذ یوار و جود ۰ 
هر که فکرت نکند * دقش بود بر دیوار 
خرت هست که مرغان چمن میگویند ؟ 
« عا خر اي خقته * سر از بالشی غقات برد او * 
هر که انتروژاله بنیند * اثر قدرت او 
غالب آاست که فردائی ثه بیتد دیدار 
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بداور داور قفریاد خواهان‎ 
بیارب یارب صاحب کناهان‎ 
بداین پاكي دين پرورانت‎ 
یصاحبپ سري پیعمیسر ا لت‎ 
بپسر طاعت که تزدیکت صوابست‎ 
بپسر دعوت که پیشت مستجا بست‎ 
که رحمی بر دل پر خسوتنم آور‎ 
و زین غعرقاب غم بیرونم آور‎ 
شبی دارم سیاه از صیح نوميد‎ 
درین شب روسپیدم کن چو خورشید‎ 
توثي ياري رس قریاد هب رکس‎ 


ریاد من ارياد خوان رس 


ندارم طاقت تیسار چندین 
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با ایتکه سخن بلطق ١‏ بست 
کم کفتن هر سخن صواست 
آب ار چه هه زلال خیزد 
از خشوردن پر ملال خیزد 
کم ګوي و گزیده گوي چون در 
تازاندک تو جبان شود پر 
لاف از سخن چو در توان زد 
آن خشت بود که پر کوان. زد 
يکد غه کل دماغ رور 
از صد خرن گیاه بسر 
گر باشد صد متاره در پیش 
تعظیم یک آفتاب ازو بیش 


از شتا چا 
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در نصیصت بغر زند وفن سکن‎ 
ای چارده ساله قرة العين‎ 
بالغ تظر علوم كونين‎ 
ادرو که .ضفت انه ودي‎ 
جون کل چچ حوالله و‎ 
واکتون که بهارده رسیدی‎ 
جون سرو باوج سر کشیدی‎ 
غافل مين انه وت بازیست‎ 
و قت هنر است وسر فرازیست‎ 
داش طلب و بزرکي آمسوز‎ 
تابه نگرند روزت از روز‎ 
چون شیر بخود سه کن باش‎ 
فرزند خصال خويشتن باشی‎ 
داولث طليبي میب نله دار‎ 
بت خی دا ادب ا‎ 
وان شغل طلب زروی حالت‎ 
کر کرده نبا كدت خعالت‎ 
میکوخی بهښر ورق که خواني‎ 


کا .دای ۱ تسام داي 
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مکتر دود دل من اه ابت‎ 
ثقیر من خشک دار پا شکستت‎ 
اسه زین ظلمت همی پا بم اماتی‎ 
له از نور سحر بينم لشائي‎ 
مرا بنگر چه غبکین داري امشب‎ 
دا رم دین اگر دين داري امشب‎ 
شیا امشب جوانمردي بییاموز‎ 
مسرا با زود کش یا زودشو روز‎ 
جرا برجای ماندي چون سيه ميغ‎ 
بر آتش ميروي یا بر سر قیغ‎ ۰ 
1 دهل زترا گرقخم دست بستتدد‎ 
فه آخر بای پروین را شکستد‎ 
۱ من آن شمعم که در شب زنده داري‎ u’ 
همه شب ميکتم چون همع زاري‎ 
بت رن سوم ر ی‎ 
0 ا‎ 
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ز قردا و زدي کس را نشان ليست 
که رقت آن از میان وین درمیان تیست 
یک ارو ژ است مارا تقد ایام 
بر او هم اعتمادی یست تا شام 
همیکه جعم بسرره دل دو لیم است 
بلاي چشم بر راهي عظيیم است 
اگر چه هیچ غم بی درد سر لیست 
غمی از چشم بر راهي بر نیست 
میادا هیچ کس را چشم. بنر راه 
کرو رخ زرد گردد عسر کوتاه 
اگرچه آفت عمر اتعظار است 
چوسر با وصل دارد سبل کار است 


چه خوشتر ژانکه بعد از انتظاري 





واری 


شکوه از درازی شب 


چه افتاد ای سيهر لا جنوردی 


که امشپ ,ون د گر شیما نگر دی 












UNIVERSITY 
کید ارندة بالا و ستسي‎ 
کوا برهتي او له صحي‎ 
و جودش پر همه موجود قادر‎ 
شانش بر همه بیتنده ظاهر‎ 
کواکب را بقدرت کار فرماي‎ 
طبایع را بصنعت گوهر آرای‎ 
سواد دیده باریک بیان‎ 
انيس خاطر خلوت لشینان‎ 
خداوندي که چون تامش بخواني‎ 


لیا ببی در جوابش لن ترالی 


در نا پايداري, دنبا و چشم براهي 





چه جهن باه ات با ودک 
ای تودي او بات خزانی 
خسرم 2 E‏ و اش 
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که خواند سرایتده او را 





بآ واز پوشیدکان گنت ” خیز! 


گزارشی کن از خاطر گنج ریز 


درستا یش آفریدگار 


بنام آنکه هستي نام ازویافت 


فلک زبین آرام ازو یافت 





خدالی کافرینش در سجودهی 
گواهي بطلق آمد بر و جودشن 
تعالي اته يكي بي ثشل و مانند 
که خوانندشی خداوندان خداوند 
لک برپای‌دار والجم افروز 
خرد را بي بیالجي حکت آموژ 
جوامسر بخش فکرت هاي با ریک 
برون آرندة خيماي تاریک 
هم و شادي نکار و بیم وامید 


شب و روز آفریین و ماء و خورشید 








ندای سروشی 


برونند باد آن همایون در 





که در سایة او توان برد رخت 
که از میوه آرا یں خوان دهد 
که از سایه آسایش جان دهد 
پمیسوه رسیده بماري چئین 
ز رولق یفتاد اري چنین 
چو شد بارور میوه‌دار جوان 
بدست تیر دادنثی چون توان ؟ 
مضا بردت رقت وآمد بهار 
بر آورده سبزه“ سر از جو ییار 
د گر باره ‏ سرسیز شد خاک خشک 
بتقشه بر آمیخت عنیر شک 
کشادم من از قفل گنجینه بند 


مر عم یر کیم بده 
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اقای پورداود را که چند سال در هندوستان پر برده 


اغلب مي شنا سند مقام فضل و اطلاعات 





ایشان در تاریخ 
و ادبیات ایران باستان و تحقبق در احوال حضرت زردشت و آئین 
زردفتي نود اهل علم آشکار است - اشعار میون پر ستانه و کتب 
سود مند شان بمتر بن معرف احسامات بر شورا یشان است 
از آن بدیر مقانم عزیز میدارند 
که تشي که میرد همیشه دردل ما است 
اقای رشید ياسي مورخ دانا و شاعر و و بسند؛ توا الي 
است که مضامین دلجسپ بانند « شبي در جنگل " لمونه 
قریحه بر جسته شان است و بعقیده ایشان که در متقدمه دیوان 
اند بطور کلی مسا فرت براي هر کس مفید و تجر به 





خسروي دوشت 
۲ موز است خاصه براي اشخاصي که چشم بینا د اشته با شند بتابراسل 
انتظار داریم هیثت ادبی ایران از ین مساغرت فر خنده بمند وستان 
مانند ابو ریحان بيروتي تتایج بس سود بند تحصیل فر موده 
نا لیفات گرانیمائی بو جود آور ند که ازمفا خرایین قرن بشمار 
آید " بوضوع قرابت لزدیک که تاریخ تمدن ایران با تاریخ 
هند دارد بیشتر سورد توجه قرار گیسرد - 
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(ra)‏ 
خطابه خير مقد م 
تشر یف فرمائی اقایان هیثت اد بي اران را بکشور هندوستان 
تیریک ورود میگو یم - جناب اقاي علی اصعر حکمت رئیس هیئت 


و اقایان ابراهیم پور داود و رش 





يا سمي از آن ار گان درخشاني 
هستند که دست مہر طبیعت بجمان دانش و فرهنگ ابران بخشوده 
است » شاید آن شب قدري که گویند اهل خلوت امشي است که 
ما با کمال خوشئودی و ااتخار بزیارت ایشان مو فق شده‌ایم این 
پیش آمد فرح بخثی را که دنباله نو روز روی داده بغال نیک 
گر فته لشانه سعادت و خو شبختي سال جاری میشما ریسم جناب 
حکمت پکوقتی و زیر فرهنگ بوذه ولي و زارت قرهنگ براي 
سراینده * صحبت دانا * و " با غبان * اعتبارشایان ندارد حکمت 
بوزارت فرهنگ بز رگ نمیشود بلکه وزارت فرهنگ بو جود 
خکمت آرایش می بابد + جناب خکمت که دز سرز مس حافسظ 
پید | شد » يکي از شینتگان و شا کردان ارجمتد آن استاد بزرگوار 
امّت* حکمت از نورو صفاي آن شمهباز گلشن قدس چراخ 
هد ایت ” درسی از حافظ * پیش پای جویندگان راه معرفت 
گزارده > نام خود را با اسم مقدس حافظ پیو ند هميشگي داده حافسظ 
آوژو داشت هند بیاید موفق نشد لیکن جتاب حکمت که مانند 
پیر خود حافظ بکشور هند علاقد داشت فائز بمرام گردید 








e 
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کو چک محصور اماید منہم ممکن است اندیشه ها ئي که در مغزم 
راه یا فده در عبارت یکنجاتم ولي هیمات ۱ ضمن محاورات ډکرشته 
از معاني را میتوان در قالب الفاظ گنجا نيد * اما هر معني را ممکن 
نیست بوسیله الفاظ اظهار و ازان تعبیر نمود زیرا دا ثره الفاظ 
تنک و محدود و کشور معني بی پایان و امعدود است هیچکس 
لمیتوا لد حقیقت احسا ساتی را که با نازک سنجيماي روح کاردارد 
«زبان آورد * هرچه مطلب با عالم معتی نزدیکتر میشود از عالم 
الفاظ دور تر میشود و الفاظ تمیتواند الرا بپرو رالد - زیاده 

جه بنویسم که هم نا ګفته ميدالي و هم ننوشته ميخوالي 
قدایت 

(re) 
تبریک پرئیس دولت‎ 

حضرت رئیس معظم ! خيلي خوشنودم که فداکا ری و جالبازي 
ملت رشید و غیور بالاخرء 
پر چم مقدس ا-تقلال در سر تا در کشور با هتزاز آمد - من بخود 





تیبرتوی امتعماو را یزا نو در آورد؛ 


تبئیت میگویم که شاهد این اوضاع راحت بخشی بوده ثبر یکات! 
خود را با قلبي مملو از سرور بحضو ر عالي تقدیم میتمايم - اميد 
ينن نمال برونند که باخون پاک شمداه و طسن ۲ بياري هده 
لشو و ثمائی خارق عادت نموده ملت بیدار بمدد عيبي و پسراتود 
راهنما ي حضرتبتان انواع تمتع و تعالی را حائز آيند 
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(rr) 


شکایت از نرسیدن نامه و اظہار تعلق 


اي پاد متکبوبگذر سوي ان نکار 

بکشا گره ززلنشی وبوثی بمن بیار 
کبو تر دلرباي من “ کل سرخ هميشه بهار من *سر ما ډه 
زندگی و حيوة من * تصدقت جانم نامه روح انگیزت که موجب 
آمایشی جانست زیارت نشده دلم بتپشی افتاده نفسم تنگی میکند 
حالم خوشی نیست نمیدانم چه باکیم شده هی ذام تبرابر زبانه 
میاورم میخواهم از دوریت فریاد بکشم - این عشق ورزي 
و علاقه پاک من بتو زائیده احساسات بي آلا یش آسمائی 
و ملكوتي است که ترا با ندازه پرستشی با بالاتر از آن دوست 
دارم یمه های شب بصحنة قروغمند آسمان آبی رنگ مینگرم 
که نورجمال ترا در جلوه و تابش ماه و ستارکان درخشنده 
زیہا ہیا بم - بامدا دان بچهچه کنجشک و پرندکان خوشنوا 
گوشی میدهم که زبز مه آواز ترا بشنوم نسیم صبح را پیشواز 
میکنم که شاید بوئي از زلفان عنبسر ینت برساند جان ناتتوانم 
را قوت و یرو بخشد - رود خوشکلم * تسو شتدن افبکار پر یشائم 
مانند این است که کسی بخواهد دریائی را با انگشتانه ,پیمایند 
اک کسي توان کرد باد و طوفان سهگین را در بادبات 
۷ 


4 
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که دیگر براي گریانیدن قلم من جانسانده بازاگر درمقا م 

اظار همدردي بیاد او چتد قطره سرشکی که تساینده اتش 

دلست بیفشادم مانند تمی است که در E‏ دریا خود نسالي 

کند از خداوند مجربان اسایشی و شادماني روح اورا خواستار 
بوده شما را بصیر و شكيبائلي توصیه مین یم 





انچنان روت ي که جوت شس ضحي است 
انچنان رخ را خراشیدن خطا ست 
ز خم ناخن بر چنان وخ کا فریست 
که خور و مه در فراق او گریست 
خداوند بشما و مه باز ماندگ ن شکیبا ئي عطا فرماید 
قدایت 
(r)‏ 
در استداد 
اقاي عزیزم فریضه هر شخص نیک و کار است که با فتاد گان 
یا ری و از بیچارکان دستگيري لما ید . فلانی که معروق خد مت 
سرکار است از دنیا رخت بر بهته اطفالشی آه ندارادد با لاله سودا 
کتند. وظیفه خود دالستم بشما تقذ کر دهم تا بقدر توالائی 
و شان و همت خود تان یتیم نوازي فرموده کمک شایالی در باره 
این مستحقین بتما ئید اميد است احسان شهارا خداوند قرض خود 
دانسته موجب آیه شریقه باعاف مضاعف عوض دهد - 
توالگرا چو دل و دست کامرانت هست 


بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی 
با احترامات شایان 





۳ 
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۳۰ 
پاسخ 
قدایت شوم ! از ابر از لطف و مراحم سرکار که در مورد 
ارتحال پدر بزرگوارم اظہار تعز یت قر,ود ء۱ ید ی تجایت مشولم 
و از بیانات شما که مشعر بر کال همد ردي است از صمیم قلب 
تشکر میکنم بسیار متاسف هستم که در اثر تالمات روحیه که این 
واقعے نا گوار در خاطر مستمند ایچاد و جراحت التیبام نا پذ پر در 
قلبم باقي گزارده موقق نشد م ژود تر از بڌل محبت شما سواسگذاري 
نماییم با عرض معذرت سمادت و سلامتي همگی را از درگاه خداوند 
متعال مسئلت مینساپم - 


1 
تعرز بت فوت مادر 
بالوی ارجمندا ! هھ رکس ماندد شما قدر خوبی را بداند 
در مرگ‌خوبان محزون ومتاسف میشود - اگر لیک نجادی که از دست 
رفته مادر سهربان باشد * اليته اندوء #خص چندیین برایر خواهد 
بود ۔ مادر شما را از کنگره عرش صغیر زد ند پیکر بای را 
وها کرده رقت که مانند شاهیاز اوج همت در فضای لایتداهی 


5 
سپر کند - یقین دارم در قوت انمرحومه باند ازه‌اي اشک ریخته‌الید 
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محفوظ با شید همیشه مهر با ليهاي شما را +تظور خاطر دارم هر و قت 

خوبيهاي شم را بیاد میادرم قرح و شادماتي فراوان پیدا 

میکنم از ته دل دعا میکنم بآ رژو هاي خود ببرسید - مقتخرم ارادت 
کیش حقمقي شما هستم 


)۸ 
تبر یک عید فطر 
با فتخار این عید سعید فطر که از اعیاد مہم اسلام است * دعا 
میکنم اعمال خی.ر شها در ماه رمضان مقبول درگاه خدا بوده و جود 
میا رک و »نسو بین.سا لیا ن دراز از برکات و میحنت این قبیل آعیا د 


برخوردار با شید 


.)0 
تعزیت فوت پدر 5 

دوست عریزم از شنیدن خبر ملالت اثر فوت هدز 
ارجمندتان بي نايت متالم شدم بدینوسیله تسلیت عرض 
میکنم امید وارم .خداوند سهریان بسرکا ر عم دراژ عطا فرمودء 
همه بازماندکان وا سیر دهد هموارء سا مکی انناب راوطا ر 

قدا بت 
O. P. 1676‏ 


و دوام مودت را خوا ها نم 
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(e)‏ 
پاسخ تبریک نو روز 
دوست عویز تبریک قامۀ تو روز که حاکی از کمال 
لطف و مودت بود رسید موجب امتنان و سپاسگذاري فراوان 
گرد ید امید است این عید شریف بر جنا بعا لي و منسو بین نیز 
خجسته بوده سالیان متمادی از دیدار چنیین اعیاد فرخنده مسرور 


و د لخوشی باشید - 


)+( 
تیر یک روز تولد 
فدایت شوم بچیرایه تبریکات جشن تولد شما بمتر بدن 
ادعیه و آرزو هاي قلبي خود را براي دوام سلامت و مزید سعادت 
شما تقد یم میلمایم اميد وارم بشرف قول برسد - چنانچه سلام 
و احساسات پاک مخاص را بخا نواده ارجنند ابلاغ ربا ید 
ال معرعت اهنت رود 


() 
تیر یک عید انحیل 
درین عید شر یف اضحی از خداوند توا نا خوا ستا رم و جود 


با مخبت شما را -لامت و تند رست نگهد ارد از بديباي روزگار 
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کار چون بسته شود بګشایدا وزپس هرغم طرب اقزایدا‎ 
پمتسوبین سلا م قلبی میرسانم قدوي‎ 


0 
شاد باشی تو روز 
رو ۳۹ 
اينک که سال گزشته سهري و روز تازه آغاز میشود دوستد ار 
خابش مر نراوان و بي آلایشی ټیاد قبا هستم ارزوهاي 
سرشار خود را پشکون این نو روز باز گو بیتما یم امیدوارم 
خورشید پيروزي‌ادران چهره گشائي نموده فرشته تیکو ئي و فرخي با لمای 
درخشنده خود وا بر سر ایرالینان. بگسترا ند د بختي و تیر 

روزي و خواري از سر تا سر خاک میمن گریزان و نا پد ید شود 
جان برا عت , 

)6 
تبریک او روز 
بقارختدگی و سمادت این جشن و 
دوام سلاءت د عمر 
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مياسگذاري خود را تجدید تسوده دو ام سعادت و سزید سعادت 


شمارا خوا ها تم جان ثا رت 


»6 
اظما ر تگرا ني از درسیدت امه 
دوست معظم | مد تیدت از ژیارت کرامي نامه محرومم شب 
واوو ز بفکر و یادشدا هستم کاش -رکار نیز گوشه چشم التفات 
و مهری بمن با ز کنید تالمال خرمی در دل افسرده بارور کردد 
و بر فاخسار آرژويم تج شادي وبراد بشکند بذا لواد؟ 
اژجمند سلام و پیام محبت آمیزم را ابلاغ قرمائید منتظبر وصول 
مرقومات شریقه هستم - قرماي خدمتي که برآید زد ست ما - قر بات 


0( 
اخ ۰ 
فدایت جالم مرقومه شريقه واصل و روشني بخشس 
. دیده اشتیاق گردید ازییانات مودت آمیز واظہار احساسات 
شدا کمال انتنان دارم و امیندوارم همواره بلطف خداوند ممربان 
از هر گونه 8 در امان و آسمان زندگالی شما از ابر کدورت 
"پاک ٩‏ ستاره شاد ما تی و طرب در فضاي آن قرو غند و تا بناک 
خوشنود و کامران با شید عمر شب هجران بسر آید بامداد وصل 


از پنرده آغیب جلوه‌گر نود ۰ 








77 UNIVERSITY 

دعوث زحمت داده از نعمت ملاقات عالبي بهسرمتد شوم 
لیکن اسروز صیح اثار كسالتي بروز کرد بعد نوبه و تب 
آمد بستری شدم تا بحال آسمایش حاصل نشده و بخط خودم هم 
نتوانستم زحمت دهم با كمال افسوس عذر میخواهم اميد وارم 
همینکه حالتي پیدا کردم خودم شرقیاب شده معذرت بخواهم 
و جیبران اين محروسي در آینده بشود ماهي را هر و قت از 


آپ بگیرند تازه است قدا يت 


).06 
تشکر از ارسال عکس 
فدایت شوم نامه مودت آمی.ز و چهره نماي زیبای شما سید 
معنون و مسرو رشدم لیکن این تصویر با صورتیکه از سجایای 
پسند يده شما در ذ هن خود جای داده ام و پرتوان همواره بر 
]لین قلب بی آلا یش منعکس میکردد بسي قرق دارد - تصویسر 


قد را میندایاند اه حلوة ناز“ در تصویر چشم را میحوان دید 





زه نگاه ناوک ائداز“ در تصویر موپید اسث نه پیچش مو * 
ابرو هست نه اشار تہای ابرو " زلف است نه بوی عنبریدن * 
لب ودندان هویداست نه سخنان شیریین * بطور خلا صه * تصویر 
یکتالب بیروح است و موجود ذهنی * ووح مجردیکه ءقبر 


جال و کمال معنوي است گو نویسم شرح آن بیحد شود * مرا تب 
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ماه چاري با هوا پيساي بین المللي هند از راء كراچي روا ند میشوم 
باسداد. روز جبعه ساعت + تهران میبرسم خواهشمندم دريکي 
از مهمانخانه هاي آبروتد که ترخ آن هم گران نیباشد دور از 
غوغا و جار و جتجال براي مخلص جابگیر ید و یکنفر را براي 

راهنهباني پفرودگا ه بشرستید! کال لطف و عنایت خواهد بود 


بامید دبدار 


0 





دعوت برای گزرانیدن روز تمطیل 
دوست مشفق من ! بنادارم فردا را که روز تمطیل است 
در باغ دلگشا بگذرانم * و بد یدوسیله خستگي کار هاي هفته را 


رفع لما یم لیکن دلگشا بي بار زندان بلاعت ؛ خيلي معنون 





شوم هرگاه جنابمالي نیز تشریف بیاورید تا در مراققت 
حضرتدان نا ملا گات روزکار را فراموشی کنم . 
هماي او ج سعادت بدام ما افد 
اگر ترا گذری بر مقام ما افتد 


قرینانت 


)4( 
¥ 
دوست بسیار عزیزم دعوتنامه سرکار برای گزرانیدن 
روز تعطیل در باخ دلگشا واصل خيلي میل داشتم که بجواب قبول 
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تقدیم و سعادت این ازدواج را از حضرت متعال خواستارم انشاء‎ 
انته تعالی در وقت مقرر هسراه با نو شرقیاب و اظمار احسا بيات‎ 

مینها یم فدایت 


»( 
درخواعت کتاب 
دوست عزیزم ! باقتضاء مرا تب دوستي و بکجمټي خواهشمندم 
چند جلد کاب و مجله که مورد لزوم واقع شده * موجب فمعردت 
پیوست براي چنند روزي التذات فرها ید که مطالعات خود را 
لبوده اعاده دهم امید است از بذل این مرحمت دریغ فر مائید 
لطف فرمرده چتبر و دستکشی مخلص را که دیروز در مدز 
شما جا گذ اشتم با حا مل (شرستید ۔ با عوا طف بیشما ر 


رت 
اخبار از مسا قرت 


 هاگشلاد کرامي ! بمنظور استفاده از تعطیل تبابستبانني‎ E 








PERSIAN SELECTIONS 74‏ 
بشاد من لم يشكر السخلوق لم يشكر الخالق وظيفة خود میدالم 
از زحمات سرکار ودبیران ارجمند تشکرات فائقه تقديم 
و اظعار دارم که تا زنده‌ام مر هون و مستون الطاف و توجمات 
شما بوده حق تعلیم که بر بنده دارید عرگز فراموش لمیکنم 
امید وارم در دمت بجامعه و تربیت ابناه وطن هميشه موفق 

و مفتخر با شید 


ایام افاضت .ستدام 


(r) 
دعوت بعروسي‎ 


دونت محترم ! با 





ازدواج فرزند برومندم ... پس فردا 
که پنجشنبه هفتم ماه جاری است مجلس جشني در منزل دوستدار 
من قاد میشود وا هشندم جنا بعالي و هم رگرا :ي * شر یک محنل 
انس و سرور شده و بصرف شام دوستد ار را قر یدن افتخار فرما ثيد - 


با احساسات بي پا يان ۶ 


(6) 

پاسخ 
دوست مکرم ! رقعه دعوت یمجلس عروسي اقا زاده محترم 
واصل موب خوشتودي فراوان گردید * تبریکات فائقه را 


5 





مراسلات 


بعلم 
اقای میرزا محسن نمانی 


)6 
خواهش ملاقات 


فدايت شوم فیصل4 برخى مهمات مستلزم مذاکرة 
باجنا بمالی است خواعشمندم و قتي را معین فرما ئد که شرقیاب 
شده مرا تب را بحضور عالی معروض دارم - با احترا مات شا يان 


|1۳ e 

پاسخ 

قدایت شوم براي سا کره درباره برخی مهنا 
ید اسروز بج ۱ 
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مقدسة شاهنامه ایست که بامر ابوبتصور بن عبدالرزاق 
حاکم طوس در حدود چچ تقوعخه شده دیکسر 
کتاب سود مند * تر جمه تاریخ طبري است که متسر 
ابو علي محند بلعمي وزير عید الملک بن توح ( ٣مم‏ - (re.‏ 


و منصور بن توح ( .هم ټوم ) بوده؟ و آرا در حدود ۳۰۲ 





بحکم امیر متصور “ بپارسی لقل کرده است - کتاب مزدور دعر 


ساده و روااي است و شیو نویسند گی آن عصر را نشان میدهد - 





دیگر از نوشته هاي قارسي نشور عصر سا ما ني ترجه تسیر 
طبري * است که نیز باءر منصور بدن نوح توسط لخیه اي از 
علباي ماوراه اللهیر * بعمل آمده - گذشته از ایتبا یک 
لیخ خطي » ترجمه و تفسیر قرآن * باقی مانده که بعضی 
از مستشرقین تصور میک 





دد از دور ساما نی باشد - 
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حکیم کساگي مروزي : ابوالحسن مجدالدين - 
اسحق كسا ئي مروزي از ناميان سخنکویات اواخر قرت 
چمارم بوده ودر لزد دالشندان و گګویشدګان عصر 
منزلتي داشته از تخستین شاعران فارسي زبانست ,که قصاید 
دیتی ومطالب حکمي و پنده‌ای اخلاقسي ساخته و ازین 
لحاظ توان گفت نمونه و سر مشق برای ناصر خسرو بوده ‏ از 
اشعار موثر کسالی قصیده ایست که در و صف حال خود گنته 





و در آن از ذاپايداري بن جہان فا نی و از گذ شتن روز گار جوالي 
انوس خورده است - اينك ابياتي ازان قصیدء - 
پسیصد و چبل و یک رسید نوبت سال 
جبار شنبه » و سه روز ياقي از شوال 
بیاسدم بجهان تا چه گویم و چکنم 
سرود گویم و شادي کذم بنعمت و مال 
سدور وار بدیینسان گذاشتم همه عار 
که برده گشته فرزندم و اسر عیال 
یکف چه دارم ازیین پنجه شمرده تسام 
شمار نامه با صد هزار گونه وبال 


نشر د ورة ساماتي ن 

نشر فارسي در عصر سا ما لیان * ما نند نظم * رو بترقي 
تباد ۶ و دانشمنداني تا ليقاتي کردند که قسبتي از البا بطی 
مات . از بیینتر قته و قسمتي از آسیب مصون ماند» ؛ از جمل آنبا 
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تویسان * برخي بلخ " بعضي بخارا و بعضي سمرقند گفته 
اند ولي گویا بلخی بوده است - دقیقي “ نخست مداخ فخر الدوله 


ابو سمید منصور چغا تی * از امرای چغا تیان یا آل محتاج * بود * که 





در ماوراء النہر حکومت داشتند ؛ دقیقی غر از قصا ید و مدایح غزل 
نیز ساخته * و سخنگویان بزرگ " مانند عنصري سبک او را 
پستدیده * و استتبال از او کرده اند - 


شهرت این شاعر عمده * بواسطه شاهنامے او است که با سر 





قسمتي از شاهنا مه را بپایمان نیساورد» بود که در جواني بدست یک 
غلام کشته شد - دور تیست که مرگ نا گہان شاعر * در اوا ثل 
,رسلطنت امير لوح بن متصور » يعني در حدود ےم = .ےب هجری 
اتناق افتاده باشد - در شمار اشسار شاهنامة دقيقي روايات 


مختلف است * و لی آنچه بعد از مرگ او بطو تحتیق موجود E‏ 





هزاربیت ۱ زیرا فردوسي آنها را عیناً در شاهناسه خود 

آورده و تصر یج نموده که تمام گنت دقيقي همین بوده است » 
۳ 

دقيقي در اين هزار بيت“ از داستان گشتاسب و مور زرتشت 


بنخن گفته * و باقدازهاي زرتشت را ستوده که معلوم میدارد 





ان ایبرا تیان داشته است 
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دیده و صله يافته “ و بنا بر بیتی که بعتصري نسبت داد ه شده» 
چمل هزار درم بگرفت - 

رود کي هم در لفظ وهم در معتي تازكي نشان داد » 
و بیشتر اشعار او از نشوذ ژبان عرب آزاد دیده میشود - 

در شار اشعار رود کي مبالقه کرده اند ؛ صاحب ۲ لباب 
الا لباب * گفته : اشمار او صد دفتر بر آمده است * و شصري از 
رشید سمرقندي آورده که در آن باب گوید :ٍ 

مر او را برشتردم * سیزده ره صد هزار 
هم فزون آید * اگر چونانکه بايد بشبري 

بهر صورت * این اخبار بیرساند که استاد رود كي شعر زیا د 
گفته است د 

افسوس که از اینهمه جز, دیوانی باقي نمانده * و اشمار 
زيادي از آن هم منسوب است بتطران تبريزي - وفات رود کي 
راسیصد و بیست ونه ضبط کرده اند» که تقریباً 
دو سال پیش از وفات ممدوح و حامي او" تصرین احمد ؛ 
مي شود - 
ابو متصور ,حمد بن احمد د قببقي؟ آخرین شاعر بزرگ دورء ساما نی 
بوده است ؛ روزکار شرت او مصادف بود با دورة سلطنت 
متصور بن وح ( ۰۰ - وم ) و توح بن متصور (د۳ - ع۸ج) 
در مقط ابراس دقيقي اختلات است از تبذ کسره 
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رو دکي چگ بر گرقت و اواخت 
باده انداز * کو سرود انداخت 
رود کي در خدمت شاهان ساماتي شعر میسرود * و آنا را 
با واز میخواند * و بر چنک مي نواخت و در تا ثیر آواز و نفو 
سجن او * همین بس که چون تصر ین احدد سامالي در سفر 
خود بخارا را فراموشی کرد * درباریان وی که آرزوی دار و د ډار 
در دل داشتند " چون خود جرأت نکرد ند * برود كي توسل جستد + 
از او درخواست نمود ند تا امیر را بمزیت بخارا بر انگیزد ؛ 
رود کي‌شه‌ری گنت وصبحگاه نزد امیر آمده چنگ بر گرفت * و البرا 
که مطله‌شی نقل میشود آغاز کرد تا آخر بخوا ند و 
۲ بوي جوي موایان آید همی 
یاد یار مبربان آید هی 
و بد یتواسطه در دل امیر راه بافته او را آنچنان بشور و ادرب 


آورد که امیر“ بي موزه “ بسوی بخارا رهسیار شد - 





يكي از آثار مم رود ي منظومه * کلیله و دنه * بود که اصل 
آترا دا تشمند ایرانی * ابن مققع * از پهلوي بعربي نقل 
رده بقد 6 ایی نومه ازمیات له فاانعافی از اف در 
کناب * قرهنک اسدی تلوسي* و کتا یی موسوم یه * تحفت. الملوک» 
بسا رسیېده است - رو كي د ر متا بل ايان خدمت * از شاء انصام 
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استاد بوده * باکه معاای بسیار دقیبی بکار برده * و قطعه هاي 

عبرت آمیز * و ابیبات حکیما نه بیاد کا ر گذارده است "8 از جمله 
او يکي | ياست : 


زمانه پندی آزاده وار“ داد مسرا 


قطعه هاي پشد 7 





زمانه را چو کو بنگري * همه پند است 

برو ز یک کسان * گنت عم مخور زتهار 

بسا کسا که بروز تو آرژویند است 
در ایق مضمون * اشعار بسیار از او ةل شده ‏ و نشان میدهد 
که شاعر در متا بل غم و اندوه روزکار * دل قوي و فکر توانا 
داشته * و در هبر فرصت * شخص را به برد باري دعوت میکرده که 
مرد بايد ما ندد کوه برجاي بساند و موجهاي حوادث راهني 
اند یشه و لرز از خود بگذ ر انید ۱ 
از زدد كي درا زی که لا هراً لصیب اين شاعدر شدء * و از 
ا اشعار فرح بخشی که سروده ۰ پيد است که او گنته های خود را 
E 1‏ زیسته است “ E‏ 
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اګر بدولت با رودکي ته هسانسم 
عجب مکن * سخن از رو د کي ته کم دا تم 


عنصری که استاد تصیده بود * هنرمندی رود کي ۱ در غزل 





تصدیق لسوده * و او را اینگونه ستوده ۱ 
سل * رودكي وار* نیک بود 
غزلهاي من * رودکي وار 
اگرچه بکوشم بباریک و هم 
بدین پرده اندر * مرا بار نیست 

رودكي را علماه و فضلاء ليز ستوده اند * و ابوالفضل 

بلعمي ۰ و زیر معروف اسماعيل بن احمد ساماني * مي گنتد : 

رودټکي را در عرب و عجم ما نند تیا ش.د - باعمي * نه تنما رو کي 

را تسین کرده بنکه از او قد رد اني هم نبوده و صله ها باو 














بخشیده است ؛ چتانکه سوزني * ازشعراي قرن ششم * بدان 
اشارت میکند : 

صد یک از انچه تو یکمین شاعري دهي 

از بلعسي بعمري نگرفت رودکي 
پر وود كي در قننون سخن و انواع شعر ؟ مانند قصیده و ریاعی 
و بشندوي و تمه و ول * مېا وت اشتد + و در هر طلرزبخوبي 
کامیاب گرد يده * و مخصوصاً در قصیدء سرا ي پیشر و دیبگران 
باه رود کي ته تنما در سخن هرد ازي و تدا سب الفا ظ 
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و رو دکي در و فات وی که گویا بسال ٥مم‏ اتفاق اقتاده " تطع 
مؤ شر یل را سروده است : 
کاروان شہید رفت از بیش 


وان ما رقته گیر* و مي اندیشی 





ز شمار دو چشم یک تن کم 
وز شمار خرد هسزاران بیش 

صاحب * لباب الالباب * قظعه ای از او دقل کرده و آنرا 
دربدح لصر بن احمد بن اسماعیل سامائي ( .مس ۳۳۱) 
و که ازین لحاظ زان شاعر متعین میکردد - 

رودکي سمرقفدي : ابو عبد اه جعفر ین محمد رود کي ۰ 
در احیده رودک سسرتند تولد یافت ؛ او را میتوان نخستیدن 
شاع بزرک ابران شمرد * زیرا نه تنها از آن سخنگوی؛ 
پیر از ما بعین و معاصر پنشی + اشعاری که دلیل فضل 
و لدی خیال او میبتاشد باقیمانده * بلکه تسام قذ ,کرم توان 
او را بببین صفغت شناخته اند ٩‏ بعلا وه عد ژيادي از شعرا " خصوصاً 
از معا صریین او * ما نند شيد باخي و معروني باخي و دیکران * 
او را ستوده حتي آنجالی که خود را از سخن سرایان بزرگ 
دا نسته اند » با رود کي زقا بت جستد | ند ؛ چنا نکه معمری گرگ نی 


ود را با رود کي مقا یسپه کرده و گفتد است و 
و167 ,ظ O.‏ 
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از شعرای معروف دیگر این عبد + ابوالموید بلخي 
است که اشعاري از او در " لباب الالباب * ثبت است - 
آبوالموید از کساني است که پیش از فرد وسی بتصتیف 
شا هنامه پرداخته * و در کتا بهای قدیم مانند " قا بوسنامه » ذکر 
آن آمده * و نیز بو المژید قصه یوسف و زلیثا را بپارسي 


نظم کرده ؛ چنا نکه در لاحق یکی از نسخه های خطی شاهنامه 





۶رد وم اس 

مر این قصه را پارسي کرده اند 

بدو درنعاني بگسترده اند 

يکي بو المژیند که از بلخ . بود 

بد انش همي خویشتن را ستسود 

از همراي امي ساماني» آبوا نی 2 

د یگر از شمراي ناس بي » ابو لحسن شید بلخي , 
است * که معروفتر از معا صریین دایگر خویش است * و در اغلب 
تذکره ها نام او د يده میشود ؟ وی از فضلای عصر خود بوده " د ر 
تمام فنون سخن شعمر گفته » و درهر دو زبان فارسي 
و عر بي ما رتي بسزا د اشته است ؛ و ام يکي از منظومات عربی 
او در * لباب الالباب * نقل شده - شید * گذشته از شاعري در 
فلسقه تیر ماهر بوده * و گویا با محمد ژکریا میا حثات داشته - 


بعضي از شعرای بزرک بفضل و برتري او قائل بودند! 
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اشماریکه باو تسبت داده شده * يکي بيشي است که مضمون آترا‎ 
حکمای یونان تيز گفته اند“ و آن بیت | یتست : کا‎ 
تا بد انجا رسید دانش من‎ 
ES که بدانم‎ 
نیز از ابو شکور است و‎ 
: درختي که تلخش بود گوهرا‎ 
گر چرب و شیرین د هي مرورا‎ | 
همان ميو تلخت آرد پد يد‎ 
۱ ارف مرب وقیرین نخواهي‎ 
فردوسي ایین مضمون را درقطعةه دّیل پمتر و خوشتر ادا‎ 
8 کرده است‎ 
درختي که تاخ ست ویرا سرشت‎ 
بچشت‎ E کرش بر نشاني‎ 
وراز جوی خلدس بھنگام ا‎ 
8 به پا ت ريزي و شېد‎ 
ENS * سر انجام‎ 










دور 4 سا ما نیا ری و پیشرفت اد بيا ت پارسي 





(FA — ۳۹۱ ( 


جد این خاندان * که مروج علم و ادب ایران بود نید ؛ 
سامان ( یا عامان خداة ) تام داشت * و از اشرات بالخ بود ؟ 


چمار پسر داشت : توح و احمد و یحیون و الیاس * که همه در 
خدمت ما مون ترقي کرده مورد توجه خاص خلیفه شده حکومت 
یافتند ٤‏ توح درسبرتند * احمد در قبرغانه ؛ یحیی در چاچ ۰ 


و الیاس در هرات ؛ در میات این برادران * احمد شا یسته تر بود + 
و یمد از نوح * سمرقند و کاشغر را ضیسه متصرفات خود کرد ؛ 
و بعد از او پسرا نش * نصر و مخصوصا اسعیل * باعث ترقی ساطنت 
ساما تي شد ند - 3 

دورة حکومت -اماني را میتوان اولین دور ترقی زبان 
و اد ییات فارسي شمرد * زییرا در این عصر * شمارة سخن سرایان 
ایران زياد صد - تسذکرة لباب الالیاب * از بيست 
و هقت. شاعتر فارسي گو نام برده که همه در آن عصر 
میزیسته اند ؟ يکي از شعراي مشمور اين دوره ابو شکور 
بلي را نوشته اند که در اواسط سلطنت ساماني میزیسته - 


آیو‌شکور از اولیین کسائي بود که مشنوی ساخت ؛ از 
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در میستان “ يعني مرکز دامتالماي ايرا ني و نتطه دور دست از 
خلافت عرب » تولد ياقته بود * و عربي نمید انست - 

از شعرای معروف دربار صقار يان * فهروز مقرقي را نوشته 

الد که معاصر عمرو بن لیت بوده است (۳0-ع۶)۲۸ 


آ 





چه در خصوص این شاعر شایستة کر باشد * اینست که گفته 
اند وي فاد را ازسخن پارسي دور کرد ؛ ونات وي در ۲۸۲ 
اتفاق افتاد - 

دیکر از ضعراي این دوره * ]بو سلهک کر افي است که 
نیز در عمد عمرو لیث بود + و این قطمه باو تسبت داده شده که 
آ زا دگي و مناعت شاعر را نشات مید هد * و دلیل بر بزرگواری 


اوست : 
خون خود را کر بريزي بر زمین 
به“ که آبروی ريزي در کنار 


بت پرستیدن به از مردم پرست 





پند گیر و کار بند و 
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شده وبچسارت وی افزوده * بحدی که او بهت و عزم درآمده 
و از خر بند گي با مارت رسیده است » و آن قطعه اینست : 
مهتری گر بکام شیر در است 
شو ؛ خطر کن * زکام شیر «جوی 
با ټڙوکي و عز و تعت و چاه 
يا چو مردانت مرگ رويا روي 
وقات حنظله را د رحد ود ,مم توشته اند - 


شعرای صفا ریا ن 


۲۹۰-۲۴۵ 

یعتوب پسر ليث صنار* که بنا به بعضی اقوال * لسبشن 

بساسالیان میرسد * از مرتی متوسطی ترقی کرد و سیستان را 

تصرف نمود * و بعد کرمان و هرات و بلخ و خراسان و فاوس را 

فذح کرد و اولین سلسله ايرا لي را که استقلالي کامل داشت؟ 
EÊ‏ 

| ر تباط صفاریان باد بیات ایران از طاهریان بیشتر بود“ زیرا 


کذهته از آ نکه طاهر بادییات فا رسي چندان آشنا ي ند اشت" یعقوب 
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بموجب تذکره ها * عباس در سال دویست هجري در گذشته 
است ؛ ولی اخبار قطمی تاريخي در خصوص این شاعر یدست 
تیا مد » * و شیو شمبر فوق تيز که پتام او نوشته اند » بشیوه 


آن زمان شبیه نیست - 


شعراي معروف طاهریان 
( ۲۰۵ - ۲۵۹ ) 

طا هدر ذوالیمیئین * بامر مامون با برادر وی * *امیین * جنگ 
کرده او را مقلوب تمود و خلافت را بمامون که از طرف 
ماد ر ایرا نی بود * مسلم ساخت ؛ و بعد از آن خود امارت خراسان 
یافت ؛ آنجا مهد ترتی زبان و ادیبات فارسی و تا چند فرن 
متوالی * شہرهاي آن سامان و اطراف * مانند بخارا و غزنه 
و يشا پور“ مرکز علم و ادب بود - 

از معرونتریین شمراي دورة طا هریان * حنظلله باد غيسي 
بود که در تیشا پو ر در د ور حکومت عبد انته بین طا هر مير يست - 
حنظله دیوان داشته * و احمد ین عبد الت خجنتاتی * از امراي 


صفا ریان “نرا دیده ؟ و خواندت قطعه ای از آن در حال وی مو ثر 
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حکیم ډو حقص سغدی که نحوي و لغوي نیز بوده * بتول 
آنان * در قبرن اول هجرت میزیسته است و بتول صاحی ‏ کتاب 
* السعجم في معا بير اشعار العجم * موسيتي لیز ميد اسه 
را که یکی از آلات موسيقي است * جز او كسي نمیتوا نسته بزند ؛ 


* و شهرود 
و لی عبارت همین کتاب میرساند که ابو حقص در سال دیص 
هچري میزیسته * و اگر این قول صحیح و مقصود یک شخص با شد 
د ریتصورت او را شاعرٍ قبل از استقلال ایران “ نمي توان شمرد ؛ 
که از او باشکال گوناگون نالل شده» این است ۶ 

چکوته دودا 


او ندارد يار“ بی یار چگونه بودا 





آهوی کوهي در د 





شاعر دوم قبل از امتتلال ایران» عباس مروزی را 
توفته اند ؛ و ممروفترین شعری» که باو سبث داده اند“ 
قصیده | یست که گویا در و رود مامون بترو * يعني در سال ۱٩۳‏ 
مجري » در مدح او سروده است - تسمتي از قصیدة عباس مروزی 
این است ء 3 
اي رسانیده بدوت * فرق خود بر فرتدین 
کستراتیده بجود و فضل » در عالم بدیین 
مرخلاقت را تو شایسته ‏ چو مردم دیده را 


دين یزدان را تو بایسته * چورخ را هر دو عین 








انتخاب ارتا ریخ | دبيا ت | یسراان 
تا لیف 
دکتبر رقا زاده * شقی ( سنه م ۳ شمسی ) 


بو 


نخستین سخن سرا يا ن فا ر سي 
تست بزرک تذکره های قد یم و جدید ایرانی * از اولدن 
شصر و شا عر در زبان فارسي * بعد از اسلام سخن رانده * و از چند 
شاعر نیز نام برده ؛ و بعضي از آنبا دور تر رفته * اولین شع 
پارسی را ببہرام گور ساسانی * تسبت داده اند - تیب جمله های 
موزون و مقفاي پارسی > در کتا اي عربی * از اواسط قرن اول 
هجري با يبن طرق پید | شده آست ؛ درجت کمن الب ماب وق ۰ 
ازاسلام * درسملکتی مغل ایران » که موطن شعر و موسیقی ات ؟ . 
5 اوشعر رودت مس یرل مروت ون لب 
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هرکه بامش بیش برفش بیشتر‎ - ه٥‎ 
ډه - همالکس که دندان دهد نان دهد‎ 





و - هم خدا هم خرما 
مه - همیشه داد از نيستي میز ند 
و - یا رب روا مدا ر گدا معتبدر شود ۱ 


۱۰۰ - با زلگي زنک باس یا رومي روم 
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کوسہ و ریش پہن‎ - 
ہے - گر بدولت برسي مست نکرد ی مرد ی‎ 
ہے - گوساله تا کاب بشود دل صاحیشی آب عد‎ 
.م- لاف در عربت زدن‎ 
مارگزیده از بند سیاه و سفید میدرسد‎ - ۸ 
مال بدبیخ ریش صا حیشی‎ - ۲ 
مر - ملا شدن چه آمان» آدم شدن چه «شکل‎ 
مم - من تراحاجي بگویم* تو مرا حاجي بگو‎ 
ور میمون هر جه زشت تره باز یس خوشتره‎ 
دہ - ا برده رنچ" گنج میدر نمیشود‎ 


وم توا ند سا ا 


مم - تردباث را پله پله باید بالا رفت ۰ : 


توکر بی موا جب تاج سراقا 





ان 
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۳ 


“r 


ا“ 


“r 


“4r 


“ar 


a 


ے- 
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سک زرد برادر شغال‎ 
ستگ بزوک علامت نزدن است‎ 
ساهتا مه آخرصن خوهی است‎ 
شب گربه سمور میتما ید‎ 
شغال بیشه ماز ند ران را تگیسرد جز سگ مازند را لی‎ 
شیره بسرتس ما ليده‎ 
صد تارا لب جوب میبرد و تشنه بر میگردا ند‎ 
دکوزه مینا زد که یکیش هم اد سته لد اراد‎ 
طشت رسوالی او از بام افعاد‎ 
عاقیت گرگ زاده گرگ شود‎ 
عاقل را یک اشاره کا في است‎ 
فوا ره چون بلند شود سرلگون شود‎ 
فیل بیاد هند وستان افتاد‎ 
قوز بالاي قوز‎ 
کارد با ستخوان رسید‎ 
کار هر با ننده و حلاج قیست‎ 
کس نخارد پشت من جز نا خن و انگشت من‎ 
کس نگوید که دو غ من ترس است‎ 
کی هی مسرت‎ 
کلا هشی پشم تدارد ي‎ 
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خواب برادر مرگست‎ 
خواه‌ي نشوي رسوا * هسر نگ جماعت دو‎ 
خوشی درخشید و لی دولت مستعجل بود‎ 
دارم دارم بکار میخورد نه دا شتم داشتم‎ 
مي طوفا تست‎ 
دزد نگرفته پادشاست‎ 
دست شکسته کار میکند د اشکسته کا ر لمیکند‎ 





در خانة مور ۵ 


د شمن اتوان حقیر و بیچاره شمرد 
دل بدل راه دارد 

دود از کنده بر میخیزد 

د هر آید خوشی آید 

دیگ بدیگ میگو ید رو سیاه 

دیوار موش دارد * موشی گوشی دارد 
رنگ رو ببین* و حال دل مپسرس 

روغن ريخته لذرامام 

زبا نم مو در آورد پسکه یاو لصیحت کردم 
زمستان رفت و روسياهي بزغال ما ند 
زير کاسه لیم کاسه 

سخنا تش پا در هواست 

سر گنجشک حورده که اینقد ر حرف میز ند 
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برگ سبز یست تحقة درو یش چکند بینوا همین دارد‎ 
بسرک بکیر تا به تب راضي شود‎ 
تا تلور گرم است لاقی مج‎ 
تا بروي اساحه بپوشي جنک تمام شده است‎ 
7ا تر باق از عراق بیاورند* مارگز يده مرده است‎ 
تا ریشه در آ بست امید ری هست‎ 
تاشب روي روز بجالی نسرسی‎ 
تا غم نخوري بفمگساري رسي‎ 
تا یار کرا خوا هد و ملس بکه باشد‎ 
تف سر بالا است‎ 
تکه بزرگتر از دهن بر مد ار‎ 
توا نا بود هر که دانا بود‎ 
جا یکه لمک خوري تمکد ان مشکن‎ 
چه از برای کور برقصند. چه براي کر ساز زدتد‎ 
جنته اس خالی شده‎ 
چند ان سن است که یاسمن پید | تیست‎ 
چه خوش بود که بر آید بیک کرشمه د وکا ر‎ 
حنا یش پیش ما رنگ ندارد‎ 
خاله ايرا که د وکد بائو است خاک تا زانوست‎ 
خر بيار و با قلي بارکن‎ 

i 


۳4 





UNİVERSITY‏ اد 
امثال 
ابرا گر آب زندگي بارد ازنی بوریا عکر نخوري 
آب که از سر گذشت چه یک نیزه چه صد نیزه 
آدم بی گناه پاي دار مهرود اما با لاي دار نمیرود 
از بيكفتي زنده است 
از دل برود هر آلکه از د يده برفت 
از ماست که برماست 
ازیک کل بہار نمیشود 
اسب تهزرو سکند ري میخورد 
اسبیکه در پبری سوغان بگیرلد براي میدان قیا مت 
خویست 
اگر یار ال است کار سهل است 
]اجه در دیگ است بچمچه میا ید 
ان سبو بشکست و آن پیمانه ريخت 
اول چاه بکن بعد منار بد ژد 
اول خویش يعد درو یش 
اين گوي و این ميد ان - گر تو بهتر میزنی بستان بزن 
باخرس در جوا ل رفته 


با لا تر از سياهي رنگ د یگر نباشد 
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6 
شخصي بمیادت بزرگي رقت پرسید چه باک دا ری گفت تیم 
میگیرد و گرد نم درد میکند سپاس خدا را یک دو روز است تیم 
شکسته" اما کرد نم موه دود میکند؟ کت د تغرف ا ر که ا ر 


دو روز میشکند 


(e) 


گرو هي از سر بازان د ر مرا جعت از جنگي‌هر کد ام سری آوردند 
یکنفر پا آورده بود گنتند این را کي کشته گات من پرسید ند 
چرا سرشی نیاو رد ي گفت تا من برسم سرش را برده رود اد 


۰ 


از شاگرد عربی دان پرسید ند عربی میدانی گفت خيلي خوب 
پرسید ند شتر را بهدربي چه میگو یند گنت من خیلی بزرگم‌ایشی را 
نید انم کفتند خوب» نام مور چه چیست گفت خیلی کوچک را هم 
تمید انم پرسید ند بگوسفند چه میگویند جواب داد انرا هم تمیدانم 


اما د رعربی به بز میگو ډد میش - 
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0( 
ادا لي پیشی طبیب رفت گفت موي ریشم درد میکند پرسید چه 
خورده‌اي ؟ کفت نان ويخ گفت برو بمییر که ته دردت درد 
آد مي میما ند نه خورا کت 


۹ ی 
همدانی تا بستان از بغدا د میامد گنتند الجاچه ميكردي کفت 
عرق ر 
4۰ ۰ 


ادا لی الگشتری د ر خانه گم کرد در کوچه ہی آن میگهت 
۰ که خانه ثار یکست 
o‏ 
شخصي بد وستي گفت * چشمم درد میکند چکنم گفك کپ 
درد میکرد کندم ۰ 
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(n)‏ 
پشعر مر غ گقعند بی رگفت من شترم گفتند بار برد ار گفت مر غم 


.1 
جوانی نقاشی که شعر هم میسرود از د وستي پرسید شاعر بشود 
بم‌تر ات یا نقاش گفت اليه شعر بگو ئي خوبتر است * گفت مگر 


اشعا ر مرا خوا نده‌اي گفت خير ولی نقا شي ترا دیدهام 


0 
شخصي از واعظی پرسید زن شیطان کیست ؟ واعظ او را لزد یک 
خوا لد "در گوشش گنت بیشمور تادان من چه میدا لم مگر من عتد او را 
جاري کرده ام مردم ازو پرسیداند واعظ چه فرمود گفت هر کس 

میخوا هد برود ازافا یرد 


)4( 
یکنفر هر روز نزد یک ظہر از ادارة تشون وقت را جویا ميشد 
یکرو ز متصد ي تلفبون عات اینکار را پرسید گنت من متصدي سوت 
ظبر هستم میخواعم ساعتم را مبزان کنم تلننجي گقت عجب ماهم 
هر روز ساعت اداره را با همان سوت مطا بق میکتیم که د قیق. باضد 





خو شم گم 
انتخاب از " همش بہار“ ثالبف 
سبرزا محسن نمازي 


)0 
مردی که سگ پاي اورا کاژ گرفته بود * نیمه شب بخانه 
پزشکي رقت - پزدک که از خواب از بیدار شده بود گفت .گر 
نمید انید شبما د ر مطب را میبندم و - مجروح گنت 
اقاي د کتر ! بنده ابن موضوع را میدانستم لیکن سكي ا 
کا ز گرفته نمیدانست - 


۰ 
زا هدي جوا لی گند م بآ سیا برد که آرد کند * اسیا بان گفت با ید , 
باهد» زا هد تمددید نسود که | کر ورا گندمشی را آرد ٠‏ 
تماید که الاغ او یبرد * اسیا بان گنت | گر دعا بت 
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کلسة شہادت بر زبان واند و یر او را در ربوده بجنگل برد ؛ 
و همکنات از قوت او متاسف شده بغا یت ملول و محزون ۲ 





چون بشہر خود رسیدیم محر وکا تش را ببرداشته بدر خانه اھ 
برد یم و حلعه بر درکی ژد ہم * تاکاه جوان خودشی بیرون ۸:۲ ۔ 
ما را از دیدنش حيرت دست داده اژ موجپ نجات سوال 
کرد یم - گفت " شیر مرا به بیشه برد * آوازي مهيب شنید * مرا 
بجا گذاشته بد ان صوب توجه تسود * و من سر برد اشته د يدم که 
با گرازی در جلگ است * فرصت غنیمت دااسته آغاز دویدن 


کردم * و در اثناي فرار نظرم بر استخوان آدمي بسیا ر افشاد ؛ 





د ر آن میان شخص رده بنظرم دار آمد که تصني از آن خورده بوږ * 
همیا نی درمیان داشت ؛ هميان دریده شده در مي چند از آن بر 


* بتگ با دين جا خود 





زمین ریخته بود - آن لتود را درهم آو رد 


را رسالید م -ع 


شا يد که چون وابینی خير تو د رین باشد 
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تیکی مردم * له تکو روئي است‎ 
خوی تکو * مايه تکو نامي است‎ 
) نز کسی‎ ( 
صو رتت از هزا ران هزار یکی بیند * سیرتت همگنانرا شامل‎ 
: است ؛ بسیرت پسندیده اقدام لماي * تا محبوب د لېا شوي‎ 
گر خوي تو چون صورت ليكوي تو باشد‎ * 
* حاشا که کسی را کله از خوي تو باشد‎ 


( تر گسی ) 


ساطان را آن کلام عکمت انجام خوش افتداده " سیرت را 


بجا ئی رسالید که در اخلاق فرب المغل کشت - 


. حکایت 


صاحب * جامع. الحكا يات “ گوید که دوستی مرا حکا یت کرده 
که وقتی با بمضي یاران بسفر می رفتیم * گذ ر ما به بیشه اي اقتاد ؛ 
یکی از رفتاه گفت ‏ بخاطر چنان میرسد که یی مرا بسر پنجة 
قبر خواهد ربود * توق آن است "که اهن پرتال و درازگوشی را 
باهل و عیال من رسانید -* ما آن سخن وا حمل ير و سواس لموده 
کما بنيقي در ازالة آن مي کوشيد یم - ناگاه * در آن اثذا* شیری 


از بیشه بیرون دویده بر او حمله آورد * او از خر بزیر آمده 








انتخاب از نگار ستا ن 
تا لیف 
تاضي احمد غقّا ري ( ۰۹۵۹) 
من النکات 
مشپور است که سلطان محود کریه منظر بود » رو زي آئینه 
در دست داشت و نظر بر آن مي گماشت * چون در آنجا بقیر از 
کراهیت چیزی ندید * متا م گشته بر خود پیچید " و همانا که 
متاسب این گفته اند و 
آثیتةه خود را چو بصیتل دادم 
روشن کردم و بیش خود بنهسادم 
در آئینه عیب خویش چندان ديدم 
کزعیب دگر کسان نیاید بادام 
وزیر صاف ضمیر آلرا بنو ر فراست در یافته ؟ پرسید که 
” سیب ملال ینت “٩‏ "سلطان گفت «مقترر اسنت که دیدن 
پادشاه نور بصر مي افزاید * ۱ کنون این شکل و شمائل که 
مراست * چه عجب که د يدنش بیننده را کور میسازد " وزير 
کنت و 
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برسم مهر و کایین بسن دهي “ نر میگوید اين سمل «طلبي 
است > ۱ گر پاد شاه | یتطور سلطنت میکند * من بزودي هزار خرا به 
میدهم * که همه در اول امر دولت بهرام در آبادی شهرت کلی 
داشت ۔“ کویند پادشاه از ایتحرف مژید مژبدان مت هد و از 
او دستور عمل خواست * و آن مرد کامل * کوش هوش بهرام 
و دامن در ابت او را * بجوا هر گرانيماي مواعظ و حکم و لای 
تصایح و عبر" «زین و مکل تسود ؛ و بادشاه چون بان گفته عمل 
کرد“ چنان کار د ولت و حلطت بالا گرنت * و رعایا آسوده 
و خوعحال هدنړ * که کفتند و روژهاي یادشاهی چرام بن 
بهرام همه چون روز عید است ؟ و ا ام مردم * از خاص تا عام 


اشع 
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از مالیات کاست * خزاله عامره چون مغز نادان ته ماند * 
موا جب و روا تب لشكري و کشوري بل بو عد و و عید گردید ؛ 
وٿ د ولت رقت * نو بت ضعف و تکبت شد ؛ دریتدال روزی رام 
سوار کشت و بحترج کاه و شکار را ندء بکاسرا نی میگذ را ند که شب 
در رسید * پاد شاه بطرف مداگن میآمد * مپتاب در و دشت را 


یبا لی بخا طرشن خطور تمود * مق بد 





کرده بود * در 





رو 





نما ید * تا بچتر مشغول و محطوظ 





ا خواست که با او 





مو بد 


* و براي تذ کر پاد شاه 





پا شد؛ آ نبرد دا نش هوشي بکمال داش 
و تیظ او ازسیرت اسلاف و ئیاکان وي چیزها میکفت * تا 


از معموره هاي معتبسر بشسار میا مد * 





رسید ند بخرا به ای که 


و د ریدوقت جز بومان در آن کسی سکنی ند اشت - 


و قتیکه بهسرام و مژبد مژیدان بخرا به هاي حوالی مدالن 
رسید ند * دایدند دو بوم باهم صقیری_میونند * بهسرام گنت " آیا 
کسی هست که زبان ابن مرغان بداند “٩‏ موید موبدان گفت 
۶ بلی پاد شاه ! خداوند داتا دانش این زبات را مخصوصی من 
اربود ٩‏ بهرام گفت ‏ پس یکو * به بینم چه میگویند * گنت 
این جعسد ثنراست * و آن یک ماده“ آن این را خواستگاری 
میکند * ماده میکوید * پهتر ازین چه باشد * اما بايد بيست 
خرابه ازین خرابه هاا“ که سایق معمور ترین آبادیها بودء * 
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یرام بن هرمز‎ 
برام بن هرمز پا دشاهی حلیم و با تالی و لیک سیرت بود“‎ 


وه سال وه ماه وسه روز سلطتت نمود ؛ در ایام بمرام ان 


مرسز "مانی* گرفتار و دستگیر شد " پس از آن که دو سال 
با طر اف میکریخت ۰ و در امتاع پتمان ميشد * بهرام علسا را جعع 
کرده بر آن د اشت که با ماني مباحثه کنند * پس از گفنتگو با د له 


و پرا ملزم امود لد ؟ بهبرا م حکم کرد او را کشتند - 


یرام بسن رام 


بت علطت برام کی جرا م هفدء سال بوده و ذیگران 
هیجده سال و بیشترگفته اند؛ این پاد شاه در اول لطت 
پروري و خوشگذراني * و اقراط در اکل و شرب * و استیفاه 
لذ ات » و سیر و گرد شش * وشکار و تفرج مشغول شد * و از مملکت 


داری باز ماند» و از حال رعیت غافل گشت * املا کت را 


خود تن 





بتزذیکان خود و ملازمان و خواص حضرت سلطنت با قطاع و تیول 
داد * دست خدام را از هر یہت باز و بر طرف د راز کردا نید ؛ 


وزرا و عمال د يوان“ چون پادشاه و بی اعتناشی او را 





بمملکت داري ذیدند * بی خوف و هراس هرجه خواستند کرد ند ؛ 


لہذ ا آ باذیها رو بخرا بی گذ اشت ۴ دهما ویران و بی سکنه اقتاد * 
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*مه رک * است * و مهرک يكي از سلاطین فارس بود ؛ چون 
ارذ شیر او را بکشت * بعد ها متجمین با و خبر داد ند که . شخصی از 
تژاد مه رک بر او رلک سلطنت ایران خواهد نشست ؛ لہذا ارد شیر 
در قطع نسل مه رک اصراري داشت * د ختر مبرک از ترس ارد شیر 
سر ببیا بان نادء پناه بشبا ني برد * روزي شاپور در شکار تشنه شده 
نزد شبان آبده آپ خواست » دغتر براي شا هدزاده آب آورده 


من ذل او را ربود * شاپور کنت ” بان بیا * تا ترا در حرم 


سراي خود جای د هم * - دختر گفت ” من از بشت سپ رکم و از 





اردشیر میترسم “ - شاپور قسم خورد که ازو جیزگ باردشیر 
لگوید ۱ دختر با شاپور آمد» و شاهزاده و يرا بزلي کر فت» و هرمز 
از بطن او و بشت شاپور قد م د رین جبان لاد ؛ سالی چند چون 
بگذفت “ روزي ارد شیر بخا نه شاپور.آمد * پسري زیبا و زور مند 
دید * از لسیشی پرسید * شاپور سر گذشت را براستي برای پد و گفت » 
ارد شیر شاد شد * و هومز را بوسید * و" گفت ۶۶ شکر خداي را که 
کفتار ستاره شنا سا ن اینطو ر بحقیقت پیوست » هرمز که هم فر زنذ من 
است و هم از نژاد مهرک ها هنشاه ایران شود *- گویند يكي از 
سلاطین هند بهرمز نوشت * که اگر فلان متاع خري ‏ پس از 
چندی » ذو برابر فروشي ؛ هرمز گفت ” بلی * اما چون پاد شا هان 
با زرا نی کنند با زرکانان چد کنند ؟ “> 








۳ 
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0 

پنجم ‏ آنکه اعتاب کردم بای گناه و جرم *" ته از جهت 
تقیرو غلب" ر 

ششم س آنکه (همه کس ما یجتاج او را دادم * بدون آنکه کسیرا 

بخیال چيزهاي غير لازم اندازم * و بتلا بیلیه 





/ شاپوز را اعراب ازور الجنود * لقب داده اند“ چه ند در غر بي 
بسمتي لشکر است * و چوك شاهید LES‏ بیشمار داشت باین لقب 
SSS Aa‏ 1 ده * کته اند * يعني اهل 





2 ورژم + و شاپور خود پسرش" هرهز را در حال و ایسد 


E‏ وات مین ازین پاد شاه ماد رتشلا وا 





ضخاوت ارچ خاب BE‏ 
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کرد * و اوارا دستگیر نمود* و با چمعي آو رده در جندي شاپور کنیل 
داد والرین تا مرد در حبس شاپورآبود - 

مسعودی میگوید : مدت سلطنت شا پورابن اودشیر سي سا لست 
و بعضي سي و یک سال و ششی باه و عیجده روز توشته اند ؛ او 
بامل وک عالم جنگ ها کرده * و رستا تما آرذ لمود ه و نشور ها ساخته ؟ 
و در ایام او " ماتی * نقاشی مروت اا ف ید موا وت 


پرداخت * شاپور د ین مجوس را وا گذاهته پیز او .کشت * لکن 






ہا لین مجوس رجوع تسود * و مالی بهندارفت ٣‏ گو بند بادا 
روم بشاپور لوشت ۶ " من رسم و راه ترا در سیاست مد نونکا عداري 
لشکر و سای امور پسند يده ام * و میخواهم هقان طرایقه را اختیا وا 
کلم * راء آثبرا بسن یتسا * - شاپور در جوانب وشت من . هند 
خصلت داراي این مز یت شد م : ۲ 

اول آفکه بہسر چه٤‏ اسب یا اي ER‏ جا 


تمو دم وآنرا بازیچه 





دوینم -]نکه در و عد و وعیدء را رن ما 

دا نستم 4 ۱ 1 

سسوم س [نکه جنک کردم برآي قایده ".له e‏ 

دم که ا ا ید رات و تیا عوهت اس 
+ هدوت کین ؛ 9 











37 UNIVERSITY 

خود استقلا لي داشتند یکی مطیع یک پادشاء يعني شاهنشاء ابران 
کرد و اتشکده هارا که خا موشن شده بود از ی داد * کتاب 
اوستارا جمع نمود و امر داد که براي ان ترجمه و تفسيري که 
جمت مرد م فمعید نی باشد بنا م زند پنویسند * آداب خارجی را از 
بیان برد و در احترام علمای د ینی بسیار کوشید و برای رفاء حال 
مردم و آ بادي مملکت د.تورهائی داذ و توشت؛ تصایح و دستور هاي 
حکیمانة او بشهور انت و همائبا تامدتی کار نامه سلاطین 


بعد بودء است - 


شاپور ادل 
ارد عنیر با بکان که يکي از بزرگر بن و از بجترین پاد شاهان ایران 
است پانزده سال سلطنت کرد " و چون سرد پسرس شاپور اول 
بر جای او تشست - شاپور اول نیز عل پدر اش هی کافی و با تد بسر 
و عاقل و دلاور بود 
شادروان شوشتر را بساخت * وآن یکی از بند هاي عجیب 


ق آزمین است 





و چتد ین شمر معتبر بتا کرد - شاپور رومیها را 
اسر کرد بعد ابري در خراسان حادث شد که 
توجه او بد انطرف لازم :مود * رقت و باز آمد " و بر تصییبین 
دست یافت » بعد بطرف شام راند * و بسياري از شبر هاي این 
مملکت را گرفت * وا لرین یادشاه روم را در انظا کید" محاصره 





انتخاب از تاریخ سا سا 





ودشبر بابعات 
(۲۲۴ ۲۱ مبلادی ) 

ارد شیر که پسر با یک بو نواد اسان است "در ابتدا يکي از 
پاد شاهان جزء بو د که در دارا بکرد قارس حکومت میکرد و اساً تحت 
ار ارد وان پنجم پاد شاه اشکا ی مینزیست بعد از چندي ارد شیر بر 
کرمان مسلط شد و چن قد رتی بهم رساند درصدد بر آمد که 
تسام ایران را تحت حکم خود در آو رد و دولت قد یم هخامنشي را 
از نو زنده کند * ارد وان پنجم بجلوي او لشکر فرستاد ولی درسه 
جنگ مغلوب شد و در جنگ سوم کد.بتا ریخ ممم ميلادي در صحراي 
هرمزد جان خوزستان اتفاق افناد کشته شد و اردشیر کمي بعد بار 
تیسفون پایتخت اشکانیان دست یافت و انجارا با یتخت خود قزار داد 
و د ولت اشکا تی منقرض کرد ید و نوبت شاهی بباردشیسر و خاند ات 
او رسید - این خاندان را بملاحظه ثام اسان جد اردشیر ساسا تیان 
میکویند - پس از انکه اردشیر در يادشاهي استقلال یاقت 
با امپراتور روم و پاد شاه ارءنستان جنگ کرد و حد ود ایران را بکنار 
قرات رساند و درداخله ترتیب ملوک الطوايقي را بر انداخت 
با يڻ معني که پاد شاعان و امراي جزء را که در عمد اشکانیان از 
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این آن قادر باشد ۔“ امین شاد هد“ يمني پنداشت که 
ابازگان a‏ کشت E CS E TS‏ 
بخان من مھمان باشی ۔“ گفت ”قردا باز آیم ۴۰ رقت 
و چون بسر كوي رسید * پدري را از آن او ببرد و پنهان 
کردا چون بجستند و لدا در شهر دادند" بازرگان گفت ”من 
بازي ديدم که کود ک میبرد -* ۱. 
دروخ وتعال چرا بیکولي ؟ باز کودکی. را چو 
بر گرد ٩‏ ۰“ بازرگان بخندید SEES‏ که موتی 
صد من آهن بعواند خورد* بازی کودكي را بتدار ده مق 
بر تواند گرفت ۔“ امین دالست که حال چیست * کفت 


فریاد برداشت که 
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حیلت است * هرچند تدییر عنکام یلا فایده ندهد؛ و اژ 


ثرت راي در وقت آقت تشي زیادت تتوان یافت ٩‏ با اینهمه 





عاقل ی دانشی هرکز نومید تشود * وه د مکائد 
دهین تا شر صواب تبیند * واقت _قبات مردان و نام مکر 
رد مدان لبنت ته پی خود را مرده ساخت» و بر زوی آب 
میر فت » صیادان چند اشتند که مرده است " او را بیند اختدد 
و او خویشتن را بحیله در جوي افکند و جان بسلامت برد * 
و آنکه غفات بر احوال وي غالب * و عجز در اعال وي ظاهر 
بود * حیران و سر گردان و مدهوشی و پای کشان چپ و راست 


میرافت » و د رقراز و لشیب ميشد * تا گر فتار آمد - 


حکا بت 
آورده اند که باز رگانی بود اندک مایه * و میخواست 
که قري کند» صد من آهن داشت * در خائل دوستي بر 
سبیل ودیمت نهاد * و بر 





جوّن باز آمد" امین ودیعت 
را فر وخته * و با خرج کرده بود * با زرکان رو زی بطل آ هن 
بنزد یک او رقت مرد گفت آهن تو در بیفوله خاله 
پنماده بودم * و احتیاطی تمام یکرده * آنجا سوراخ موشی بود * 
تا من و اقف شدم تمام بخورد * بازرکان واب داد که " راست 7 


يکوئي * موشی آ هن را سخت دوست دارد * و دندان او سر 








© 
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او ارا ر گرفت > و در چاه تگریست * مال خویتی و از آن خرگوضس‎ 
ہدید اورا گذاعت وخود ولا دز چاه انگند* وخر ورو‎ 
و جان شیریین ہما لک سپرد * خ رگوض بسلامت از وت وحوشی‎ 
از مورت و کیثیت حال پرسید ند * کفت " او را در آب غوطه‎ 
دادم * که چون گنج قا رون خاک خورد شد “ همه بر مر کپ‎ 


شادی سوار گشتند و در مر غزار امن و راحت حولاتي امود ند - 


حعایت ِ 

آوردء اند که در آبگيري از راء دور واز گذریان 
و عرض یشان مصون * سه ما هي بوداند * دو حازم و يکي عاجز + 
از قضا روزي دو ماد بر آن گذشتند * با یکد یکا د ناد لد کد. 
دام بیارند و هر سد را یگیرند * ماهیان این سخن بشنود ند * 
آنکه حزمي داشت و بارها دستبرد زمانۀ جافي و هوخ چشمي 


سییر غار د يده بود * و بر بساط خرد و تجربت ثابت قدم هده 
سیک روي ا 0 آن اتب که آب آمدي بر قور 








PERSIAN SELECTIONS 32‏ 
بمظیخ ملک" فرستتیم .* غیر بر آن رضا داد ۲ و ملاتی بر این 
بگذشت ؟ یک رو ز قرعمه بخر گوشی آمد * یارانرا گفت ۱۳ گر در 


فرستادن من .سامحتي کنید * شا را از جور اين جیار خو توا ر 





و چان ستان ستمکا ر بر ها نم ۔““ گفتند ” مضا يقتي يست “ او ساعتي 
توقلف کرد تا و قت چاشت شیر بگذشت " پس ,آ هستگي سوي او 
رفت * شیر را تنگدل دید * و آتشی کرستگي او را برباد تاد 
نشا ند * و فرو غ خشم در حرکات و کنات او پیدا آمدء * چنانکه 
آب دهان ای تعک قده برد > تقصد كرف م و ی دما زا در 
خاک میجنت * چون خرگوشی را دید آواز داد که " از کجا 
مي آ ئي و حال وحوش چیست ؟* گفت در صحبت من خ رگوشی 
فرستا ده بود ند در راه شیري بستد * هرچه گفتم * غاي سک 
است * التفات ننسود * و جقاها رالد * و گفت این شکار گاه من است 
و مید آن بسن اودیثر * که قوت و وکت من زیادت است * من 
پشتا نتم تا ماک را خر کنم * شیر برخاست و گفت " او را بسن 
نای ۱۰۶ کو بیش اباد وهی را زر عامی برد که 
صفای آب آن چون آئینه بیشک تعينٍ صورتما نسودی و او صاف 
چهرة هر یک بر شبردي و گقت * در این چاه است * وهن از 


وي میترسم | گر ملک مرا در بر کیرد خصم را بدو تسایم -* شیبر 
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نگذا رید قکر شما را بد نبال خود بکشد او باید با ختیا و شما باشد 
روزی چند بار هر د قعه پا تزده د قيقه با بیشتر موذوعی, را در نظر 
گرفته در آن فکر کنید و مواظب باشید از موضو ع دور تشوید " پس 


از چند ي از آرا مش و اطاعت و تیزی فکر خود خرسند خواهید شد“ 


انتخاب ا زکتاب کلیله و دسنه . 
حعایت 
آو رده اند که در مرغزاري که تسیم آن بوی بهشت را معظر 
کرد بود * و عکس آن ووي قلک را منتزو کرد نید » * از هر شا غي 
هزارستا ره تا بان " و در هرستا ره هسزار سهمر حیران * و وحوتی 
سیا ر“ بسب چرا خور و آب * د روخص امت پبود نید ؟ لیکن 
بمجا ورت هیر 7 اهمه نات و آسایشن منص بود * روا زي فرااهم 
آمد ند و بنزد یک شیر رفتند و گفتند * تو هر روز پس از رنج بسیار 
و مقت فراوان » از ما یکی شکار بيتوا ني عکست * و ما پیوسته 
در تفاسات باد“ و تو در تک پري طلب - کنون نچينوي اند یشیده امم 
که ترا از آن قراعت * وما را امن و واحت باشد -۱ گر قزق 
وناز دنل کی هر رو ژ موف يکي شکار وفك چاعت 
ت 
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باید براي حل مشکلات یک نقراض برنده از اصول اخلا قي در دست 
داشت و گره کار را در هر مورد زود و آسان برید و گذشت - انتخاب 


نماست ولی 





ابیترین روش زند کي باشما یا بدستور استاد و هادي 
رو خود را بچهار قست کنید“ اول رفتا ر با خود و دیگران؛ دوم 7 
بهداشت تن * سوم تهیة و سیل معا از راء راست * چها رم 
مشقو لیات مقید و پسند يده اي که دل شمارا دائم گرم کرده و 
روات عميشه شاداب باشد » 

کل پراي کنید * بتاربیت و دقت در حال حیوالات سر گرم 
باشید » دستگيري بیچارگان را عشق دود قرار دهید * بتحصیل 
تاریخ یا علم و ادب پپردازید * ورزشی کنید " هر تفریج 
و سشغو لیات مفید و معتولی را انتبقاب کنید خوبست * بشرط انکه 
بآن علا قمند با شید - ۰ 

در رفتار با خود و با د یگران هر اصلي را پسندید ید مختا رید این 
چٹد کته را نیسز از خاطر نیندازید از زیاد حرف زدن و از حرق 





بیود و زیادی خود داري کنید که و قت و 
بیکند و از | ث ر کلام وشخصیت شما میکاهد - دا تم متوجه اصول اخلد قي 


را بي نتیجه عرف 


و تکالیف روزانه و عشق خود باشید وازکار هاي بي نيجه 
بکر یزید “ تنيلي و کا هلي کار بیود ه کرد ن و حرف بیجوده ژد ن است 
از عیشهای ای ور هیا هو بسرهیژید که روح راخسته و پژمرده میکنید 
لیکن هميشه در دلتان خندات یاخید» چون بجترین راه را در زندگی؟ 
پیش گرفتد آید * با تي از اختیار شما درون است؟ نس 
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* د یگران رنجور و " خود بیزار دده دست و د لمان درکارها میلرژد‎ 
از توانائی خود و قدرشناسي د یگران نا امید و در فکر و عمل دو دل‎ 
و ترسو میشو یم * مصیبت خیالی را تبوده بايد انکاشت " بروي‎ 
 دیسرتن روز کار چون در آ ينه بايد خند ید و با عفشریت بلا در افتاد و‎ 
از ترسیدن چه فا ئده * رئج و بلا چیره تر بیشود - ترس زهري است‎ 
که شیرین ترین زند کي را تلخ میکند ؛ پردة سياهي است که‎ 
صفای کل و سبزه و خوشي را بر چشم ما میپوشد » تند رستي را با‎ 
پر هیز و و رزش میتوان بدست آورد * تنگدستي را با کار و قنباعت‎ 
میشود درمان کرد * دوستي را خدمت و محبت ميآ ورد " احترام را‎ 
رفتار پسندیدة ما در دلم! ایجاد میکند " هر مشکلی از پند حکیم‎ 
- آسان میشود‎ 

0 


آرامش روات ۱ 5 


ك وادي پر پيچ وخمي است که هر نقطه آن صد راء دراز | 
میشود - هر که راء راستي در پیش E‏ ان داگتنید . 





ا 
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مرد م قرزا قله در سقر زند گي منزل هر روز و ماه و سال را خو بتر 
از د یروز میسازند و خوشتر از پارسال میآرایتد“ چراخ مقصود و منظر 
آرزو را روشن تر و زبیا تر ساخته راه رقحن را آسانتتر و با صفا تر 


میکنند» باید بشال طبیمت از خواب سرد |ندیشه های کمنه و بیم-وده 





بر خاسته بهار کار و جوا لي را از سرگرفت؟ بايد براي تند رستي و نیکو 
کاری » دانشی آموزي و پس اند ازی دستور تازه و بمتری ساز کرد 


* اما پیشی از آن بايد بدفمم دشمنات خانگي 





و پیش چشم جان آو ی 
پردا خت و ولجیر و سنگ انان را از پای رفتدار خود برداشت - 


از ملک و جود ما را بغدرمان خود 





از هر د شمتي ستمکار قر؟ نکه بي 
دارد ترس است - دل ترسیده دایم با خود در جنگ و پیکار است * 
خیل آرزو با لشکر ترس پیوسته در يکي میسازد 
ديگري ویران میکند * اینبمه تالم و زا ري که میشنویم و ا ينمه 
خطمای پژ مردگ يکد بر پيشاني و کنج دما نما مي بینیم نشان دکست 
خوردکي وتا اميدي است - آناتکه کشور جان را تسلیم سهاء و هم 


و ترس کرده اند در خوا بند * کام و آرزو را مي بینند که بدسترس 








آمده _گوئي بازو ي اراده و پای رفتنشان بسته بیحرکت مانده " چشم 
را برهم میگذا رند و از غم نا مرادی فغان میکنند - ترس ما بیشتر از 
خود خواهي بیجا است» خود را از همه عز یز تر و بجصر مید انیم فرض 
میکنیم دلیا همیشه باید بمراد ما باشده همه باید گرد ما بگزد ند و مارا 
محوروجود بدا تن اما پوت چنین ینت «از اردزگاد تیسان »ر لژ 








ا 2 1 
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خوبند که ما نند آب پاک اکر اند کي د تیا بر ایشان سخت بگذرد 
بلق وقاب میا ند وتا له وو ید میکندل ۶ زدعای ان نذا رند که 
با طبیعت سر میارزه بر افرازند یا خود و دیگران راست کنتد 
ساعتی از محنت رو زکار کله میکنند و زما ني از فرط شادي سوار ادر 
شده در آسما نها جولان مید هند“ دست از آرزو و تفرع بر نمي دارند 
و بتین دارند که گوشی شققتی هم هست و در آخر از اینهمه خجه 
و استغائه بدرد خواهد آمد * و رنج و الم را از بشر خواهد گرفت 
میگو یند بايد خوب بود و حتي بدشمنان نيكي کرد باید په یبا را بر 
طبیمت بخشید و با روی گشاده تسلیم بود تا ببیئیم چه میشود - مرد م 
بورگ که ما تند برگ کل نا کت و حساسند. بد ي را دز وجود. و هوای 


خود راه نمید هند “ در کوي این فرشتکان زميني جز راحت روان 


و آسایش جان حالی میسر نمیشود ‏ زبا نت در اختیار تست و میتوان 
با زبان تيکي ها کرد اگر مجال گنتن نبا هد. خزا تنه شفتت و نیکیما 
را از د ریچ چشم بروی دیگران بکشا چشم از زبان گویا تراست - 
شرط يکي آنست که صا ح آن بنهان شود 
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بخوشد لی و بی با کي پڌ برنت چه هر چند ما خندا نتر و بی پروا قر 
باشیم او کوچکتر و بی آزار تر میشو د 
کار امرو ز گران نیست و رتچ حاضر بسی آسان بلکه هیچ است 
پشرط آنکه وهم فردا را بران نیفزا ئیم * چون بیش از مزد روزا نه 
ازین جهات کسي ببره ندا رد پیش از بار یکروزهم نبا ید بدوشی 
گرفت و چون لعت فردا تعیب | مرو ز تیست زحمت تیبامده را تباید 
کشید باید و یف هر ساعت و هر روز را بانجام آورد و باقي را 
با مید آ بنده ہرد“ اما کار امرو ز را هم بفردا تیاید گذاشت - فردا 
روژ دییگر و ما وجود دیگری خواهیم بود - تکلیف امروز خود را 
بعد ۶ فرداي ديگري گذ اشتن از داد و خرد دور است از کجا که 
اند یگری یعنی و جود تغیر یافته ما فردا بتواند یا بخوا هد سعی 
دو روزه را متحنل باشد :1 
کار ماه و سال را بحصه ها ی روزانه تقسیم کرده هر روز لخت 
مروز را بمنزل برسا نیم و از خود خوشنود و سر فراز باشیم * زندگي 


آسان و آینده درخشان خواهد بود 


شعرا ء 


چرخ طبیعت بزاری من و شما نمي | یستد اگر میخوا هید باطبیعت 
متا و مت و مبا رزه کنید لب از زاری و دل بر آرژو ببند ید - شعراو 








| نتخا ب از ند یشه* 
نگارش 
محمد حجا زی 
آیتده 
چراغ اميد پسوسته در وادی تاریک آینده میفرو زد و رهروان 
را بخود میخواند اما چه بسا دل اندیشه ساز ما که چم از روشتي 
درو سته در سيا هي واهمه تودة عظیم کار و د شواري و رنج زند کي 
را همچو کوهي سما ک و پر غول مي پندارد که سر بر آسمان 
کشیده و راه رسیدن را از بالا و پست بر ما گرفته از تصو یر اینومه 
ژحمت و خظر هموا ره درونمان آشفته و لرزانست 
لیکن این سمو ديدة پندار است که اند کی را کوهي مي بیند 
و جو پپار را دریا مي انکارد" ته تنها غم یک عمر بلکه | گر خورا کت 
یک عسر را براي خوردن یک روژه در مق بل خود بیئیسم وحشت 
ا ۰ 
سهم هر روز تکلیف و کار یک رو زه بیش نیست خاطر خو یش را 
بتشو یش مو هوم فرسوده تسا زيم با ید روزانه زیست همائطور که 
غذای فردا را نمیخوریم از ردا را هم تیا ید برد ۔ سختی نیامده 
بسي صعب و مخوف مینما ید نبا ید از آن استقبال کرد | کر آمد با ید 
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پس بجز ” ایکاشی * چه میتواتم بکنم ؛ نظري بعالم غیب * 
عالمي که تنها چشم قلب آنرا درک میکند و در فضای آن خدا و 
قد رتش د يده میشوند " چه بخواهم ؟ کمک ؟ آه چه بیهوده » 
از همان عالم است که قرمان ۽ کی رشان ال ما سى صد ور يافته 
و بمن میکوید بس است * باقي همه هوس است - 

آري بايد کوشید و تلاس نمود چه : نا برده رنج گنج میسر 
لمیشود - 
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در ماه دیدم* گویا او هم دریندم خود را در ماه مید يده و انعکاس‎ 
اشعه جمال خود را از طربی ماه به.ن اقاضد میداشته آخر دل‎ 
نا توانم تموجات نظر و یرا که تار تار و جودم را بمیجان اند اختد‎ 
بود تاب نیاو رده از خود وا رفتم کل وبلبل و دابر و ماه و اشعههمه‎ 
چیز شدم“ روي بستر نرم سبزه از حال رفتم تا نسم سحر بسراغم آمده‎ 
و بموشم آورد برخواستد بجاي خود باز آمدم و آن متاظر زيباي‎ 
شب گذ شته از نظرم محو هد“‎ 


خبا لاث روشن 


کاشی موفق بودم ایں عات وت را که در خیا لم جلوه گر 
یفده صنوره من نش 3 مم 4 یگ ننیدانم چه بخواهم ۱۱ 
با چیستند 9 چاه مروت * شفتت و احساسن a‏ 
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سخن ژندء میکند * زند کي مید هد * خود جاویدان است . 
آیا سخن تا ر را * نمه داود را * صد اي حق را شنیده اید ؟ من 
شنید م ۶ سختی خوش بود * موسيقي بود * هم مضراب جانما بود“ 
میگفت و میسرود » دل میبرد و دل میداد * جان میگرنت و روح 
میداد ء 


و قتیکه شنیدم شئوا شدم * گویا شدم * محبس صوت شد م - 





۳ دردل شب 


میکویند انسان زنده آرزو است که ا گر آرزو نبود انسان ژیست 
اتوانست لمود ولی من تصور میکنم هیچ چیز د ر انناء نوع بشر از 


آرژو ها یکه بناامیدی مبدال شود بد تر نیست - شب گذشته خوادم 


تبرد؛ بباغ رفتم رئیق بلبل شدم که غیر او "كسي بید ا ر لبود فقط او 


از سر عشق آ اه و مطل بود“ نطتشی ترجه سکوت با معنیم بود لحن 





او شا هکار مغني زبردستي بود او بنوا آمده با کل راز دل میگفت و 
خر یو و هلله داشت منهم با افکار پریشان د ار یش خویض الس 
داشتم و بدل میکندم دلم نا گہان ماء از بشت لج ابر نمایان 
و جلوه گري آغاز تمود» با و نگر یستم واله وشیدا مالند صا عتد زد کان 


بر جاي خشک شدم؟ زیرا عکس چمره دوستم را با هزاران زیبا یش 
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ترلم را ترجمه کنید ؟ منکه لفظي براي اين مع#لطيف نمي بينم 
جز اینکه تشبیه کتم بسرودي که طنین دلنواز آن عشق و شور مخزون 
در قلوب وخون افسردة عروق را بجوشی و یجان آورد" ني لبک یک 
چوپان کوعستاني که در ظل طبیعت تربیت شده و از رار طبیعت 
استفاد » ارشي اموده شاید بتوا ند براي شما یک مترجم طبيمي شده 
و محصول الما م ذوقي خود را بصورت چند جمله ساده راه حل این 
معا قرار د هد او میکفت 2 

*«نگاه مظاوما نه میشی را من خوب میفمم . 5 

a a RS 

از ختجر قصاب با خير است . 
بیخوا هند گریه ت بیخوا هد گریه که“ 





یرت 


۳ در یی آنه طوهلي صفتم د اشته اند 
آنچه آستاد ازل کنت بکو؛ میکویم 
ر( 


میکویند : سخن قرار ذاتي ندارد موجود میشود هماند م معد وم 
میشود ؛ آری معد وم میشود * اندم که عاري از معني کفته شود . 


موجودي موجود بصورت است * سخن صورت سیرت است ؟ 


سیرت مبده پرستشی است . 


۰ هه امد 
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دال شاعبر مشعل فروزان ظهور يزدافي 


در صحتة دل شاعر نظام عقلي عالم و سر آن متقوشی ۱ 


و اسرار آن - 





مید ان دل هاعر محل توفیق تضاد است گریه وخنده و لیش با نوش“ 
عشق و جذبه اش عاطفه و رحمتش تلخي و شیریتی * تریاق سمو م 
و سموم افاعي همه معجون م رکب شده اند - 

آیا میدالید دل هاعر چیست ٩‏ 

دل شاعر آلات موسيقي است که قوه مضراب فوق بشر و بشري باوتار 
آن فشار مید هد» اين وقت است که لطیف ترون نغمات عالم ماکوت از 
شیپور ناطقه ظاهر میشود و شاعر را هزار د ستان میکند و مرا 


امان مییبرد - 
صادر 


نظرهاي رفت ناک مادران جاوس سر ئوشت مزاح عدر فرزلدالست - 


دزابیین سکنوت و آرانی مطلی آن ورشب یک ژسومه واصوت" 
ي 2 


ضعيفي چون صداي تاله تار“ تاریکه معتي عشق و محیت را یبا 
احساس یکدل صبور را بخواهدشر ح دهد در فضا متتشر است این چه 
صدالیست ٩‏ صوت یک مادر است ؟ آري صوت یک مادر است که 
بعاطفه آسماني خویشی از استراحت خود را محروم نمو ده ببالیین طقل 


صغیرشن بزمزماه خواب انکیز موسیقار رتم است ۲ آي میتو | نید این 


GLU ۵۱۵ 





م 





i 





تدای وا 
کل همین رنگ و صورت رتکا رنگ نیست 
کل همین عط ر و روح سیار در ایر نیست 
نه آن و له 2 پس کل چیست ؟ 
کل آئیند محبت است 
کل صورت نازله روح رافت است 
کل جلو؛ سر بالي است 
1 کل معشوق بلیل است 
آ» چه میگویم بلبل شیدا میگفت ۶ 


کل سر عشق است و بس محبوب من است 








| نتخاب | ز توا رد خیا ل 
رش میرزا محسن نما زی 
قطعات اد بيه 

تاثیر این قطعات د ر دل حساس مائند آهنگم‌اي لرزان نسیم 
پامداد است که از خلال شاخه‌هاي سیب میکسذرد و مشام جان وا 
معطر میسازجٍ و منظره اموا ج دریا را که از شماع مم‌تاب سقید شد » 
از پبي عمدیکر باعل نع راودا مشمود میسازد ؛ در لغمات این قطما ت 
غور نمائید ؛ تا عالمی جز این عالم بیینید و بکام دل سیر ديگري 
تسالید* این قطعات مترجم روز زند گي و کادف اسرار آسمالم‌ساست 
که روح افسرده را توازتن تمو د » باهتراز در میآورد» نظیر اشعه 


ارغوانی آفتداب صبح تور سعادت ازان میتابد و شعله فروزانبي در 





ساحت دلا مي پرا کند نقش ز ببساي امحو نشد ني مغل بهار دا 
ایجاد میکند * ر وح را مصقّا و صمیر را رون و باطراوت میسازد 
انفکا ک روح را از جسم و تجزیه جسم را از روح مجسم 
مینماید در حالیکه روی زمین نشته اید تما م افلا ک بالای 
سر شما میچر خد یعرشی ميرو ید حرکت ز مین و کزات را محسوس 


خواهید دید - 
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* و کلب بس محتر * دودي از روزن آن ویرانه بر مي آید‎ 


و دیبوار آنرا سیاه و تیره میساژد ؟ اگر این صورت برطوت 





شود * بغایت مناسب است * و چنین چشم زخمي اژین ایوان دقع 
کردن لازم و واجب - توعیروان گفت * این خاته ملک پیر 
زنیست؛ عسر گذ را نیده و آنتاب زند گانیش بسرحد غروب رسیده؛ 
من در وتتیکه اساس این ایوان مي نهادم * و معساران ظرح 
آن میکشيد ند * ابن خانه مانع بود ؛ از آنکه سطح پیش ایوات 
هموار باهد * کس پیش پسرژن فرستادم که * ایق کلبه را هر 
بجا ئی خوا هي میفروشی * تا زر بد هم * با منزلي خوشتر ازین 
براي تو سبیا سا زم ؟ پیرزن پیغام فرستاد * که اي ملک درین 
خانه متولد شدهام * و بدین کلیه انس گشته ۰ همه مالم ملک 
تو میتوانم دید * تواین آشیانة محتر و ویرانه مختصر برین 
کدای بینوا نميتواني دید ٩‏ من ازین سخن متاثر شده دیگر هیچ 
نکفتم ؛ 

جزاي حسن عمل بيسن که روزکار هنوز 

خسراب مسي تکند بارگاد كسري را 


O. P. 167-9 
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يکي از بزرگان در رسالۀ خود آورده که ایوان اوشیرواڻ 
و طاق کسری * اگرچه رتعتي دارد * و در اطراف عالم بلند آوازه 
است » اما استعجاب ته در علو کتگره انت و درحسن غرقه 


چند برهم نهادن و دري چند درهم کشادن 





چندان کاري نیت " نظاره کاه عقل آنست که در ژاویه تنگ آن 
پیر زن تامل کنتد * که در گوشه ایبوان شاهي و اقع شده بود 
و خر آن چئائست که و قتیکه ایوان کسری تمام شد و عمارت 
اتا 


کاخ و منظره اش ام یافت * اوشيروان جمعي از حکما 





و تدیا را گقت ”فظر کنیند که درین عمارت هیچ 
عيبي و خداي همت * تا بسدارک آن اسر کنم " ایشان بعد از نظر 
در اطراف و جوائب آن بسرض رسانیدنند که " ای ملک این 
عمار تیست که دست ارتفاعش کمربند جوژا میکشاید * و شرده 
رایع بای شرت بر سر ایبوان مي نهد و 

چنین بناي همایون للک * ندید بچشم ؛ 

چنین عما رت عالي * جهان تدارد پاد 

فخت باو* که اقبال باز کرد دارشی 

دري زخلد بيروي ايان رکشااد 


هیچ خللي د ر ارکان این ایبوان" وغيچ زللي :دار 
اطراف آن نیست * الا ۲ نکه در کوش ایوان خانه ایست مختصر ؟ 





15 
آورده اند که بزرگي را در +جاس پادشاهي تعریف بسیار 

کردند * و از قصاحت و بلاغت و قضائل و ءعالي او بسي شرح 
دادند؛ بمرتيه اي که خوق پادشاه بلقاي او از رح بیان 
تجاوز کرده باحضار او مثالی عالي ارزاي فرمود ؛ آن عزیز که 
بمجلس در آمد * بعد از اداي سلام گفت که " پادشاه را هزار 
سال بقا باد ! * پادشاه گفت ” اول بار سخنی محال گفتي * و این 
از فضل تو عجب بود و از مل تو غریب لمود * - جواب داد کد 
” حیات سردم ته SE‏ رس 
ایت بقای آدمي بزار سال رسد * اما چون نام لیکو بعد از و قات 


حيالي دیگر است غرض من آن بود که رقم یکنامی آنحضرت هزار 


سال بر صحينة رور گار باقي ماند : 
کسي و هد متام تیک مشهور» 


با ۳ از سر کی بزرگان زننده دانند 
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دمیکه میکذرد زان اشان مجوي د گر 





اکه ابلجي عمر بي نشان کذرد 

از زند گالي آنچه رت باز آوردن آن از حير امکان دورست ؛ 
و آنجه ماننده آن نیز در پردة غيب مختي و ستورع میان ماضی 
و ستقبل ‏ وقعیست که آنرا حال گویند * عمر خویش آن 
و قت را میباید دانست * و کار خود را در آن حال میباید کرد : 





قرصت شذیمت ست * غنیمت شحار و قت 
نے ان پیش کو برون رود از دست“ نا گہان 
دل بر زمان هکي مد آنکس که عاقل ست ؟ 
دانا پسبر خود نکند تکیه بر جمان 
پس در چنین روز گاری گذرنده " و او قاتي ناپاینده * صاحب 
دولت کسي است که باظمار آثار مکرمت * و اجراي انمار مرحمت “ 
نام نیک و ذکر جمیل یاد گار گذارد * که حیات ثالیه عبارت ست 
از نيکنامي و 
ای طالب خلود و بقاه و دواع عر 
باقي بذکر خير بود نام آدمي 
هیچ است قدر وحشمت‌ومال ومتال وجاه 
چون عاقیت فناست بر انجام آدمي 
هر چند قکر میکنم از هر چه در جهان 
تام تکوست حاصلی ایام آدسي 
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و تشفي یابد ؛ واگر ءقو کتم دل او شاد گردد “ مرا نيكنامي 
دنیا و ثواب عتبی حاصل آید * دانستم که و ع 

در عفو لذتیست که در التقام نیست 

و در حکایت آمده که پادشاهي بر دشمن خود ظفر یافت و 

او را اسیر کرده در معرض عتاب باز داشت * پادشاه ازو پرسید که 

”خود را چون مي بيني “٢‏ حواب داد که " خدای تعالی چيزي 

دوست میدارد که آن عقو ست * و تو چیزی دوست مید اشتي که 

آن فر دت ۲ پس چون حضرت زپ لنوت ظطفری که تاو دوست 

ميداختي بت.و ارزاني فرسوده " عفوی که او دوست میدارد قدو 


نیز بجاي آر * - پادشاه این سخن را پسندید و او را آ زاد کرد - 


د ر افتغام فر صمت و طلب زیکنا مي 
بر مرایای ضماثیر خو رشید مار اهل قطنت و اصحاب . خیبرت ۰ 
ظاهر و و اضح است * که عمر عزیز چون برق در گذرست ؛ و اوقات 


زندگاني سوج بحار نایائدار ؟ هر ساعتي که میگذرد جوهر 





بي بدل ست * قیمت آن بباید شناخت * و هر قر صتي که مرور میکند 
غنیمتی بي عسوض ست *۲ نرا خالع نحوان ساخت ۶ 


# 
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و دلم‌اي ایشا درا بژ 





عليكم الوم : 
با عادت خود بمانه جوئي نکنیم 
جز نيکي خلق و نيکخولي لکنیم 


وانما که بجای ما بدییا کردند 





ز كوئي نکنیم 
عکا کفعه اند » هر چتد گناه بزر گر ست ۲ فضیات 


زیاده قرست - آو رده اند که يکي از گنم‌گاران نزدیک 





عقاو سک 
ملکي از ملوک عرب آمد * و حال آنکه چنند کس را از اتراي 
ملک کشته بود ؛ ملک گفت سي جرأت است که باوجود کنامان 
بزرگ که از تو بشسیت من و خویشان من صادر شده ؛ از 
عتوبت من نترسیدی * و لزدیک من آمدی ۲۰ جواب داد که 
جرت من در آمدن بحضرت تو؛ و نا ترسیدن از عتوبت ٿو“ جهت 
آئست که میدانم هرچند گناه من بز رگ مات عفو تواز آن بزرگتر 


خواهد بود * ملک مخن او را پسندیدد * گناهان او را عو فرموده 





بمواهپ عنایتدن مستظطهر کردانید - یکی از محرمان ملک سوال 
کرد که * بر چتین خصمي قادر شدی و ازو انتقام نکشیدی + 


و بسخن او فریفعه گشتی ۳؟ کفت * نله چنیین است * با خود 
تاسل کردم * که اکر ازو انعقام کشم لفس من شاد شود 


ام 
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کشید نمی » آاگه در کاري بلند تدقف شوم به از ] نکه در كاري‎ 
پست بحي م * لا جرم بد ين جد و جد رسید يدان متصب‎ 

ر 


می با بج و جد در کار 
دامان طدلب ز دست مگذار؛ 
هر چیز که دل بدان گرا ید 
گر جمد کني بدست آبد 


در عفر 


و آذ ترک عقویت گنیک وست در حال قسدرت ارو ؟ و این 5 
سرت بر جاه خما ل فاق ست و حدق سیعا له 


تشه و و آله وم “< بدین ‏ 
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آرام و راحت رابا او رفیق گرداتید ؛ آلکه عزت را بمل وک 
داد * و سذلت را برعایا * حظ پادگاه عر مملکت است » و حظ 


رعیت امن و آمان و استدراحت ٩‏ 


و این هر دو بخششی یکجا جمغ 
لشوند ؛ لا جرم پادشاه بايد که آسا یشی را و داع کند و راحت 
را با رعیت کسذارد * و اگر چنیسن نمیکند با استراحت در مي با ید 
ساخت و ا زعز ماک ۱ عراض مي با ید مود :ع 
لت شاهي ترا یس * راحت دیگر مجوي 
با و جود سلطت سرماية دیگر مضواه 
سوب ليث خود را در بدایت حال در سها لک انگند ي + 
و خطر هاي کي را ارتکاب کردی ۱۰ز آدايشن نفس بر طرف 
بودي » و از کشید ن مشقتما یک نفس نیامودی - او را گفتند 
۲ لومرف روي گری * ترا باعث یر بنء عه جنا "کشیلت * وخود 
را در غرتاب هلاک افگندن * جیست ‏ ؟ گفت "مرا دریغ 
آید عمر عز بز خود را در" اصلاح آروی و مس صرف کرد * 


و روی توجه به پيشه اي که درآن شر یک بسیار باشد آوردن؛ 





جد من د ر آلست و جهد من برای آن که خود را بمرتبه اي رسا نم 
که کسي از | بناي جتس من با من شر یک نبا شد * - گفنتند - 
این مهمي بغایت صعب > و کا رتي بسیار مشکل است ۶* گفت 


جن دا نسته ام که شربت مر گ چشیدنی ست * و بار فنا و نوات 
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از متغلبان بود“ پد پد آمد - ابن معنی را با ر کان دولت مشاورت‎ 
کرد - جیمی کفقند * ای ملک ! ماکي داري آراسته * و بپالفي‎ 
تجیل و خواسته * بي ضرورت غبا رنه انگیختن ۲ و آتش‎ 
تشویش افروختن صواب نمي نماید ؛ از آنچه هست تمتمي‎ ۹ 
بردار؛ و از ارتکاب مخاطره فر وگو‎ 
* فریدون گفت " قناعت مقتضاي بهایسم سرافگنده است‎ 
و لشستن در کنجي از اقتضاي دنا لت هنت عجا یز و امالده؟‎ 
۳ TS فرصت وقت را" که چون خیال‎ 
پا ید شمرد ؛ و در حصول آمال از رکو احوال اند بشه‎ 
: لبا ید کرد‎ 
کمر سلطنت لباید بست‎ 
مرکا ریت تن سا لیست‎ 
ازمشقت کجا بر آساید‎ 
٩ رہ هرکرا هنت جما لیامت‎ 
ود اب‎ 
که کي پس خود‎ ۰ a 
2 


2( زاده کاہ گاء 








PERSIAN SELECTIONS 8‏ 
است که پیش گرته اي ؟ و اين چه سمم است که درآن خوض 
کرد ای ؟" مور زیان بکشاد و گقت * مرا بایکی از قوم خود 
نظر بست * و جوت طلب و صال او کردم این شرط پیش آورد : 
که اگر سر وعال ما داري قدم در ته * و این تودء خاک را 
از ین وا » پردار * حا لا مستقد آن کار شده ام * و میخوا هم که 
پدان شرط اقدام مایم ؛ و از عمد ۶ عمد بیرون آیم " مر غ گفت 
* اين گمان که می بري بقدر آرژوي تو نیست * و ادن کمان که 
ميكتي باوث بازوي تو 


جزم کرده ام * و ددم جد و جمد پیش نماد ۱۰گراز پیش برد م 


* مور گفت ۽ " بن ع.زم اهن کار 





فهو السراد * و الا معد و رم خوا هند داشت ٠‏ 
من طریق سمی مي آرم بجا 
کی يتان 5۹ فاصم 
دامن مقصود | گر آرم کف 
از غم والدوه مالم بر طرف 
و و تشد از ججد من کار ي بکام 
من در آن معذور با دم * واسلام 

فرید ون را در مبادنی ایام ساطات * ریا حین دو 
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و 

جبد سعی کردن است در تحصیل مطالب + و جمد رنج بردتست 
در | کتساب مقاصد - جد و چمد از اخلااق ملوک چهان گر 
و سلا طیسن کشو ر متانست ؛ و این صفت تا بع همت‌توبلند است 4 
ھار چند همت عالی‌تر:بود جود د رش وو سر 
وا قع میشود - و مرد بايد که هات باند دارد * و از تحتل مشت 
تعرسد * چه حال از دو بیرون نیست : اکر بجمد دا من سقصو د 
بست آید فهتوا را3 * و اکر در حجاب توقع بسا ند عدو 


او بنزدیک عقلا واضح است » و علو همت او د ر لاپ مقا خر و 


بآ ر بر همه ضماثر هو یداو لا یج : 


در طلب میکوشم ؟ ار یایم * ز هي بخت بلند + 
وود نایم ۲ 0 
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يعقوب ليث را در مبداً جوا قي يكي از پیران قبیله گنت که 
” خاطرم بحال تو نګرانست * چه دریین سن که تو هستي هنگا م 
استیلا ی شموتست و غلب تہمت * دست پیسانی راست کن * 
تا از برای تو کر یمه اي از خاننوادة ببز رگ بخوا هم -* یموب 
گفت *" عروسی که من خوشی کرده ام دست یمان او آما ده 
ست “ پیتر کفت " آلرا برمن عرض کن تا بینم که چست ؛ 
TE‏ ی REE E‏ 
آمد * و ش‌شير ي بیرون آورد * و گفت " من عروس سمالیک 
شر ق و ضرب را خطبه خواهم کرد * و دست پیسان من ان 
شمشیر جوشن گزارست : 
با بخت نیک هیچ کسی را ستیسز تست 
هر عروس ملک به "از تيغ تيز يست 
و هم درین معنی گفته اند و . . 

عروس مملکت آن سرد در کنار گرفت 
که اول از کهر تيغ داد کابینشی 

و در همین معتی این بیت مشمو ر ست و 
عروس شک کسي در کنار کیرد چست 


که بوسه برلب شیر آیدار ز ند 








امد ي سا مهف 


در خیس آمده است که ات اش يحب معالی اور سی 
سبحا نه و تعالی مر دم بلند هعت را دوست میدارد * و اعمال 


بزرک را نظیر تبول مشر ف موسا زد * و رقمت ارجمته با مت 


بلند پیو ند میدارد * که جدائی ايشان از بکدیگر محال ست و 


مرغ هت چو بال بکشا ید 


عز واقبالش آهیان باشد 


ی تن میا 
gE‏ 
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طمع نا کردن در املاک وعیت ؛ و شکر فرنان روالی " حی 
خدمت فر ما لبران شناختن ؛ و شکر بلندی ‏ بخت وبسیا ري 
اقببال * بر افتادکان بخاک مذ لت و اد بار رحم کرد ن ؛ 
و شکر معمو ری خزا نه * صد قات و خیرات را جهت اهل 
استحقاق مقر ر دا شتن ؛ و شکر قدرت وقوت» بر عا جزان 


و ضعيةان بخشودن ؛ و شکر صحت * 


بیساران ستسم رسیده را از 
قا نون عل * شفا ي کی ار زانی قر مودان ؛ وخلاصة شکر 
گذاري آنست؛ که در حال خشم و رضا جانب حق فرو نگذ | ری" 
وآ سا یش خلق را بر آسایتی خود مقام داري : 

تیا ساید اندر دیار تو کس 

چو اسایش خویش خواهی و بس ** 

پشد حکیسم * میقلل آ ينه د لست 


مقتصود هر دو عالم" از آن پند حاصل است 
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گفت ”خدا پرا‎ ۰٩ کشتم - * درو یش گنت * کرا شکر ميکرد ي‎ 
که متعم مطلق است * و عم تعمتما دادث اوست * و هم عطاها‎ 
فرستادة او و‎ 
از ماه تا بماهي * از عرش تا بقرش‎ 
هرذ ره ای ازو شد: ستفرق تم‎ 


د زو یی پر سید که * بچه قوع دکر ميکنتي ۰9 ملطان 


1 هام ها 


جواب داد * که بکلمة آ لنش رت ال که اشكر 
جمیع لمستما د رین کامد درجت با دا راو یشن. گفت که 
" ای ملطان ! تو طر یت سیا مدا ري نمید انی * و و ظیفاه 
شکر گذا ري بجاي نمی آري "شکر تو بای که بقد و فيضا ن 
تعت البی * و مطا بت موهبت نا متنا هي باشد ؟ رو زگا و 
E SS EE O‏ 
جين با هه که ومس عند لیب تشد سرا ي بات را مر کیج 


اند ش بترم داري و س ؛ شکر سلا طین آنست ٩‏ که بر 
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بعبرت کتد * در علا و صلحا بنظم عرزت بتگرد؛ ودر ضعقا 
و زیر دستان بشفقت لگاه کند - و طاعت گوشس استماع کلام 
آلبی * و اخبا و حضرت تبوي عليه الصلو 2 و | لسلام و تصص 
اکا بر دين » و پند و تصا یج مشایخ اهل يقين است؛ و طاعت 
دست» احاق با اطرا قر یاو وطاعت پاي“ رفتن 


باجد و معابد » و مزارات او لیاه " و تفتد در و یشان خالص» 





5 ۳ با 
و زيا رت گوشد تشینان بی طع * و عاي هذا و چون * بحکم :ٍ 


ز ید کم » عکر گذاری سبي زياد تي لدت 


اسے * حش سیحا ته ملک و مال *و جاه و چلال او را ژیادت 
گرداند: 
قکر سوي شمر سعادت برد 
هر که کند شکر * زیادت برد 
آوردء اند که سلطان سنجیر ساضی, می گشت * خراقه ودي 
پر سر راه ایستاده بود“ سلام کرد * سلطان چيزي میخواند ۰ 
سر چنیا ثيد و ببزبان جواب وی نگفت ؛ درو یش گفت " سلام 
کردن سنت است * و جواب ملام باز دادن قرض؛ من EE‏ 
يجاي آوردم * تو چرا ت رک فریضه کردی 5“ سلطان از 
روي انصاف عنان باز کشید “و باعتذ ار در آمده قرمود که اي 
د رو یش ! . بشکر گذا ري مشغول بود م * از جواب تو غاقل | 








انتخاب | ز اخلاق معستي 
تاليف 


ملا حسين واعظ الكاشفي ( سته ٩۰۰‏ <) 


در شکر 


شد متعم را بانمسام او و چون 





شد کر سداس و ستا یش 
لعمت سلطنت بزرگ تریین نععتماست " پس سلطان با ید که 
بشکر گذاري و سیاس داری این لعمت قیام نماید - و شکر 
هم بدا ل باشد و هم بزبان* و هم باعضاء و جوارح * 
اما شکر بدل آلست * که متعم حقیقی را بشناسد » و داند که 
هر لعمتی که بدو رسیده از فیض ہی غایت و لطف ہی لمایت 
روت ۳ ا و کت که پوه بشکر گذاري حق 
را باد کندد * و كله ” الحلد ف »> بسیدار گوید ۰ که گند 
این کامه و فاست بشکر لعمت * اما شکر بجوارح آلست * که 
توت هر یک آلرا در طاعت متعم صرف کند » و هر عضوی 
را اژ اعضاء* بطاعتی که براي آن عضو مخصوص است » 
مشفول کند ما“ طاعت چشسم آنست * که نظر د ر مخلوقات 

0, ۲. 16۲-۱ 


